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| شوعت داشته و بر سر خوان الهی | 

اپ تشسته بودند: عید سعید قطر را گراهی 

پې داشته و به هم تبریک می‌گویند. عید 

پا فطر یکی از اعیاد بزرگک مسلمانان 
پټ است 

۳۵ در این روز توصیه قراوانی شده 
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,ویر ۳۰( نمایند/ همچنین زکات قطر را به افراد 
۲۰ نیازمند تحویل دهند. در صبحگاه عید 
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۳۴۰ فطر. نعاز عیذ یکی ان اعهالی است که 
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رور دانشجو 

شنز دهم آذر روز دااننشهق است مر این روز منه نفو از بهتوین دانشجویان اتک د 0ا ا ۱۱ 

آستانه سفر نیکسون به تهوان که دان زمان معاون رئیس جمهور آمریک بود به خاطو اعتراض ب آمریکا به کول 
بسته شده و به شهادت رسیدند و.از آن روز ۱۶ آذر ۰ روز دانشجو ناسک اری شد 

شانزدهم آذرماه روز دانشجورا په همه دانشجویان عزیز تبریک غرض می نماییم 


تسل سورای عالسی انقلاب فر هنکی 
حضرت لمام خمینی(ره‌ایکی از اصول خد‌شهناپذیر انفلاپ را تفییر ساختار فرهنگی جامعه عی‌دانستند و چنین 
بیان داشتند که اگر فرهنگ یک جامعه صحیم باشد. جامعه هم سالم خواهد بود لذا در ابتدای راه اثقلاب در نوزدهم 
آذر طی ستوری, تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شدند تا با کنترل و نظارت بر تعامی مراکز 
فرهنگی و تعلیم و تربیت. ساختار جامعه رابه‌سری تربیت صحیم براساس فرهنگ غنی اسلام سوق دهند 
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۱ نشصلاهت بو تل سای 
در روزسوم شوال سال ۲۴۷ هجری قمری متوکل خلیفه دهم عباسی کشته شد و این په سبب آن بود که آن خبیث 
حصومبث عجیبی با امیرالمو منین علی(ع) داشست. روزی برحسب عادت زشت خود نام مبارک حضرت علی(ع) را برد 
| و بر أن حضرت چسارت کرد «منتصره فرزند أن علعون در آن مجلس حاضر بود و از شنیدن, ناسا به 
امپرالمز منین رنکش عتفیر کشت و در غضب افتاد آما متوکل او را سرزنش کرد. منتصر درصده قثل او برآمد و 
ا چند نقو از غلامان خاص منوکل رابرای کشتن او معبن کرده و درحالی که متوکل مشفول شرب خمر پود بر آو 
ریخنند و خونش را پر زمین جاری کردند 








تسس ۵ 












کجاست؟! 


بالاخره چشعان منتظر ما به مجلس شورای 
اسلاعی و عصوبات آن با یک مصوبه جدید روشن شد 
که حقوق ملت در آن حرف ارل را می‌زند. متاسفانه 
پرخلاف انتظاری که از قبل وجود داشت, در مجلس 
ششم شاهد تلاشهای قابل قبولی در جهت صیانت از 
حقوق مردم و دقام از عخرومین و مستضعفین 
ننوده‌ایم و همین مساءله شائبه سیاسی شدن مجلس 
را دامن ده نست. آهمچنان که در قوه قضاییه نیز 
متاءسفانه این شائبه وجود داردا و تعداد مصوبات 
مجلس که در همین راستا بوده. کمیت و کیفیت قابل 
انتظاری نداشته است. به همین خاطر تصویپ لایحه‌ای 
در کمیسیوی اقتصادی مجلس در مورد حفظ حقوق 
مصرف کننده و حمایت از مصرق‌کنندگان جای 
خوشحالی بسیار دارد. چرا که مصرف‌کنندگان در 
ایران کاملاً به امان خدا رها شده‌اند و هیچ فزیادرسی 








در ژاین خبری نبست 

امن جوانی هستم ۲۳ نساله و مقاتفل به نام على 
پابایی از ژاپن که مدت ده سال است در این معلکت کار 
و زندگی می‌کنم و مدتهاست که چه در تتهایی و چه 
بعد از ازدواج از طریق مجله شما آو ما با آبران عزیزم 
ارتباظ ذارم. هرچند که خیلی سخت شماره‌های آن وا 
بدست میاورم و شاید باورتان نشود که برای تهیه 
اطلاعات هفتگی مسیری به اتداژه تهران تا اصفهان را 
با قطار ظی می‌کنم (البته قظار سریم السیرا تا اوقات 
استراحت و تتهایی و بیخوابی را به بطالت نگذرانم. 
غرض از این نوشته ذکر چند مورد است. 

اول اینکه در تشریات ایران بعضی وقتها از کساتی 
که به ژاپن برای کار رفته‌اند اخبار ضد و نقیض چاپ 
می‌کتند که همه انگار در ژاپن خلافکار هستند و یا 
حسابی پولدار و بی‌نیاز, من به عده معدودی که از راه 
خلاف که در هر جائ دنیاً وجود داره به ثروت 
رسیده‌اند و به ایران برگشته اند کاری ندارم. ولی برای 
امثال خودم که متاءهل هستند و در این کشور با وضع 
اقتصادی خراب که برای ژاپنی‌ها هم کار نیست با 
دردسر قراوان کار پیدا می‌کنند و ساعات نیمه شب 
ثل خودم و در محیط‌های سخت آپ و فوایی با 
ژحمت کار می‌کنند, متاهسقم که با اون افراد خلافکار با 
یک چشم دیده بشوند. این مطالب رو وقتی در ماه پیش 
پا حانواده برگشتم وطن بیشتر حس کردم امیدوارم 
عده‌ای از اهالی مطبرعات هم به حقایق مطالیشون زو 
فزدیکتر کد 


تولزنو: ۱ 

نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده هم در عورد 
تولید و هم در مورد خدمات به بدترین شکل آن وجود 
دارد. هیچ اتخادیه. صنفی قدرتمندی در ايران وجود 
ندارد تا اخضبای صنف خود را در چهت حمایت از 
حقوق مصرف‌کننده سامان دهد از سوی دیگر انواع 
انحصارات و حسایتها و رانتهای متعدد در تولید و 
صنعفت هم اجازه نمی‌دهد تا مصرف ‌کننده حق 
اعتراض و پا انتخاپ داشته باشد و در اکثر سوارد 
چیزی که اصولاً به هیچ انکاشته می‌شود پول و وقت و 

به چند نمونه توجه کنید 

یک وسیله خانگی مثلاً یک یخچال ایا تلویزیون و 
پا را از یک شرکت ععتبر که تبلیقاتش هر شب از 
تلویزیون پخش می‌شود می‌خرید و به خانه می‌آووید. 
در فاصله کوتاهی دچار عیب می‌شود, عیبی که قاعدتاً 
عزبوط به تولید است و نه نوغ مصرف. به نمایندگی 
قروش زنگ می‌زنید و نشانی تعمیرگاهی را می گیرید. 
بالاخره بعد از تعاسهای مکرر نعاینده شرکت به سراغ 
شفا می‌آید و نسبت به غیب‌یابی اقدام می‌کند, در موارد 
بالاین داشنته باشد دستتان به جایی بند نخواهذ اشد و 
به شعا خواهند گفت که در جابجایی؛ حمل و تقل یا نوم 
استفاده از وسیله نقلبه این مشکل بروز کرده که 
ازتباطی به تولید و کارخانه ندارد. هرچه هم که قسم 


مطلب دیگر راجع به اوضاع پست در ایزان هست 
که نمی‌دونم به چه وزارتخانه‌ای مربوط می‌شنه. به 
هرحال هیچ گونه اماتتداری و حفظ بسته‌های پستی به 
شنیوه بین العالی. در ایران زعایت تمی‌شه ی پتنته‌های 
مارو حتی اگر یک پاکت نامه که محتوی عکس هم باشه 
سالم به خانواده‌هامون تمی‌رسه, دیگر هدایای گرچک 
مثل لباس بچه‌گانه‌رو نمی‌گم که کاغذ کادو را پاره 
کرده و لیاسهارو مچاله و به شکل دست دوم تحویل 
می دهند و بعضی پاکتها هم که هرگز نمی‌رسد و وقتی 
برای شکایت به پست اینجا هم میریم با پوزخند 
کارمتدان مواچه می‌شویم که ایران سیستم قابل 
بررسی و پیشگیری ندارد و مسوولیت قبول نمی‌کنند 
که از این جهت بیشتر پیش خانواده و هعسمرم که ژاپنی 
هست شرعنده هی شویم. 
خدابه همگی‌تان قوت بدهد. خدا نگهدارتان. 
0 علی بابایی 


چا داش آموزان ګر سنه هستنی؟۱ 

چنئدی پیش در روزنافه‌ها. از قول یکی از 
مسوولین آمده بود که در برخی از نقاط استان و حتی 
شهر تهران, داتش‌آموزان, گرسنه دز کلاس درس 
حاضر مي‌شوند. پرسشی که در این راستا به هن 
خطور می گند این است که واقعاً مسوول این مشکل و 
مغضل گیست؟ آموزش و پرورش, دست اندرکاران و 
مجریان طرحها مدیر کل بهداشت و تغذیه وزارتخانه 
والدین یا مربیان بهداشت و تغذیه؟! پرسشی که 
همیشه مطرح برده این است که چرا برخی از مناطق 
تهران نباید جر مناطق محروم محسوب شود؟ آبا 
مسوولان فکر می‌کنند که هر گس در پایتخت زندگی 





| بخوزید و آیه بیاورید که ایتطوو نیست زه به جایی 


تخواهید برد. اگر هم بیش از ابن اصرار کنید قاغذتاً 
چاره‌ای ندازید که راه داذسرا را ذرپیش بگیرید و یا 
اعصابی از خودثان خرد کنید که قطعاً بیش از تعمیر 
بخچال فرّینه خواهد داشت. 

حال این عثال در مورد سایر محصولات هم صدق 
می‌کند. اما بیش از همه در مورد محصولاتی صادق 
است که موقعیث انحصاری تولید دارند. عثلاً خودرو 
تمونه بسیار خوبی است. 

شما اتومبیل نویی را از شرکت می‌خرید. 
به اصطلاح صفرکیلومتر. با وجود داشتن دوره گارانتی 
و با وجود تبلیقات منعده شرکتهای خودروساز در 
مورد خدمات پس از فروش, برای جلوگپری از اتلاف 
وقت و مشکلات روانی و عصبی در هسان ماههای اولیه 
مجیور به پرداخت هزینه‌هابی می‌شوید تا اتومبیل 
موردنظر به‌کارتان بیاید تاا شما را سر کار نگذارد. مثلا 
لوازم جلوبندی اتومبیل و پا سیستم ترمز و یا صفحه 
کلاچ و یا کمک فنر و یا... قابل استفاده نیست و یا کیفیت 
خوبی ندارد و شما هعه آنها را با لوازم خوب عوضص 
می‌کنید و هزینه‌هایی متحمل می‌شوید که احدی آن را 
از شما نخواهد پذیرفت. با وجود اینکه بهایی دوبرابر 
بهای و اقعی خودرو را پرداخته‌اید و با وجودی که مدتها 
در اتتظار دریافت خویرو برده‌اید, اما از حداقل حقوقی 
که یک منصرف‌کننده در هر کجای این کره خاکی از آن 
برخوردار است, سحروم عی‌مانید و نمی‌دانید که به کجا 


می‌کند. پولدار, عرفه و حداقل بالای خط فقر است؟ 

در یک گزارش مطبوعاتی, یکی از فرهنگیان, نبود 
مربی بهداشت در مدارس را نگران‌کننده عنوان 
کرده‌اند که باید از حضورشبان پرسید آیا به نظر شما 
حضور مربی دز هدرسه: باعث سیر شدن شکم 
بچه‌های گرسنه می‌شود و با شپش‌ها و ککهای آنها از 
بین می‌رود؟ 

دکتر غیرتمند مدیرکل بهداشت و تغذیه وزارت 
آموزش و پرورش در جایی دبگر, گفته است: آموزش و 
پرورش بايد در تاء‌سین سلامت بچه‌ها طبق تعهدات 
جھائی تلاش کند: تا آنجا که ما پادسان مي‌آید. آموزش 
و پرورش هیچ تعهدی برای شکم بچه‌ها ندارد و از آنها 
فقط درس خواندن و عرتپ بودن راعی‌خواهد. 

ما نشنیده‌ايم که به بچه‌ها خوراکی بدهند تا آنها 
سر کلاس غش نکنند! 

دکتر غیرتعند ۲۵ درصد دانش‌آموزان را دارای 
سو؛تغذیه اغلام کرده است. به نظر می‌رسد: حساب 
آمار و ارقام از دست ایشنان خارج شده است. چون ۲۵ 
درصد برای بچه‌های از ما بهتران است! چرا که بیشتر 
خانواده‌های تروتعند دارای یک با حداکثر دو بچه 
هستند و ۷۵ درصد دیگر بچه‌ها شامل خانو اده‌های 
پرجمعیت و يا فقیر می‌شود. چرا که خانواده‌های 
کم‌بضاعت دارای بچه‌های بیشتری هستند و اگر سری 
به مناطق محروم بزنید. بیشتر ساکنان آنجا را بچه‌ها 
تشکیل می‌دهند تا بزرکترها 

بد نیست در پایان به این نکته هم اشاره کنم که چه 
خوب بود دولت هزینه‌ای را در بودجه سالانه خود په 
تقذیه دانش‌آموژان اختصاص می‌داد و تغذیه رایگان 
را دز سراسر عدارس کشور به اجرا درمی‌آورد. 

0 افسانه فرخی پور 


شماره ۳۰۷۰ 


بای حراچمه کید همین طور لتت شکایاتی که در مورد 


بدقولی کارخانه‌ها برجای می‌ماند, از جعله تامخیر در 
تحویل به‌موقم خودرو و پا بدقولی در مورد رنگ و 
لوازم اضاقی و سایر موارد که در هعه آتهاعدم رعایت 

نه‌تنها در پخش صنعت و تولید عا شاهد اجحاف و 
ظلم تسبت به مصرف‌کننده هستیم. بلکه در غورد 
خدنات هم لين اجحاف به كل ظالمانه‌ای و جود ذارد 
شما وسیله‌ای را برای تعمیر به دستت تععیرکار 
می‌سهارید. مقلا اتومبیل‌تان راو یا لولزم برقی منزل زا 
هیچ ترخی جز برچه اتصاف تعفیرکار وجو د ندارد و 
دقیقا نمی‌دانید که چقدر کلاه سرتأن رفته است. به 
عنوان عثال تععیر یک وسیله ممکن است در چایی ده 
هزار تومان و در جای ذیکری ۲۰ هزار تومان هزینه 
بزدارد بدون اينکه پتوانید از کسی عله کنید با 
گرانفروشی رابه پای میز عمحاکمه بکشانید و یا اگر هم 
EH‏ اراد لمل ناد و 
کارتان راه نیفتاد و وسیله مورد تعمیر, تععیر نشد 
بتوانید حفتان را پس بگیرید و یا فریادتان را به جابی 
برسانید, در بسیاری از این مارد مردم مجبورند با داد 
و قریاد یا دغواو مرافعه و یا التماس و درخواست و یا 
تقاضا و پا شکایت و مدتها دویدن در راهروهای 
دادگستزی و درماندن از کار و زتدگی به بخشی از 
حقوق خود برسند. آنهم با اما و اگر و با احتعالات. 

در هیچ عدام از ابن عوارد حقوق مصرف‌کننده 


کلمات قصار 

از این نپزاسید که زندگی تمام شتو د از أن بترسید 
که هرگز آغاز نشود. (لئو بوسکالیا) 

اگر کودک همان نخستین بار که به زمین می‌خورد 
از رله رفتن دست می‌کشند هرگز به زاه تمی‌افتاا. الوفبز هی) 

زتدگی با مرگ ازمیان نعی‌رود زندگی دقیقه به 
دقیقه», روزبه‌روز با هزازها طریق غفلت و بی ترجهی از 
بین می‌رود. (وینسنت بنت) 

هیچ وخلیقه‌ای را همچون وظیفه شاد بودن حقیر و 
کوچک نشمرده‌ایم. ارابرت لوثی استیونسن) 

اکثر ما ضربه‌هایمان را ار #تمی‌توانیم»هایمان 
خورده‌ايم. آزیگ زبکرار] 

0 فرستتده: آنیتا نوابیان . اصفهان 
لطفا استئمار را معنا کنید! 

۴ سال دارم و کارکر یک واحد صنعتی هستم 
نزّدیک به یک دهه است که مشفول په‌کار هستم و با 
این حقوق کارگری زندگی خود و زین و فرزندم را اداره 
می‌کنم, آنها نیز مانند هزّاران نفر از زن و بچه‌های این 
کشنور می‌باشند, آنها تپ دوست داوند که بتوائئد به 
من افتخار کنند. فوزنداتم دوست دارند دوبین 
دوستانشان من را نشان دهند و بگویند این پدر ما 
است و من تیر دوست دارم یا تعام توان کار کتم تا 
ژندگی آنها را تاسین کنم, اما دیگر خسته شده‌ام. من 
انسانی آزاده‌ام چون می‌دانم امامی به نام حسین(ع) 
دارم و نمی‌توائم درحالی که به چیزی اعتقاد دارم آن را 
نقی کنم پا وجودش را نادیده بگیرم. چند سالی است 
در ححیط کار از سوی کارفرما تعامی حقوق ما از بین 
رفته است. همه چیز را از ما گرفته و به‌چای آن فشار 


۰۰( سس 


رعایت نمی‌شود. انگار عصرف‌کننده موجود خبیتی 
است. تیم عانده و بی‌پناه که بابذ تو سرش زد و هر 
ظلمی رادر حقش رواداشت و انگار که دولت و قانون و 
حکومت هیچ وظیقه‌ای درقیال این قشر قلک رده تدارند 
و آنان زا یه اغان خداارها کرده اند 

در چنین جنگل مولابی معلرم الست که فر گس 
رورش بیشتر باشد حق نیشتری هم دارد 

قاعذتا وجود چنبن روال و رویه ای به هبع‌وجه 
شایسته یک کشور عتعدن که داعیه دین و اخلاق و 
قائون نیز دارد. نیست و من تعجب می‌کنم که چراتا 
به‌حال تقریباً در اکثر سالهای پس از انقلاب حزکتهایی 
که متضمن نوعی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و 
توده‌های عردم بوده است. به بن‌بست رسیده‌اند و ره 
به جابی نبرده‌اند. درحالی که یکی از اساسی‌ترین 
وظاپف حکومت و مسوولیت‌های دولت حمایت از 
مردم و حقوق آنان انت که به شندت دچار غقلت و 
فراموشی شده است و لازم است که در لین مقزله 
اهتعنام بسیار بیشتری صورت پذیرد و باز اسیدوارم که 
عصوبه اخیر در کمیسیون لقتصادی مجلس در مورد 
رعایت حفوق عصرق کنندگان حدافل این‌بار به فرجام 
در سنقی در سمد 

پس فال بد ثزئیم و این لقدام را به فال تیک بگیریم 
و برای نعایتدگان محترم مجلس در ساماندهی مطلوب 
ابن جرکت خداپسندانه آرزوی توقیق کنیم. 

= 


ا 


کاری زا پر ما بیشتر نموده است. شیزء لیاس. راندمان. 
کقش. حقوق شخصی دیکر پرای او معنایی ندارد و 


قانون کاز نمی‌شناسد, گوبی اصلاً در.ایران زندگی 
تعی‌کند. اما تا توانسته دستگاههای جدید خریداری 
نعوده و در سالنی که دیگر کنجایشی ندارد نصب 
نعوده است. فشار کار. سروصدا و غبار, جریمه دیگر 
برای ما روحیه‌ای نگذاشته است. از دولت وام عی‌گیرد 
و دستگاه می خرد شاید در همین شش ماه اخپر بالغ پر 
۰ میلیون توعان دستگاه از خارح وارد تعوده الست 
ولی هر روز در تابلو می‌نویسد به خاطر وضعیت بد 
اقتصادی دیگر توان نداریم. مالک شرکت هر سال 
عدتي را در حارج ار کشور است. عدیر کارخانه با یک 
پژو قدیمی آمده و حالا صاحب ملشین مدل بالا و 
زندگی اشرافی .است. کارگران. رسمی را اخرام 
کرده اند و به‌جای آنها قراردادی آورده‌اند و یرای همین 
چند نفر رسمی باقیمانده هم نقشه کشیده‌اند. می‌گویند 
چون وضعیت اقتصاد پحرانی است باید بروید ولی 
هنوز‌ما را بپرون نکردهاند. از چندین نفر کلرگر وّن قراردادی 
ثبت‌فام کرده‌اند تا بعد از رفتن ما آنها را چابگزین کنند. 
آقای سردبیر استشمار را برای من معنی کنید. برای 
آن چند نماینده‌ای که از اصلاحات قانون کار سی‌گویند 
ی اعتقاد دارند نمی‌خواهند کارگر رابه بردگی بکشند 
عن کارم را پا تام مشکلاتش دوست دارم من برای 
آینده فرزندانم نگران هستم. برای آینده دخترم چه 
بابد بکنم. چه کسی باید از ما حمایت کند, آبنده ما 
چیست؟ آینده صاحیان شرکتهایی که از امکانات دولت 
استفاده کرده و می‌کنند و دائم. می‌گویند وضعیت 
بحرانی است چیست؟ آیا واقعاً با اخراج ما چند نفر 
کارگران رسمی آپندہ آنها بهتر می‌شور؟ 
۵ کارگری از شاهرود 
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کرده بودید. ور ربج .۲۲ 
مجله و در قسمت چوانه‌های اذبی خواهد بود در غید| 
ابن صورت عی‌توان اشعار قویتری را تیز از شعرای 
قدیم و جدید به دشت چاپ سپرد. 

۵ مهدی ۔ س .بجستان ۳ 

درباره مقاله از خمس ٿا - » بنده هم نظرآتی دارم 
که اجازه بدهید در آینده هعراه با چاپ گوشه‌فایی از| 


نامه شمابه تفصیل به آن بپردازیم موقق باشیدر 

۵ غلامعلی صادقی لاریجانی ۔ آمل 

انشاءالله در هفته‌های آینده گزارش آزسالن 
جثایعالی در صفحه ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد | 
از همکاری شما همکار و همشهری خویم سپاسگزارم | 

۵ نجمه اسماعیلی .بندرعیاس  ..‏ . 

خوشبختانه و یامتانسفانه تابه‌حال برنانه ای برای 
چاپ پیامهای محبت آمیز نداشته‌ایم, حال ل 
جنورت آکهی. و با عبرآگهی اما چون نامه خیلی 
بصن خطاب به همسرتان ادکتر داریوش) 

خی یی ا پک کے و و 

یام ریک شمارا به ار سالکزهزوتان دز ۱ 

۵ محمدحسن پصری عطار .؟ 

از لطف فرآوان شما خواننده قدیمی و باوفای نجله| 
سپاسگزارم. بنده هم با شما موافقم که هزینه‌های 
زندگی با درآمدهای کارمندی ابداً همخوانی نداد 
بارها هم در این باره صحبت کرده‌ام و نیز باز هم 
می‌پذیرم که برخلاف تعامی شایعاتی که وجود دارد 
رسیدگی به خائواده‌های شهدا ایداً آنچنان که باید و 
اه شایست و برخور یت و بشف لدل تج 
خانواده شهدا در عسرت به‌سر می‌برند, اما چون عرّت 
نفس دارند دم برنمی‌آورند. امیدوارم همین چتد کلعه 
خیلی از حقایق راروشن کنر 

۵ غلامعلی چریکی . گچساران ۱ 

از نامه حوب شما با خط قشنگی هم آنوشت 
شده بون سهاسگزارم. a‏ در فکر هستیم که مجله 
را در قطع گذشته منتشر کنیم اگر مشکلات فنی آن را 
حل کردیم: حتما به شما قبلاً اطلاء خواهیم داد آقای 
محمود ادعلی با مطبرعات هعکاری ندارد و به دلیل 
ناراحتی و ازکار افتادگی مثااسفانه صخت می‌شنوند و 
سخت می‌بینند و تمی‌توائتد کار مطبوعاتی بکنند اما 
به‌طور مرتب از حالشان خبر داریم. ضعتا «محب» نام 

در شماره ۲۰۰۰ ویژه شصتمین سال انتشار فجله 
از ثعامی کسانی که با مجله هعکاریی داشته اند یاد 
کرده‌ایم. آقایان میرزالو, رامین الهامی. صادق جلالی: 
پر ویز قاضی سعید و ابوالفضل جلالی نیز با سجله هعکاری 
داشتهاند داستانهای آلفرد هیچکاک که در مجله چلپ 
می‌شوند. و اقعی‌اند. خیالتان راحت باشد 



























یکت هفته . چندنگاه 





محمد سروش 


داستان دنباله‌دار حکم آقاجری! 





نگاهی به تحولات پیرامونی در حکم اعدا دکتر 
سیدهاشم آقاجری و بحث و جدلهایی که هسچنان در 
آن زمینه فضای مجافل مختلف سیاسی و مطبوعاتی 
را پر کرده است. به‌خوبی بیانگر این موضوم می‌باشد 
که گویا بثایر این است که این عاجرا کماگان در 
اولویتهای خبری رسانه‌های مکتوب کشور و بحث 
مورد توجه محافل رسعی و غیررسمی حکومتی باشد 
درحالی که تصور کلی بر این برد که درپی صدور 
دستور زهبر ععظم انقلاب عینی بر تجدید نظر در 
پرونده هاشم آقاجری به سرعت پرونده در مجرای 
قانونی خود برای تجدید‌نظر قرار عی‌گیرد و برزسبی 
موارد اتهامی توسط قضات باتجربه دیوان عالی 
کشور آغاز می‌شود. اما نگاهی به روند رویدادها, 
کندی قابل ملاحظه‌ای را در اپن ماجرا نشان می‌دهد 

روزنامه جمهوری اسلامی نخستین بار در تاریخ 
۶ خبری را به صورت دیل یه تقل از «متابع 
موثق» درج کرده بود؛ «دیروز رفبر معظم انقلاپ در 
پاسخ به نامه صدها نفر از استادان دانشگاه که از 
ایشان خواسته بودند مشکل حکم اعدام هاشم 
آقاجری را با تدبیر رهیری حل تمایند, در ذیل نامه 
استادان به رئیس قوه قضابیه دستور دادند: با توجه به 
درخواست استادان. ابن پرونده مورد بررسی و 
تجدیدنظر قرار گیرد. » از انتشار این خبر که روز يعد با 
قدرداتی رسمی رئیس مجلس از رهپری صحت آن 
به‌طور کامل تأیید شد بیش از دو هقته عی‌گذرد؛ ولی 
هنوز سرنوشت حگم اعدام برای هاشم آقاجری در 
هاله‌ای از ابهام است و روند تشکیل دادگاه تجدیدتظر 
آن آغاز نشده است. 


دکتر مبرمحند صادقی . سخنگوی قره قضاییه . 


پس از مدتها که حضوری غیرفعال در عرصه 
اطلاع رسانی داشت در کشاکش مباحث مربرط به 
پرونده دکتر هاشم آقاجری ضمن اظهار بی‌اطلاعی از 
زهان انتقال پرونده از هعدان به تهران گفت: !پا ترجه 
به دستور مقام معظم رهبری, پرونده هاشم آقاچری 
تجدیدنظر می‌شود » 

معاون اچتماعی و اطلاع‌رسائی قوه قضابیه هم 
در همین مورد اعلام کرد: « آیت‌الله هاشمی شاهرودی 
بارها گفته‌اند که دستورات و فرامین رهبر معظم 
انقلاب در حوزه سیاسنهای نظام و عسائل قضایی 


برای قود قضابیه لازم لاجر است. رئيس قوه قضاییه 


درباره لین دستور.گفت که ور مرقومه مقام, عمظم 
رهبزی توصیه به دقت و حفظ جانب احتیاط در مقام 
تجدیدنظر آمده ابست: ابتابه آنچه ححت‌الاسلام 
ایزدیناه گفته است: #به دادکستری هعدان دستون داده 
شده است که پرونده هرچه سریعتر په رای 
کشور ارسنال شود 

با وجود این اظهارنظرها: برخی انتقادها در بسطح 
مجلس و محافل سیاسی عطرح شد عبتّی بر اینکه قوه 
قضاییه در اجرای دستور رهبری کند عمل مي‌کند و 
بايد همان‌گونه که مجلس در ماجرای خارج کردن 
طرح الاح قأتون مطبوعات از دستور کار سجلس در 
دو سال پیش به دنبال دستور رهبری, عمل کرد قود 
قتضاییه تدر همان گونه عمل کند و پرونده را به دادگاه 
تجدیدنظر ارجاع نماید و در روند آن تسریع کند. در 
همین حال شایعاتی در مورد صدور نامه رئیسن قوه 
قضاییه به مقام معظم رهیری مطرح شد که در رل گویا 
ؤال شده بود چنانچه دستور برای تجدیدنظر بر 
حکم هاشم آقاجزی «حکم حکومتی» است اعلام شود 
تا قوه قضاییه در چارچوپ آن عمل کند. ابن موضوع 
به فاضله یکی, دو روز از سوی معاون اجتماعن قوه 
قضاییه تکذیپ شد و اصل وجود چنین نامه 
استعلامی, حلاف واقع اعلام گردید. پحث بر سو چند 
و چون صدور خکم اعدام برای آقاجری ميان موان 
و مخالفان همچنان در کنار تحولات 
پیرآمون روند تجدیدنظر در 
پرونده آدامه دلشت. 

دکتر غلامعلی حداد عادل 






تعداد کمی از امامان جمعه به 





خاطر اظهاراتش محکوم به آعدام می‌شد, نگردند. اما 
این سکوت اندک اندگ به توعی موضع‌گیری کشیده 
شد و در چارچوبهایی نظیر «قاضی مستقل است» و 
«راه تجدیدنظر باز است» و... مواضعی اتخاذ گردید 


که شامل حمایت تلویحی از برخورد با «فساد اندیشه» 
و «توهین‌کنندگان په مقدسات» و نیز انتقاد از نحوه 
برخورد اصلاح‌طلیان با حکم یک قاضی بود. در این 
میان یکی از ائتفادهای اساسی به حجت‌الاسلام 
کروبی رئیس عجلس بود که حکم آفاجزی را «ننگین» 
توصبف کرده بود. 

جامعه انجمن‌های اسلامي اصناف و بازار تهران 
طی اطلاعیه‌ای اظهار عقیده کرد؛«آقایان باید بدانند این 
حکم ننگین نیست و براساس موازین قانونی صادر 
شده است و قانون مراحل بعدی قطعی شدن آن را 
معین می‌کند.» و «صفت ننگین شایسته مصویاتث 
حلاف شرع و قانون مجلس است.» 

حجت الاسلام کروبی در پاسخ په کسانی که از 
وی به خاطر استفاده از تعببر «نتگین» انتقاد کرده 
بودند, یادآور شد: «استفاده از این واژه متناسب بود با 
سنگیثی حکمی که صادر شده است. حتی معتقدم که 
این اسر یک اشتباه ساده هم نبوده است. من تلاش 
دارم از اسلام و نظام چمهوری اسلامی به‌عنوان یک 
وظیفه دفام کنم, دفاع من از فرد آقاجری یا عليه خود 
قاضی نبود. این کار برحسب وظیفه و تکلیف صورت 
گرفته است.: 

نکته دیگری که دز هفته 
گذشته جالب توجه بود 
اظهارنظر ائبه جمعه سراسر 


رئیس فراکسیون اقلیت در کشور بود. درحالی که در دو 
مجلتی که مسول وای | اظهارنظر همدتا خماین از منت بل تیر کی از ان 
متعادل. در مساثل سیاسی ( جریان پرونده آقاجری پرداخت» ‏ جمعه به اظهارنظر عمدتاً 
اتخاذ می‌کند. در مورد حکم " بودند؛ اخبار جدید از اظهارات | حمایتی از جریان پرونده 


صادره عليه دکتر آقاجری 
ضمن اظهار امیدواری در این 
زمینه که:«با تجدیدنظر در حکم 
هاشم آقاجزی یه ۰ بحث‌ها 
درباره این عوضوم پایان داده 
شود». گفت: «نباید م ەه 
ابید سختان آفاجری بش" 

در کنان آن حبب الله عسکر آولادی دلیرگل 
جععیت موثلفه اسلاسی از تشکل‌های محورئ جناح 
معروف به محاطفه‌کار هم طی سخنانی که دں پایان 
نشست شورای مرکزی مو نلقه بیان شد؛ کفت؛ #نا توه 
قتضایبه می‌خواهد به یک فساد مالی با اجتعاعغی 
رسیدگی کند از جائب دشمنان جنجالآفرینی می‌شود 
و تا یک فاضتی می‌خواهد به یک فساد علیه اندایشه و 
باور دینی رسیدگی کند. آشوبها برپا می‌کنند و 
بحران آفرینی می‌کنند. این رفتار غیراخلافی و 
غرمدنی ایعتی حقاهدای ناستنروم برای اختبارٌت 
فرافاتوشی» 

محافل و شخصیت‌های جنام منتقد دولت که در 
هفته اول پس از صدور حکم اعدام هاشم آقاچری و 
درحالی که اصلاح طلبان به شدت از حکم مذکرر انتقاد 
می‌کوهفظ: ستغۍ داشنته نانوی سکوت ضمنی درب 
و تاب اجتماعی ناشی از عصدور ان حکم شدیڈ متهم 
به حسایت از حکمی که لبق آن یک استاه دانشگاه به 








بسیاری از اثنه جمعه حکایت: 
از حمایت آنان از اقدامات 





آقاچری پرداخته بودند؛ اخیار 
چدید. از اظهارات بسیاری از 
امه جمعه حکانت از حمایت 
آنان از اقدامات قوه قتضابیه 
داشت 

در این ميان اظهارات 
آیت‌الله. مشکینی امام جمعه قم و رئیس مجلس 
خبرگان بیشتر مورد توجه قرار گرفت. ایشان در مورد 
حکم آقاجری گفته است: حادثه ای در همدان رخ داد و 
عوضوم به محاکمه کشیده شد و در على مراحل 
قانونی قاضی حکمی صادر کرد روال قانونی این 
است که اگر شکی در حکم باشند, محکوم‌علیه اعتراضی 
می‌کند و می‌خواهد که تجدیدنظر شود. دیوان عالی 
کشور هم مراحل را پررسی می‌کند. اکر قاضی بالاتر 
گفته تنزل می‌دهد و آگر کم گفته, زياد می‌کند. رهبر 
معظم هم همین دستور را داده‌اند.» 

نکته جالب توجه در پررسی اظهارات 
شخصیت‌های جنام منتقد دولث این است که آنان 
هرچند بر لزوم برخورد با توهین به مقدسات تا کید 
دارند و قوه قضاییه را از این ہابت ستایش می‌کنند, اما 
بر ضرورت اجرای حکم «اعدام» برای مواردی که 
آقاجری به آنها متهم شده کسی تا کید روشتی نداشته 
ایس , 


به هرحال شواهد حکایت از آن دارد که دکتر 
هاشم آقاجری تصمیمی برای تقاضای تجدیدنظر در 
شماره ۳۹۷۹ 







حکم صادره غلیه خود نگرفته است., هرچند وکیل وی 
خواهان تجدیدنظر در پرونده می‌باشد. آنچه جالب 
توجه په نظر می‌رسد. این است که چند روز مانده به 
پایان مهلت بیست روزه تقاضای تجدیدنظر دادستان 
کل کشور که تنها مقام غالی‌رتبه قضایی اسنت که 
پیشتر به‌طور تلویحی در مورد حگم صادره اظهار نظر 
کرده و از ننکین خواندن, حکم توسط رئیس مجلس 
اظهار تسف کرده بود. اعلام داشته» ادر صورتی که 
آفاجری نسبت به حکم دادگاه اعتراض نکند. پس از 
پایان مهلت قانونی بیست روزه حکم محکرمیت وی 
قطعی می شود 

آیت‌الله عبدالنبی نماژی درخصوص تجدیدنظر 
همچنین گفته است: ادر صورتی که آقاجری نسبت په 
حکم صادره اعتراض کند, پرونده به تهران ارسال 
خواهد شد. مقام معظم رهبری تدبیر فرمودند طبق 
عقررأت تجدیدنظر, رعایت دقت بیشتر در حکم 
صورت گیرد, مقتضای مقررات این است که وفق ماده 
۱۳۶ آبین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاپ در 
امور کیفری محکوم عليه ظرف عدت بیست روز 
درخواست تجدیدنظر کند.» 

اظهارات دادستان کل کشور بلافاصله با واکنش 
وکیل آقاجری مواچه شد و دکتر صالع نیکیخت آن را 
#عفایر با قو انبن» توصیف نعود 

په گفته این وکیل دادگستری, «به حوجب ماده 
۵ آیین دابرسی علاوه بر ریاست قوه قضابیه 
دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور. چنانچه 
رئیس دادکستری حوره قضایی همدان و هر قاضی 
دیگری نیز به قأضی پرونده در مورد حکم تذکر دهد و 
این فاضی متنبه نشود؛ لزوماً پرونده برای رسیدگی 
به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.» 

گذشته از واکنش وکبل آقاجري, روزنامه 
جمهوری اسلامی هم یک روز پس از سخنان دادستان 
کل کشور نسبت به آن اظهارات اعتراض نمود و 
واکتشی تند نشان دار 

این روزنامه طی یادداشتی با عنوان «تنهایی 
شماره Vi‏ 


رهبری» نوشت.: «در مورد حکم آقاجری عقام معظم 
رهبری بانامه‌ای به صراحت دستور تجدیدنظر صادر 
کردتد و در أن حرمت دم را تذکر دادند؛ اما از سوی 
قوه قضایبه ته‌تنها استقبال نشد. بلکه به اروز و قردا 
موکول گردید: و اخیراً دادستان کل کشور با شبهه در 
فرعان صریع رهبری اعلام کرده است که بايد حتماً 
آقاجری درخواست تجدیدنظر کند, والا پس از اتمام 
مهلت قانونی م قطعی هی شوداه 

روزنافه جمهوری اسلاعمی سپس نتیجه‌گیری 
کرده است. »این کونه سخن از مواضع رهبری از 
سوی دادستان کل کشور. بی‌توجهی صریح به 
سختان رهبر است. اینک لازم نبود رهبری مایه 
بگذارد, بنده و همه آدسهای کوچک نیز می‌تو انیم همین 
توصسیه راپنماييم اینکه رهبری وارد میدان شده‌اند را 
اکر دادستان کل کشور متوجه تشود. پس چه کسی 
بايد توچه کند؟» 

جالب توجه ابن است که روزنامه جعهرری 
اسلامی با دارا بودن یک موضسم سنتی انتقادی نسمت 
به اصلام طلبان که گاه ذر مواردی شدید هم شده در 
ماچرای حکم آقاجری مسبت په صدور حکم اغدام 
برای وی نظر سخالف ابراز کرد و در هفته‌های اخیر با 
اختصاص چندین سرمقاله و بادداشت خواستار 
۷تعدبل! خکم وی شد. 

در این میان انتقاد شدید روزنامه موردنظر پرای 
فعالان سیاسی که تا حدی از سابقه عواضع روزنامه 
جمهوری اسلامی و میژان تاثیرگذاری آن آکاهی 
دارند, دآرای اهمیت بود و درروند ماجرآهای مرتبط با 
این پرونده رویدادی عهم قلمد ال شد. 

جالب توجه این بود که در بادداشت روزنامه 
جمهوزی اسلاعی به صراحت از اينکه «نزدیکتزین 
افراد به رکز یک حکومت اسلامی» به نوعی عمل کنند 
که از آن «عدم اطاعت از حکم رهبری» فهمیده شود. 
اظهار تسف شده بود؛ اما برای ایتک ذهنیت احتمالی 
هم نظری روزنام»ه جمهوری اسلامی با طیف 
اصلاح طلب پدید نیاید. نویسنده پادداشت تا کید گرده 
است. «اعروز همه کارشناسان می‌فهمند. که اعدام 
اقاجری خواست قلبی اصلاح طلبان خصوصا 
مشارکت و مجاهدین انقلاب است تابا ان از زیر فشار 
بیرون بیایند. اگر کسانی این سناریری ساده رامتوجه 
ساشید. چکونه مصالح اسلام را رعایت خواهند کرد؟ 

آخرین تحول در این ماجرا که گویا روزبه‌روز 
پیچیده‌تر می‌شود, اعلام وکیل دکتر آقاجری مبنی بر 
ارائه تقاضای تجدیدنظر برای آن پرونده و حکم 
جنجالی در مان قانونی آن است. دکتر صالح نیکپخت 
در توجیه اقدام خود گفته است: «با توچه به اينکه 
وکالت دکتر آقاجری را به خهده دارم برای حفظ 
آبروی دستگاه قضایی کشور در عرصه بین المللی در 
صورت عدم موافقت موکلم با درخواست تجدیدنظر, 
خود په انچام این کار مپادرت خواهم کرد» و 
«امیدو ارم دیوان عالی کشور با توچه به خطاهای 
فاحش و مبینی که در این حکم وجود دارد, با دقت 
بررسی نعوده و حکم صادره را نقض کند.۱ 

ناظران سیاسی به انتظار حرکت بعدی دستگاه 
قضایی در مواجهه با این پرونده نشسته‌اند و این 
امیدواری تا حدی وجود دارد که تدبیری قاطم از 
گسترش بیشتر ابعاد این پرونده پیشگیری کند. 

تا 








0 مقام ععظم رغبری در جمع سدها هزار ازگزار 
تهراتی: فضای تشنج به ضرر ملت است 

(ابران ۱۸۱۷/۹/۲ 

خودزوهای فرسوده تهران را خفه کرده است 
(صدای عدالت ۸۱/۹/۲) 
۲ خاتمی امیدوارم وژیر ارشاد مجبور به پاسخگویی به 
محافلی نشود که هر کاری می‌کنند. اما به کسی 
(آفتاب یژد ۸۱/۹/۲) 


ناآرامی در هراسم چهازمین سالگرد قتل فروهرها 
(هسیستگی ۸۱//۲) 
بازتاباظهارات آرئیس مجلس خبرگان: سخن 
گفتن از قوه چهارم خلاف قانون اساسی است 
(صدای عدالت ۸۱/۹/۳) 
# هسر سفیر عربستان در ارتباط با القاعده متهم 
شند: ازعای آمریکایی‌ها دزباره دخالت ریا در 
حوادث ۲٩‏ سنپتامبر 
(حیات نو ۸۱/۹/۳) 
8 آغاز مرحله جدید عملیات شهادت‌طلبانه جوائان 
فلسطینی عليه رژیم صهی و نیستی 
(جمهوری اسلامی ۸۱/۹/۳) 
نکستین گزوه از کارگران ایرانی به کره جنوبی 
اعزام می‌شوند 
(ایران ۸۱/۹/۳) 
8 هاشعی رفسنجانی: ایران باید آباد شود 
(انتغاب 4۸۱۹/۴ 
8 عسنکراولادی؛ با حمایت آفریگاً از متافقین, 
خشونتهای فیزیکی در راه است ۱ 
(ابرار ۸۱/۹/۴) 
8 برای جبران کسری بودجه ۸۱ صورت می‌گیره. 
چوب حراج بر اموال هفت وزارتخانه 
(حوان ۸۱/۹/۴) 
8 سا موریت هیات ویژه مجلس برای مقابله با زلژله. 
ژلزله هفت ریشتری در تهران قريب الوقوم است 
(خبر ۸۱/۹۴) 
8 در ماه کمک به ایتام و مستمندان انطارهای 
چندهیلیونی هثل‌ها را رونق داد! 
(صدای عدالت ۸۱/۹/۵) 
8 دولت دو هزاز میلیازد تومان مالیات طلبکار است 
1 (ابران ۸۱/۹/۵) 


توسط بانک مرکزی چگونگی تبدیل موسسات 
قرض الحسنه یه بانک خصوصی درحال بررسی 
است 


(آسیا ۸۱۹/۵) 
واگنش مسوولان به انحلا شورای شهر تهران, 
هیس! 
(هعبستگی ۸۱/۹/۵) 
ا آبت‌الله انجد؛ امام جماعت کوی دانشگاه 
مسوولان را برای سلطتت نمی خو افیم 
ٍ (ابرار ۸۱/۹/۷) 
ا ۱۵۰ میلیون کیلو چای داخلی روی. دست دولث 
فاده اضیٹ 


(خراسان ۸۱۹/۷) 





1 ا ہی کی سر وگن بر تدای جهن خامتان ره 
| معظم انقلاب و آیت‌الله مشکینی را در نمازهای جمعه تهران و قم 
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ابران دررادیوهای‌ییکانه .7 





طی هقته های گنشته مساله اعترلضازت دانشجوبی و تطامرات | ` i i‏ ۱ ۱ 


5 و یی را بوما مور یریس قزار گرفته و با واکتش‌های | 






منعکس کرده است. 
این رادیو به تقل از رعبر انقلاب اعلام کرد آیت‌الله خامنه‌ای بر 
آنچه که به وضوح اشاره به ناآرامیهای دانشجویی بر سر حکم 
مچارات عرگ برای هاشم آقاجری بود. گفت: «عده‌ای از مردم از این 
موضوع به عنوان بهانه برای اخلال در کار زوزعره دانشگاهها 
استفاده کرده‌اند.» 
,وی گفت:»کساني که در شبعارهای خود رژیم رابه خودکامگی و 
تقض حفرق بشر محکوم می‌کنند. با از زمره دشمنان کشورند یا 
ایتګه بشمنان کشور آنان را اعفال کرده‌اند.» 
این رادیو همچنین از قول آیت‌اله مشکینی خطاب په 
دانشجویان اعلام کرد «شما به سباز آمریکا می‌رقصید. یری دلار 
شما را مست کوده است دانشهویان حفبقی جوا شما را دادند و 
بپ این هم خولمند داد ه 
۱ در همین راستا تعدادی از بسیجی‌ها دست به وا به 
سوی سفارت سابق آمریکا زدند. رادیو صدای اسرائیل با اشاره به 
این رامپیمایی اعلام کرد: بسیجی‌ها اکنون به عنوان ناظران دولتی 
کار سرکوب زفتار غیراسلانی و سیاسی را برعهده دارتد! رادیو 
و تس یز در برنانه جام جهان‌تدابه این راداي ادا کک 
و گفته. در پایان راهپیعابی بسیجیان سردار رحیم صفوی فرمانده 
سهاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی خود گفت: #دانشجویان. 
هم به خوبی از نقشه‌هایی کهآ مریکا برای ایران دار مطلم هستند.» 
ا ی در همین جال کف شد 
دانشجویی در تهران به دلیل عدم احذ مچوز لو شده انست 
ر رادیو سبدای آمریکا کفت وگویی با سهید رضری فقیه از اعضای 
عرکزی دفتر تحگیم وحدت انجام داده که وی بر اپن 
تاکید کرد: #«من سالهاست تاکید گرده‌ام که جنبش 
دانشچویی دار دوره جدید باید یک جتبش مدتی اصلاحطلپ باشد و 
از خصلت‌های رانیکال که دوره‌لش گذشته, کامللاً فاصله بگیرد.» 
| اقتاز تحگیم وخدث همچنین با انتشار بیان ای که بخشی ازآن 
بر وادیو اسراثیل تقل شد. بر آین مسناله تا کید کرد که اذلمه انشذا 
اعتراضهای اجتماعی را گسترش می‌دهد. بو این بیانیه 
شین آمده است؛ »منتسب کردن روند اعتراخی ملت ایران په یگ 
ن خیالی و بیگانگان خطایی بزرگ اشت که به خودقریبی 
نمی جلد » 
مستاله دانشجویی که با واکتش‌هابی از سوی واشنکتن فعرله 
د با انار بیانی‌ای از سوی یک سناتور جمهوریخواه آمرنگایی 
دک آمده بود دانشجویان دز لیران به‌طور 
مسالمتآمیز و آرام نظاهراتی زا بر ضد دول آغاز کده‌اند و خولستار 
کج شید یی سای ان بر بدا یه ا 
تیه براین مساله تاکید شده که «من می‌خواهم آنها پدانند جهانیان 
متوچه تلاشهای قهرسانانه آنها هستند. می‌خواهم آنها بذانند که ما از 
تلاشهایشان حمایت می‌کنيم. مردم لیران سزاوار دمکراسی هستن.» 
در شرایطی که بحث بر سر دانشجویان و تظاهرات بسیچیان 
اداس داشت, رادیوهابه یکباره خبر از تجدیدنظر قوء قضاییه در حکم" 
آقاجری دادند, رادت بی.بی نمی به نقل از سخنگوی قوه قضاییهه 
اعلام کرد که با توجه به دستور رهبری پرونده هاشم آقاچری, 
تجدیدنظر می‌ شود 
این مسباله ازسوی رادیو صدای آمریکا ثیز مورد تاکید قرار 
گرفته بود. درنهایت نیز از قول گروههای دانشجویی گفته شد چهار 
۹ پر رام یی د ۲۳۲۳ 
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پس ار فروپاشی شوووی که ابرقدرت شرق فود و 
رقیب اهریکا و بلوک غرب به‌شمار می‌رفت..برای | 


عده‌ای این نهنیت. پیش آمد. که دوران اتحادبه‌های 


نظامی په پایان رسیده و با برچیده شدان اتحادیه‌های 


نظامی و اقتصابی وابسته به شوروی که کشورهای 
کمونیستی مثمایل به کرملین, را دربر می‌گزفت, بابد 
اتحادیه‌های نظامی غربی هم بساط خود راجمم کنتد و 
به حیاتشان پایان دهند. اما روند حوادث خصوصاً 
مساله مبارزه جهاتی با تروریسم و آنچه در بالکان و 
افغاتستان روی داد, این وافعیت را آشکار ساخت که 
ته‌تنها جامعه چهانی درصدد تعطیل کردن این 
اتحادیه‌ها نیست, بلکه درصدد اسبت آنها را ترسمه دهد 
و فعالتر از گشته سبازد 

البته دلایل پسیاری برای حفظ این لتحادیه‌ها و 

ترش آنها و یا درحقیقت تغییر ما موزیتشان ارلله 
شده که به نظر این دلایل و تحلیل‌ها منطقی می‌باشنند و 
می‌توانند توجیه‌کر حفظ و بقای آتها بلشد. 

درمیان اتحادیه‌های تظامی غرب یلید از ناتو یا 
سنارعان پیمان آنلانتیک شمالی (۱1۸۲0به عتو ان اولین 
و با به قولی عادر پیماتها و اتحادیه‌های نظامی وایسته 
به بلوک غرپ و آمریکا نام برد که بر دوران جنگ سرد 
در صف اول رویارویی با بلوک شرق و شوروی قرار 
دلشت و دیگر اتجادیه‌های نظامی درحقیقت عکمل ابن 
اتحادپه بودند و شاخ و برگ آن به‌شمار می‌رفتند؛ به 
این دلپل که هدف از آیجاد و شکل‌گیری این اتخادیه‌ها: 
حفظ رژیعهای وابسته به آمریکا و ایجاد یک کمربند 
امنیتی .نظامی احلراف شوروی و کشورهای وایسته به 
کرملین بوده لڏا اگر تاتو را محور اصلی و مادر 
اتحادیه‌های تظآمی غربی درنظر بگيريم, لتحاذیه‌های 
دیگر نظیر سينو سنتو و آنزوس بی‌ارتیاط با ناتو 
2 
و پا آن ارتبانا داشتند. این اتحادیه‌ها و کشورهای 
عضو همچون زنجیره‌ای به یکدیگر عتصل بودهد 
عاموریت یکسانی داشتند. حتی انحادیه‌های نظامی, 
سیاسی و اقتصادی در یک راستا حرکت می‌کردند و 
هم جهت بودند ناتو طی سنالهایی که جنگ سرد؛ دام 
داشت. بار اصلی این جنگ را بر دوش می‌کشید و 
سنگز جهان سرماف‌دازی در مقلبل جهال کموفیستی 
بود 

عضویت در این اتحادیه نظاحی با زور و اجبار 
همراه ثبود و کشورها برای بقای خود و حقظ تعامیت 
ارضی‌شان به آن می‌پیوستند. درحالی که دز پیدان 


شوروی شکل گرفته بود. وضعیت کاملاً متفاوت بود 
در این اتحادیه‌ها. عضویت کشورهای کمونیستی 
وابسته به شوروی حالتی تعانین ذالشتند و تعامی امور 
از کرملین هدأیت می‌شد. به‌طووی که اکثر تبروها و 
"| امکانات نیز متعلق به مسکو بود و ارتش سرخ در قالب 
پیعان تنظامی و وزشو فخالیت می‌کرد این انز در 
شرکوت قیامهای ردم دز آلمان شرقی مجارستان و 
چکسلواکی به خوبی آشنکار شد. به همین دلیل با 
فروپاشی شوروی این اتحادیه‌ها نیز همچون برف آب 
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پیمان ورشوو اتحادیه کومکون نیست 

ولی وضعیت در اتحابیه‌های غربی متفاوت بود 
این اتحادیه‌ها درحقیقت با دق مبارزه با کموندسم 
شکل گرفتند و به فعالیت و پفای خود ادامه دادند 
کشوزها با چیو و زور به عضویت لین اتحادیه‌ها 
درنیامد ند بلکه داوطلباله عضویت انحادیه‌های مزبور 
را پذیرفتند 

پس از بایان جنگاسو تی در زمان گوریاچف 








به جهانیان غرضنه کم و فزي شمرورتی برای مهار 
ابرقدرت شرق و کشورهای کموتیستی شرق اروپا 
نعی‌دید, برخی از این اتحادیه‌ها منجل شدند و از بین 
رفتند و یا فعالیتشان تعطیل شد در این شرایط 
اتحادیه‌های اقتصادی قعال گردید و جنگ را در جبهه 
افتصادی پی گرفتند. آنها پس از پایان جنگ سرد و 
قروپاشی شوروی دامنه فعالیت‌های خود را گسترش 
دادند و اعضای جدیدی را پنیرفتند گه برخی از آنها: یا 
از اعضای پیعانهای پیشین ورشو کومکون بودند و با 
اینکه از مشحدان شوروی به‌شمار می‌رفتند, در این 
مورد می‌توان به برخی از کشورهای شرق اروپا و با 
جنوب شرقی آسیا اشاره کرد که درحال حاضر عضو 

فروپاشی شوروی و از بين رفتن سیستم 
عتخاصم دوقطبی. سیپ تعامل بیشتر کشورها در 
جهان شد و تضادها را کاهش داد در این هنگام این 
توهم به وچود آمد که دیگر نیازی به اتحادیه‌های 
تغلامی يست و ناتو نیز باید عثل پیعان ورشو منحل 
شود زیرا پیمان ناتو در موقعیتی به‌وجوه آمد و شکل 
گرفت که ضرورت آن احساس می‌شد و دو ابرقدرت 
در مقابل یکدیگر صف آرلیی کرده بودند؛ لڈا این سوال 
به‌وجود آهده بود که با از بین رفتن رقیب آیا ثیازی به 
بقای این اتحادیه است با اينکه بايد ناتو هم از بین بزود؟ 

البته عساله صرفاً به اتحادیه‌های نظامی, 
خصوصاأناتو مرتبط تعی‌شد. بلکه سازمانهای دیگری 
ثبز طی این سالها در گوشه و کنار چهان به وجو د آهدند 
که با فروپاشی شوروی فلسقه وجودیشان نیز از بین 
رقت که از آن میان می‌توان به جنبش غبرمتعهدها 
اشاره کرد که می‌کوشید کشورهایی رایه خود جذب 
کند که مایل تبودند وابسته به یکی از دو لپرقدرت شرق 
و غرب بلشند؛ به هعین الیل برخی از کشورهای عضو 
جنبش غیرمتعهدها پر اتحلال آن تا کید ورزیده عدعی 
بودند با تک‌قطبی شدن جهان, تیازی به این سازمان 
نخواهد بود 

این وضعیت را در مورد پیعان ناتو نیز شاهد 
بوذیم. لها نه‌تتها این اتحادیه به سوئ اتحلال پیش 
رفت بلکه فعالتز هم شد و اعضای جدیدی را به 
عضویت پذیرفت. به‌طوری که در آخرین اخلاس سران 
این اتحادیه که چندی پیش دز پراگ برگزار شد. 
اعضای جدیدی به جمع اتو پیوستند که با از اعضای 
پیشین پیسان ورشنو می‌باشند و با لینکه در مجاورت 


مرزهای شوروی سابق بوده و سالها یکی از 


شمار 8 ۲۳۰۷۰ 
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جمهوریهای این آمپراتوری به‌شمار می‌رفتند. 

یکی از سائلی که پس از فروپاشی شوروی و 
همزمان با فعال شدن ناتو و تلاش این اتحادیه برای 
گسترش داسنه فعالیتش با روسیه که وارث شوروی بود. 
آغاز شد و هنوز هم امه دازد. عضوگیریهای جدید ناتو و 
درحقیقت گسترش آن به پیمان فروپلشیده ورشو و 
جعهوریهای شوروی سابق می‌باشد 

تا چندی پیش روسیه این کشورها و جمهررپها را 
حاشنیه اننیتی خود می‌دانست و به هیچ‌وجه زضایت 
تعی‌داد که تاتو قدم به خباط خلوت این کشور بگذارد. اما 
سخالفت‌های روسب نادیده گرفثه شد و این کشور نير به 
مشارکت با ناتو فراخو انده شد. 

زمانی که دشمنی‌ها و رقابتها جای خود رابه دوستی 
و مشارکت داد. زمینه تفاهم و سازش مها گردید: در همین 
راستابود که مشارکت و همراهی روسیه یا ئاتو آغاز شد و 
کشورهای جدیدی به عضویت این سازمان پذیرفته شدند 
که از متتعدان پیشین مسنکی به‌شمار می‌رفتند: 

اچلاس پراک آغاز فصسل جدیدی در روابط ناتو و 
روسیه بود در این اجلاس از هفت کشور دعوت شد تابه 
عضویت این انحادیه نظامی درآیند که تعدادی از آنها از 
جمهورپهای شوروی سابق بودند و تعدادی هم عضویت 
پیمان ورشو را درا بودند. با وجود این روسیه هنوز هم 
نگران گستوش ناتو است و پونین رئیس جمهوری این 
کشور در ملاقات با بوش رئیس جمهوری آمریکا نگرانی 
کشورش رااز گسترش نانو به سوی شرق ابراز کردھ اما 
براین مساله هم تا کید نموده که روابط خوب بین ناتو و 
زوسیه ابامه خواهد یافت 

پوئین صراحتاً اعلام کرد: «ما بر اين باور نیستیم که 
کسترش ناتو با توجه به حفایق کنونی خسروری باشد, آما 
با وجود این مرضم اظهار شده از جانب بوش را 
می‌پذيريم.» بوش نیز در پاسخ اظهار دلشت: «موضم ناتو 
این است که روسیه کشوری دوست است» 

نپدیل روسیه از دشمن به دوست ناتو. برای ډو 
کشور می‌تواند راهگشا باشد. به‌طوری که پوش هم با 
لشاره په این امر اعلام کرد: «روسیه باید بداند گسترش 


ناتو به ۱ سنه به نفم این کشور است.» دوش آمریکا بردارد 

1 ی ین . که دو برای سالیان دراز ولشنگتن اروپا را متهم کرده بود که وی را به مردم نوم کردند که بیش از پیش 

اهلاس پراگ حضور یافته بود. نیز گفت: «اکر ایجاد در مسووایت‌های سنگین نظامی با تائو همکاری یر امشنکل‌آفرین گردید, چینی‌ها e‏ نیام سون 

تغییرات پیشنهاد شوه در نانو به شرایط امنیتی بهتریرلی ایت لذا لمروزه ابن موقعیت به‌وجود آل ن تن در راد استقلال قدم برداشتند و دز زان 

همه کشورهای اروپا متجر شود همکاری روسیه با لین مسوولیت‌های ستگین را بپذیرد و فعالتر گردد کمونیست‌ها یکپارچگی خود رابه بسث آوردنق. 

اتحادیه نظامی افزایش خواهد یافت» ۳ #7 
شماره ۳۰۹۷۰ 


هقت کشوری که در اجلاس پراگ از آنها برای عضویت در | 


کسترش ناتو در شرق به منزله لین است که این | 
اتحادیه نغلامی از دریای سیاه تا بالتیک کسترش می‌پابد. 






ناتو بعوت شد عبارنند از بلغارستان, استونی, لتونۍې 


__ لیتوانی رومان اسلوواگی و اسلوونی لین حادثه رارئیس 


جمهوری بلغارستان بهترین تضمین برای ثبات پایدار در 
جنوب شرقی اروپا دانست. ابن کشورها قرار لست رسماً 
در سال ۲۰۰۴ به عضویت ناتو درآیند. 

آنچه در اجلاس پراگ روی داد پنجمین گسترش ناد 
در لول حیات آن است که پس ار جنگ جهانی دوم آغاز 
شد. بونان و ترکیه در سال ۱۹۵۲ آلمان در شال ۱۹۵۵ 
اسپانیا در ۱۹۸۲ و چک مجارستان و لهستان در سال 
۵ به ناتو پیوستند. 

اجلاس پراگ علاوه پر گسترش به شرق, درباره 
مسائل دیگری نیز پرداخت که مبارزه با تروریسم. 
چکونگی تامین صلم و ثبات در بالگان و جنوب شرفی 
اروپا و حوزه مدیترانه و تشکیل یک نیروی واکنش سریع 
از جمله این موارد بود: اگرچه تمامی لین اچلاس 
تحت‌الشعاع پذیرش اعضای جدید قرار گرفت. اما مسائل 
دیگر نیز از اهعیت به‌سزایی برخوردار بود 

نیروی واکنش سریم ۳۰ هزار نفری ناتو قادر الست با 
دلایل قانونی به هر مکانی در جهان برود. اجرای ابن 
تصمیم از سال ۲۰۰۴ عملی خواهد شد. هسچنین قرار است 
تعداد مقرهای ناتو کاهش یابد و یک مقر فرماندهی کارآمد 
تتها با یک فزمانده عالی برای اجرای تمام ماموریتها 
مسنقر شود 

با ترجه به حوادث ۱۱ سپتأمبر به نظر می رسد نانو نیز 
ماموربت جدیدی برای خود درنظر گرفته الست البته این 
ماموریت پا آنچه از سوی آمریکا اعلام شدھ بی‌ارتباط 

مبارزه با تروریسم که درجقیقت آمریکا شروم کرد. 
مساله جدیدی نیست که در روزها و ماههای اخیر مورد 
توجه قرار گرفته باشد» بلکه بیش از یک سمال است که 
جابعه جهانی بر آن تا کید می‌ورزد. ولی در اچلاس پراگ 
بز مقابله با ابعاد چدیدی از تروریسم تا کید شده است 
حتی بوش و مقامات آمریکا علاوه بر تشکیل نبروی 
واکنش سریم که گفته می‌شود ۳۰ هزار نیرو خواهد 
داشت, پر ایجاد یک سهر موشکی نیز اشاره کرده‌اند تا در 
مقابل تهدیدات موشکی کشورهایی که از سوی بوش 
محور شرارت نامیده شدند, ایمن باشند 

این برنامه‌ها حکایت از ابن واقعیت دارد که اتو از 
قالب سنتی خود خارج شده و می‌خواهد فراتر از مرژهای 
سنتی عمل کند. گسترش به شرق درحقیقت کامی برای 
مهار تروریستم و از بین پردن کانونهای احتعالی خطر 
لست 

ساجرای خوئین بالکان و ما موریتی که ناتو بر عل آن 
برعهده گرفت: تحرک و پویایی آن را به اثبات رساند, ولی 
امروزه نیاز بیشتری برای حضور فعال آن در منازعاث 
جهانی است. ثاتو دیگر نباید در قالب سنتی برای مقابله با 
شرق فعال باشد. بلکه با جذب تعدلدی از جمهوریهای 
شوروی پیشین و اعضای پیمان ورشو می‌خواهد وارد 
مرحله جدیدی از قعالیت‌های خود شود تا باری از روی 
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عباس پروانه زابلی از: بزد 
قیام بوکسورها در چین چه اهدافی داشت 


۱ 
0 چین پرجمعیت‌ترین کشور چهان است که سالها 


باهرج و مرج دست به گریبان بود و بخشهایی از آن در 
اشغال قدرتهای استععاری قرار داشت 

این سرزمین علاوه بر قدرتهای استعماری غزبی؛ 
از سوی همسنایگان خود نظیر روسیه و ژاپن نیز با 
تهدیداتی مواچه شده بود. به‌طوری که ژاپن در فاصله 
دو جنگ جهاتی په این کشور حمله‌ور گردید و 
بخشهایی از آن را اشغال کرد و یک دولت دست نشانده 
پر سر کار آورد. 

اختلافات با روسیه نیز که ريشه در سالهای قبل 
دارد, به لشکرکشی در مرزهای دو کشور انجامید که 
این مساله نیز در زمان ریاست جمهرری یلتسین با 
توافق طرفین حل شد. همچنین این کشوّر توائسنت پس 
از یکصد سال هنگ کنگ و عاکائو را پس بگیرد و به 
سرزمین مادری ملحق سازد که همین امر نشان از 
تلاش پکن برای یکپارچه‌سازی اراضی خود دارد: 

سرزمین چین بارها از سوی قدرتهای همسابه و پا 
خارجی مورد حمله قرار گرفته و بیکانگان بر آن 
حکومت کرده‌اند 

در سال ۱۲۳۷۹ مقولها به چين حمله‌ور شدند و با 
گذشتن از دیوار چین قدرت را در دست گرفتند. 

در سال ۱۵۷۷ پرتفالیها در ماکائو مستقر گردیدند 
و اسپانیایی‌ها نیز وارد این کشور شدند. ماکائو تا چند 
سال پیش دراختیار پرتفالیها بود از ۱۶۲۷ انکلیس‌ها 
نیز در قسمت‌هایی از چین اسنقرار یافتند, 

در سال ۱۸۳۹-۱۸۴۲ جنگ معروف تریاگ با انگلیس 
درگرفت که به پیروزی انگلیسی‌ها منجر شد و چین 
مچبور شد بنادر خود رابه روی خارچیها بکشاید و بندر . 
هنگ‌کنگ رابه صورت اجاره به انکلیس واگذار سازد. ‏ 

في لین سالها شورش مهمی از سوی مردم که 
مخالف دخالت خارجیها بونند. آغاز شد که به قیام با 
شورش بوکسورها معروف شد. اکرچه این قیام با 
کمک نیروهای زاپنی. آمریکایی. آلمانی. اتريشي: 
انگلیسی, ایتالیایی. فرانسوی و روسی سرکوپ شډ 
ولی این واقعیت را آشکار ساخت که چینی‌ها مخالف 
دخالت خارچیها در امور داخلی کشورشان هستند و 
تعایلی به وابسمتگی به آنها ندارند 

شورش بوکسورها در اواخر قرن نوزدهم درسال. 
۸ آفاز و تا سال ۱۹۱۰ طول کشید. این نهضت یک 
حرکت ضداستهماری و ضدغربی بود و ملکه تزوهسی 
از آن حمایت و پشتیبانی می‌کرد. در طول این قیام 
اموال موْسسات خارجی خراب شد و یا به آتش گشیده 
ویر مان بهقتل برسید و رتیه ها و ی 
به محاصره در آمد. 

خارچیها که مواجه با هجوم مردم شده و بیم آن 
می‌رفت نفوذشان در چين قطم شود. . په این کشور 

ور شدند و اقدام به اشغال پکن کردند. آنها 





































. وزير آت‎ E 
عزیز اب خواهد‎ 
بود اگر پخواهد باز در لوله های‎ 


مم در این ,راو 


بگذارد» راهی که 
وزير نفت هم 
یکبار آنرا 


کرد 


وزير محترم نیرو (آپ 

و برق) مدتی بود که با دوری 
چستن از رسانه‌ها کمتر حرف 
می‌زد, اما هففته گذشت4 
چند علامی با رسانه‌ها از حوره 
گفته‌هابی که هر خواننده‌ای, پس از 
اطلاغ آز آنها با خود خواهد اندیشید 
که شاید. حرف نزدن ابن وزیر عزیز 
ریاد شم دور از قایده نیست! 
پس از هفته‌ها که بسیاری منتظر 
هبرعند. چه خواهد شد ایشان تطیف را 
معلوم. فرمودند. بنابر اظهارات آیشان که 
هم از سوبی کارشناس فن است و هم از 
از نزدیک در ارتیاط است, «چیزی از آب 
رودخانه هیرمند نصیب ایران تخواهد شد و 
به آين ترتیب تعام وعده‌هایی که وزير خارچه 
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افغانستان بر بازگشایی آب هپرمند به سوی دشت | 
سستان داده بود, بی‌سرانچام خواهد عاند, ضفن أ 








ایتکه ظاهرآاخباری که حاکی از توافق وزرای خارجه و 
رسای جمهور ایران و اففاتستان بر استفاده از آب 


هیرعند بود نبز با واقعیت قاصله بسیار داشته است.. .. 


به هرجال پس از این خبر ناامیدکننده که از طرف 
وزیر نیرو اعلام شد و اسیاپ نارضایتی اهالی 
خشکسالی زده سیستان را فراهم کرد. خبر دیگری هم 
درمپان کفته‌های ایشان وجود داشت که ناخشنودی 
ساکنان همه استانها را دربی آورد: 

اینکه براساس مطالعات انجام شده در وزارت 
نیرو, بهترین راه مصرف بهینه آب. واقعی کردن آب‌بها 
است. که اگر بخواهیم این چمله را با عباراتی روشن‌تر 
بیان کنیم بايد فرض کنیم که وزير نیرو خطاب به 
مردم چنین گفته است 

«قیعت آپ را آنقدر افزایش خواهيم داد تا از ترس 
رداخت قیمت‌هایبسنگین قبفی آبه کمترمصرف کنید ‏ 

اما این افزایش بهای آپ و واقعی کردن نرخ آب‌بها 
چیه وام بید؟ انا ی یکناب ی طی یک نله بیان 
آپ به قیست واقعی خواهد, رسبد, بهایی که ظاهرأ دهها 
برابر بیشتر از بهای کنونی است. یا اپنکه در طول زعان 
و به مرور به بهای آب افزوده خواهد شد تا لینکه نهایتاً 
پس از طی یک دوره چند ساله نرخ آپ‌بها واقعی شود؟ 

از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که بر صورت 
اچرای این طرح, بهای آب به یکیاره افزایش نخواهد 
یافت, چرا که با توجه به اینکه آب یکی از کالاهای 
استرآتژیک و پرمصرف است و بخش بزرگی از 
مصرف کنندگان .این عاده کشاورزانی هستند که از 
پشتوانه مالی مناسبی هم برخوردار نیستند, چند برابر 
شدن بهای آب. آنهم در عدتی کوتاه نارضایتی‌های 
فراواتی را درپی خواهد. آورد که از این رو مسوولان 
امنیتی کشور قطعاً توصیه خواهند کرد تا مسوولان 
وزارت تیرو از اتخاذ چنین, تسمیمی خوددازی کنند. 
به این ترتیب عی‌توان مطمتن بود که با وجود وعدها 
وزیر ثبری, بهای آب در مدت کوتاهی, چندین برابر 
نخواهد شد. پنابراین وزیر عزیز برای اجزای مقصود 
خود تنها یک راه پیش رو خواهد داشت, و آن اينکه در 
طول یک دوره چند ساله آندک ائدک بهای آب را 
افزایش دهد تا پس از آن؛ دیگر یارانه‌ای به 


me ap -_ —_- 





mm | هد‎ . 





۰ 
ی 





مصسرف‌کنندگان آپ تعلق نگیرد و آثها برای حفظ | 
پولهایی که در جیب ذارتد در عصرف آپ وسواس 
بیشتری به خرج دهند. اصا این راه هم به آنچه وزير در 
«سر؛ دارد منتهی نخواهد شد چرا که سالها قبل, آقایان 
محترم در وزارت نفت نیز وقتی اعدا وحشتناک 
مصرف بنزین را در گزارشهابی که روی میزهاشان 
قرار می‌گرفت. مشاهده کردند. بلافاصله به همین 
نتیجه‌ای رسیدئ که امروز, وزیر عزیز آپ رسیده 
است. آنها هم خواستند بتّین را به چای بنزین پثم 
تومان, لیتری ۱۰۵ تومان به مردم بقروشند تا مردم 
کمتر مصرف کنند, ولی از اعتراضات غبرقابل کنترل 
مردم ترسیدند و قبول کریند که تبدیل عدد پنج به ۱۰۵ 
در طی ده سال انجام فی‌کنزد. و چنان شد که امروز 
می بینیم؛ بهای بنزین از پنج تومان په ۵۰ توعان (ده 
برابر) رسیده است ولی مدیزان وزارت نفت, هنگامی 
که در جلسات خود برای بررسی نتیجه ابن اقدام 
می‌نشینند, با لبخندی معنی‌دار به هم نگاه می‌کنند چرا 
که در گزارشهایی که هریک از ایشان, یک نسخه از آن 
رادر دست دارند نوشته شد: 

مصرف يزين پس از افزایش بهای آن, نه‌تنها 
کاهش نیافت و نه‌تنها ثابت نماند بلکه یه چندین برابر 
هم افزایش یافته است! 

و این سرانچام وزیر عزیز آب هم خواهد بود اگر 
بخواهد باز هم در آين راه طی شده قدم بگذارد. اسا یک 
نکته اساسی که وزیر باید جواپ مناسببی برای آن پیدا 
کند این‌است که آیا واقعاً طبق نظر ايشان, بهترین راه 
بهینه‌سازی مصرف آب واقعی کردن یا به عبات 
دیگر افزایش آب بها است. با اینکه ساده‌ترین. 
بی‌دردسرترین و سهل الوصول‌ترین راه, این است؟ 
چرا که اولا تنها بایک دستخط یک سطری بهای آب به 
هر میزان که مدیران وزارتخانه بخواهند گران خواهد 
شد ثاتیاً هیچ برتامه‌ریژی و آینده‌نگری خاصی برای 
رقتن در این راه مورد نیاز نیست و ثالثاً در کوتاه‌مدت 
اميد بسیاری هست که نتیچه مطلوبی هم به دست 
رهد 

اھا اگر چنین نیندیشیم که فا اولین انضانهای روی 
کره زعین هستیم که می‌خواشیم اپ را درست 
مصرف کثیم, انگاه خواهیم دید که کشورهای 
بسیاری پیش از ما در این راه رفته‌اند, ولی پیش از آن 
سالها آنديشه کردند. برنامه ريختند و نقشه کشیدند. 
روش آبیاری قطره‌ای و تحت قشار برای آبیاری 
زعینهای عکشاورزی ابداع شد که تصرف اب 
کشاورزی را تا ٩۰‏ درصه کاهش داد اتواغ روشهلی 
باژیافت اس اخترام شد که به وسیله آن ار ابی که تکبار 
استفاده شده پس از طی سراحلی, بتوان باز هم 
استفاده کره: نشتی لوله‌های آب کاسلا برطرف ند تا 
حتی قطره‌ای آب در شبکه هرز نرود: آب خوراکی از 
آبهای عصرفی دیگر جدا شد ناهزینه کمتری به بخش 
فن تھی آپ وارد شود عردم آموزش دیدند تا از آب 
بهثر استقاده گنک و 

وبه این ترتیب تواشستند مصرف أب رابه بهترین 
شکل ساماندهی کنند. ولی اینطور که پیداست چنان 
وقتمان پر شده و سرمان شلوغ, که هیچ فرصتی برای 
برناسه‌ریزی و تحقیق تداریم و می‌خواهیم با نوشتن 
تنها چند کلعه بر کاغذ, به همان نتیجه‌ای برسیم که دنبا 
پس از سالها تلاش و کؤزشش رسید: این است که آپ 
هم مٿ بنزین گران خواهد شد اما اگر بتزین کمتر 
شماره ¥ 









مصرف شد. آب هم کمتر مصرف خوآهد,شد 


ذلها هنوز با« ډتز» است 


تاکسبراتی تهران اغلام کرده که برای بهبود 
وضعبت ناوگان خود قصد دارد تا از شرکت ینز 
چندین دستگاه تاکسی خریداری کند و آنها زا 
دراختیار مسافران تهرانی قرار دهد. اما هرچه بز سر 
قيعت این خودروها با طرق آلماتی چانه‌زنی کرده 
است. به ابن نتیجه رسیده که بهای هر خودرو 
درنهایت به کمتر از ۲۰ میلیون تومان تخواهد رسید. 
جال عانده است چه کنن آبا بنزهای ۲۰ مبلبونی رابه 
تاکسی تبدیل کند یا با هعین خودروهای فعلی به 
جابجایی مسافران ادامه زهد؟ 

تیروی انتظامی اما در اپن کار عوفق بود و 
توانست بنزهای موردننلرش را پس از چانه‌زنیها با 
بهایی نژدیک به ۱۷ میلیون توعان بخرد تا این روزها 
پتواند از درون بنزژهای زیبایش با متخلفان صسحبت کند 
و آنان رابه رعایت مقررات تشویق کند. 

چند ارگان و سازمان دیکر نیز درحال مذاکره با 
«یتز» هستند تا آنها هم پس از آنکه راد ورود را پیدا 
کردند پتوانند پا چند ساعت چانه‌زنی با فروشندگان: 
چند بنز را يه بدنه خود اضافه کنند تا پتوانند بهتر به 
رظیفه‌ای که در برابر مردم دارند عمل کنند! 

این اتفاقات. همه در زمانی می‌اقتد که چند روز 
قبل نمام اعضای هیات مدیره «ایران خودرو» ابن 
بزرکترین تولیدکتنده خودرو در خاورمیانه. تغبیر 
کردند: تا همه اصباس کنیم که گوبی قزار است در 
سپاستهای خودرو در اپران تغبیری حاصل شود چرا 
که عقریه‌های زمان به جایی رسیده است که این تفبیر 
غیرفایل جلوگیری می‌نماید 

سوّال این است که درحالی که بیش از ۲۰ مدل 
حودرو در داخل کشور ساخته می‌شود و 
خودروسازان نیز ادعا می‌کنند به سطحی رسیده‌اند 
که تولیداتشان در بازارهای جهانی قابل رقابت با 
دیکران است چرا هر نهاد دولتی که دستش به جایی 
هی‌رسید په لطایف‌الحیل از خرید خودروی داخلی 
فار می‌کند و تمام سعی خود رابه کار می‌برد تا په هر 
بهانه ممکن از خودروهای خارجی استفاده کند 

از تیروی انتطلامی پرسیده شد: حال که #سعند» به 
عنوان خودروی ملی. تولید شد .ی ظاهراً با 
استانهاردهای جهانی فاصله‌ای ندارد و حرمت 


ya شماره‎ 
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ناجا دز پاسخ به این سوال می گوید: 
خودروهای داخل برای جاءموریتهای 
پلیس پاسخگو نیست. تاکسیرانی هم 
| معتقد است خیابانیهای ناهموار: راههای 
طولانی و آلودگی هوای تهران, بنز را 
می طلبد؛ وزارت خارجه هم پاسخ می دهد 
| کجای دنیا دیده‌لید رئیس , ججموری را پا 
| سمند و پیکان از این طرف بع,آن طرف 
بو شب ب ا ع 


امامراده رااتیز باید متولی آن نگاه دارد, چرا ینز وا 
انتخاپ کردید, پاسخ دادند, خودروهای داحل برای 
ماءموریتهای پلیس پاسخگو نیست., تاکسیرانی هم در 
جواپ به ابن سمال معتقد است خیابانهای ناهعوار. 
راههای طولاتی و آلودگی هوای تهران. فقط بنز را طلب 
می‌کند! وزارت خارچه هم پلسخ عی‌دهد کجای دنا 
دیده‌اید رئیس جمهور کشورهای دیگر را در کشور 
خودشان با سمند و پیکان از این طرف به آن طرق نبرند؟! 
فر سالهای لخیر نناک اندگ دافنتيم خونمان را 
راضی می‌کردیم که کیفیت تولیدات خودروسازان 
ایران کم‌کم به سطع قابل قبولی رسیده است. اما 
ظاهرا هنوز خیلی چیزها هست که ما از آن بی‌خبریم! 


مارهای فر ۵ه! 


رئیس محترم مجلس دز سحنرانتی شیهای قدر 








نیروهای سیاسی داخلی ایجاه شده و عم‌کم ب ‏ 
دشمنی و عناد تبدیل,شده است. و هشدار داد که این | 
نفرقه‌ها باعث شده تا «مارهای مرده‌ای» که پس از . 
تثبیت انقلاب دیگر هیچ خطری برای گشوو نداشنند. با 
سوءاستفاده از این چنددستکی‌های نیروهای درون 
حاکمیت. باز بیدار شوند و به مقابله, مخالفت و. 
دردسرسازی برای انقلاب و اهداف آن مشغول شوند: | 
گلایه از تفرقه و چنددستگی میان نیروهای . 
سیاسی درون نظام سالهاست. که بارها تکرار شده و 
از طرف دلسوزان نظام مورد انتقاد قرار گرفته است, 
اما ظاهرا یک سو میرد‌اشت. این عزیزان رادچار اشتباه . 
کرده است. توفع اينکه تعام نیروهای سیاسی نظام 
احتی یک نظام مذهبی| در قالپ یک گروه. یک نظر و 
یک رلهکار, حرکت کنند. انتظازی غیزمتطاقی لبنت که 
هیع‌گاه برآورده نخواهد شد چرا که اقتضای 
فعالیت‌های سیاسی. همين اختلاف تظرهاء 
چنددستگی‌ها و جدایی‌فاست. اما آنچه مررد مذمت 
است. دشعنی گروههای سیاسی است که گاه باعث 
شده حاضر شوند هر بهابی را برای از بین بردن رقیپ 
پرداخت کنند. حتی اگر آن هزینه, مصلحت کشور و 
عردم باشد. که البته در فضای سیاسی کتونی ایرآن: 
چنین اتفاقی چندان هم عجیب نیست, چرا که اسپاب 
رقابت سالم میان کروههای سیاسی فراهم نیست و لذا 
اینان برای پیشی گرفتن بر یکدیگر به چای رقابت. در 
انديشه حذف و نابودی بکدیگر افتاده‌آند و این 
درنده‌خویی میان جناحهای سیاسی ادامه خواهد 
دلشت فا زدانی که لکنا کنند در شرلیطی برآیر و 
مساوی قادر به رقابت با یکدیگر هستند. شرایطی که 
باید از طرف مراجم بالاتر قدرت برای آیشان فراهم آید 
و قانون نیز بر آن صحه گذارد که اگر چنین نشود هر 
روز باید منتظر باشیم تا اشعه‌ای دیگر لز آفتاب بر 
مارهای مرده افتد و یکی بعد از دیگری چان بگیرند و 
حرکت کنند. در مجال آینده در این باب بیشتر با شما 
خو آهیم گفد! . 
#۷ 


E ۳. 

گلایه از تفرقه و جنددستگی ميان | 
نیروهای سیای درون نظای؛ سالهاست 

که بارها تکرار شده و از طرف دلسوزان | 
نظام مورد انتقاد قرار گر فته است: اها 
قاهرا بک سوءبرداشت» ابن عزیزان را 

دجار اشتباه کرده اسټه 
4 و ۸ 
ا ا یه جوب و ۳ 

























یک شنبه از اعت ۱۶۱۱ ٩۵‏ 
مشاوره خانوا د گی ؛ 
همه روژه از ساعت: ۱۰ ۴ 
مشاوره حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان. 

زهرا طر قبان | کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
بهمن بهروزی اروان پزشکت) 
فرزانه صداقت (کارشناسی ازشد روان شلاسی) 


پرهش ویزه: 

روحم به تمقف می خورد. جرا 

من دخنری ۱۵ ساله: دالش آموز و فرزند آخر خان 
هستم و فقط یک برادر بزرکتر دارم و مشکل, خاصی 
هم: در خائه نداریم اما عتا سفانه در اکثر شبها مدتی 
پس از خوآپ, ناگهان از حالث استراحت بیدار عی شوم 
و کاملاً هوشپار می‌شوم, ولی نمی‌توانم چشمهايم را 
باز کنم تا دچار اين پریشانی تشوم! 

در همان جالت روحم از تن بلند می‌شود و همه 
چیز را می‌بینم. ولی خودم احساس می‌کنم که این 
چشعهای عن نیست و هعین‌طور درحال حرکت هستم 
و به سمت بالا می‌روم 

این حالتها هعیشه به یک صورت نیستتد. گاهی 
زود تمام می‌شود و گاهی هم طولانی‌تر می‌شود: ولی 
من نعی‌دانم. چرا احساس ترس و گناه می‌کنم و 
تمی‌خواهم بعیرم, به همین دلیل داشا برحال قسم 
دادن په خودم و به خداو با خواندن دعاو ایة الگزسی 
هستم و درنهایت به خدا قول می‌دهم تا رها شوم 
پعضی اوقات سرم نه سقف می‌خورد: ولی تا حالا 
پالاثر از آن ثرفتهام درحال بلند شندن با نیروی عنجببی 
کشیده می‌شوم و وقتی دوباره در جسم قرار 
می‌کبرم تعام حالا ی را که داستم. احسباس می کنم, 
چون وقتی روم در بدئم قرار می‌گیرد. مدتی طزل 
می‌کشد تا بتوانم حرکت کنم. من نمی‌توانم قبول کنم 
که این یگ خواب است 


مریم تهرآنی 
اس ویژه 
این خواب حضلانبی است 
عوارض و علائم 


حالتی زا که شرح دادید یکی از واکتش‌های روحی 
است که تا پیش از قرن ببستم ناشناخته بود به همع 
دلبل آن زا یکی دیگر از عوارض تمدن و تکنولوژی 
قلمداد: کرده‌اند. این حالت معفولاً به نلیل خستگی 
شدید روحی و با جسمی په انسان دسات می‌دهد. در 
چنین شرایطی بدن انسان قدری زودتر به خواپ 
می رود اما مغز هنوز بیدار و فعال است. البته به علت 
خستگی مفرط به حالتی خلس وار فرو سی‌رود که 
شببه به خواب است: اما خواب کامل نیست. در این 
حالت ناگهان په غلت یک تجربه خواپ یا صدا و يا 


| 
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بیدار می‌شود, اما به چهت سرعت جریانات یادشده 
عضلات انسان که از مغز دستور می‌گیرد. هنوز در 
خواب است و ناگهان السبان با یکی از زج رآورتزین و 
ترستاگ‌ترین حالاتی, که تجربه می‌کند مواجه 
می‌شود از طرفی او بیدار است و سی‌خواهد په بدن 
خود حرکتی بفد. اما انه اقرادی که به پوليو (فلع) 
مبتلا هستند. فادر به اتچام این کار نیست. در این حالت 
انسان: دبستهاچه: میشبود و فشار بیشنتری به خود 
می‌آورد. اعا باز هم نتیجه همان است و عضلات 
هعچنان پذون حرکت هستند. در این شرایظ په علت 
دستپاچگی و تقریبا ندائم کاری انسان خود رایه‌سوی 
مشکل تنفسی نیز سوق می ذهد و می‌خواهد دهانش وا 


باز کند و نا آنجا که توان و لرفیت دارد. هوا به درون ۰ ۰ 


خود راه دهد لها باز هم قادر به باز کردن دهان ليست 
از ابن نقطه په بعد است که اکر اتسان مراقب نباشد و 
به دستهاچکی بن‌حد خود اداقه دهد همکن النست با 
ایست قلبی یا عفرّی مواجه شود. البته این دز صورتی 
است که زهیته این عوارض یعتی علقلت خون, افزاینش 
رسوپ در خون و افثال آنها دز آدمی وجود داشته 
باشد. هذیان؛ و تفکرات و تضوراتی زا که نام برده‌ليم. 
ناشی از عوارض همین مشکل است. در این مبان حتی 
انواع کابوس. و یا بختک‌ها نیز زمینه مناسب را پیدا 
می‌کنند تابه ذهن انسان راه بیدا کنتد. 


چه باید کرد؟ 


این معضل را که پرخی به نام برزخ عضلانی 
می‌شناسند: قابل پیشگیری نیست. به عبارت دیگر 
تعی‌توان ترفندی که ویژه برزخ عضلانی باشد, به‌کار 
به‌کار یندد. به مقدار زیادی از احتمال وقوم آن 
می‌تواند جلوگیری کند برای مثال استراحت کاقی در 
طول روز به‌ویژه خواپ پیش از ظهر يه ميزان پانزده 
دقیقه و حتی خواب بعدازظهر به یزان نیم ساعت 
عی‌تواند خسنگی را کاهش دهد همچنین توشیدن آپ 
خنک پیش از خواپ شپ و غذای سبک و حتی‌الامکان 
بدون گوشت قرمز نیز از بهترین ابزار پر ای یک خو اب 
راحت به حساب می‌آیند. اما با این هغه نعی‌توان با 
قاطعیت كفت که ما توانسته‌ايم احتمال وقوع بررُخ 
عضلانی را حذف کنیم و ابینچاست که مهمترین بخش 
در ورد درگیری با برزخ عضلاتی را باید به انجام 
برانیم و آن مبارزه پس از وقوع است 


میارزه منفی 

درواقع میاوزه‌ای که آنرا آغاز می‌کنيم به نوعی 
یک مپارزه مثفی اشست؛ چرا که خلاسه شده اسنت از 
اهیچ یعنی ابنگه هیچ گونه عمل یا حرکتی تباید از ما 
سر بزند. قبلا گفتیم که اعمال ما یعنی دستپاچه شدن, 
سعی کردن در ثنفس از دهان و فعالیت عقزی شدید. 
درحقیقت باعث تشدید ابن معضل می‌گردد. پس اگر ما 
این اعمال را مرتکب نشویم و کاملا بی‌حرکت و 
بي‌تفکر باقی بمانیم, در کنتر از چند ثانیه, بززغ 
عضلانی را از خود دور کزده‌ايم. به محض عارض 
شدن این خالت در خواب ما می‌دانيم که مفرمان قعال 
است. و عضصلات ما درو اقم مرده‌اند. پس به همین حبالت 
ادامه می‌دهیم, یعتی با مقر فعال که درحقیقت قعان 
آگاه بودن است فوراً وضنعیت ود زآ درک می‌کتیم و 
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عکالماتی که در نزدیکی ما صورت می‌گیرد مغز کابلاً" 


بخش ناخوداگاه نهن لست به همین آکلهی ادامه می‌دهيم. 
یعنی به‌جای فرمان دادن په حرکت عضلانی از طریق 
مغز جود عدم فعالیت رابه عضصلات دستور می‌دهیم و 
برای چند ثانیه کاعلا بی‌حرکت باقی می‌مائیم. جتی 
می‌توانیم سعی کنیم که به خواب برویم که باز هم 
همان بی‌حرکتی است. آنگاه در همین حالت باقی 
می‌مانیم بدون حرکت, اما آگاه آنگاه پس از حدود یک 
دقیقه ابتدا خیلی آرام می‌کوشیم فقط توک انگشتان را 
به جرکت درآوريم. سپس کف دست و بعد هچ و بازو و 
آنگاه تمام دست را و بعد همین کار را پا پاهای خود 
انجام می‌دهیم و يعد هم خیلی آهسته پا بدن خود 
چرخی رده از جا برمی خپزيم: چرعه‌ای آب می نوشیم, 
حدود پنج دقبقه به جای خود می‌نشينيم, چند نفس 
عمیق, کشیده و دوباره خود را برای خواپ آماده مي‌کنيم. 


لزوم کاهش تنش‌های عصبی 

البته همان‌گونه که قبلا توشتیم دادم یکی از 
عوارضی که باعث تشدید این حالت در انسان 
می شود تنش‌های عصبی عی‌باشد. ابن تتش‌ها باعث 
خستگی روحی فوق‌العاده بی اسان حی‌شبونی: که په 
نویه حود در ابجاد برزخ عضلانی کاملا مو ثر 
می‌باشند. خسنگی روحی باعث تجربه خوابهای 
پریشان و غافلگیرکننده می‌شنود و این خوایها خود 
واکتش‌های شدید از مغز و عضلات می‌طلبند که باز 
هم زعینه کافی برای افزايش نعداد برزخهای عضلانی 
رادر اسان ایجاد می کند 

اتان باید در خود این اعانت را بای کتداکه 
هنکام به خواب رفتن آنچه را که در طول روز بر او 
گذشته به کثاری بگذارد و فقط به عتصر استراحت 
اهمیت ند هن. 

سرانچام همان‌گونه که خویتان به درستی 
گفق یی لیر تیک خولب ینس ینیمز خامتجارنی لام 
که در صورت افزایش تعداد باید با آن مبارزه شود و 
خوشبخنانه مبارزه با آن هموازه با موفقیت همراه بوده 
است. فقط بابد فعل #خواستن» را ضرق کنید و 
می‌دانم که شماهم در این مبارزه پیروز از میدان خارح 
حی‌شوید. موفق و پیروز باشید 

دکتر بهمن بهروزی 

شماره ¥ 
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خواسته هایتا ۳۳ 
صمیمانه درمیان بگذارید 


ها طرقیان ‏ 

مردی ۳۹ ساله و متاهل هستم و ده سالی است 
که تشکیل خانواده داده‌ام و دارای دو فرزند هستم 
مدلی الست که از رفتار و حالات همسرم دچار دلحوری 
و رنجش شده‌ام و بیم آن را دارم که ابن دلخوریها و 
رنجشها که کم کم دارد به دلزدگی و نفرت هم تبدیل 
مي‌شود. اشاس زندگی مشترکمان را به‌هم بریزد 

مشتکل اصلی ان این انت که هعسبرم بعد ازخولد 
فرزنداتم به‌کلی غرق, در مراقبت و رسیدگی یه آنها 
شده و خودش و مرا از یاد برده است. او با انکه همسر 
و مادزی فداکار و پزتلاش اسجه توچهی به من و 
خواسته‌هایم اندارد ی انکار خودش و مرا اصلا 
نمی بیند. وقتی خسته از کار روزاته به خائه برمی‌گردم. 
او رابّا رنگی پریده و لباسی مندرس و اغلب به رنگهای 
تبره وبا سرو وضعی ناخوشابند که هتوز هم مشفول 
رسیدگی به امور خانه و فرزندانمان است., عی‌بیتم و 
این کاملا متضاد با رویه‌ای است که از رفتار و حالات و 
طرز برخورد و پوشش مادرم به‌یاد دارم هر بار پا 
دیدن همسرم با وضعیتی که ذکر کردم نگران 


سلامتش می‌شوم. گاهی فکر می‌کنم به بیماری 
خاصنی دچار شده و بعضی مواقع با مشاهده وضعیت 
ظاهری ناخوشایند او دچار دلزدگی و درعین حال 
هراس عجیبی عی‌شوم. ضمن اینکه از بی‌توجهی او 
نسبت به خودم شدیدارخج می‌برم: 

تاکنون از احساساتی که به شما دست مي‌دهد و از 
خواسته‌ها و تبازهایتان با او صحبتی کرده‌اید؟ 

فکر عی‌کنم به غرورم لطمه می‌خورد به او بگویم 
به من هم توجهی بکند و یا اينکه بگویم برایش نگرانم! 

شما و همسرنان هر دو برای پیشیرد امور زندگی 
مشترک به یکدیگر نیازمندید و هر دو خوشبختابه 
سرسختانه تلاش و کوشش می‌کتید. از صحبت‌هایی 
که کردید و مسائلی که درمیان گداشتید, می‌توان پی 
برد که به او و فرزندانتان عشق می‌ورزید و برای 
هعسرتان نگران هستید و بیم آن را دارید که کانون 
گرم خانواده‌تان به سردی بگراید و فرو بپاشد 

در ابن شرایط و لحظات تا نوس 
محبت فق عشنق است که می‌تواند کاملا ارضاع 
ناسطلوب زندگی‌تان را دگرگون کند. عشقی که در دل 
همه آدمیان نهاده شده نیاید پا غرور و نخوت و -- در 
وجودمان محبوس شود یا سرکوب کردد. این 
اشتباهی است که بسیاری از هعسران مرتکپ آن 
می‌شوند و مهرشان راکه در وجودشان می جوشد. به 
همسرشان نشان نمی‌دهند. لازم است یادآور شوم که 
شان و منزلت انسانی با ابراز عحبت نزول نمی‌کند. 
بلکه محیت و مهرباتی و مهرورزی نشانه‌ای از صعود 









انسان و نزدیگ شدن او به خداوند است که بخشمده و 
مهربان است. ۱ 

بعنی می‌گویید غمللاً چه کار کنم؟ 

توصیه می‌کنم عهری را که په دل دارید, به 
همسرتان نشان بدهید و ابراز کنید. خواسته‌های بچا و 
منطفی‌تان را با او صهیمانه درمیان بگذارید و برای 
زحمانی که متقبل 
می‌شود, از او ۲۱ 
قدرداتی کنید وبا و ۱ 


نگرانشی هبنن 
آنگاه غواهید. دید 
که نثار مهیت و 
فهر چه معجزه‌ها 
که تمی‌کند. آن 
هم به فمسری که 
حودتان انعان 
دارید سرشار از 
عاطقه انسانی و 
مادری ابست. 
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لیلازارع 


ا پسوست گرفتن ماهی؛ کنسدن 
EE E Ee‏ 
مشکلات خانمهای 
خانه‌دار است؛ چون 
فلسها به اطراف پاشیده و می‌چسبند و هعه جارابوی 
ماهی می‌گیرد. بهترین زله ین است که دز یگ لگن آب 
کمی نمک بریزید و ماهی را چند دقیقه در آن بگدارید و 
بعد هم در همان لگن پوست بکتید. هیچ قلسی هیچ کجا 
نخواهد پرند 

۲.برای رفغ آثار نوده از روی پوستد ابتدا حوب 
همه جای پوست را با روغن ماع اروغن زیتون بهتر 
اسبت) چرپ کنید. سپس با چند تکه دستمال کاغذی یا 
پتبه طببعی همه چرببها را که دوده را در خود حل 
کرده پاک کنید و با آب گرم و ضابون بشوبید 

۳ علاج پرخوری: اگر بعد از صرف عغذایی که زیاد 







[آقای ص .مرادی فراز قائم شهر) 

متاسفانه گافی به افرادی برمی‌خوریم که 
على رغم ادعای فضل و ععرفت, از کمترین آدآب 
معاشرت بی‌بهزه‌اند, از قبیل سلام کردن. حال آنکه 










شمار و ۳۰۹۰ 


امد 


IEEE 
کدورت ړا به محبت مبدل می‌گند و رولبط را مطلوب‌تر‎ 
و دوستی‌ها را افز ایش عی‌دهد.‎ 


طول سبه سمال زنذگی مشترک داشته و به خاطر تقاهم 
و آراسشی که در کنار او داشته‌ام, از او قدرداتی و تشکر 
می‌کنم 


میل کرده‌اید. حساس ناراحتی مي‌کنید. هیچ دستپاچه 
نشوید, یک لیوان آب برداربد و یک قاشق کوچک 
آبلیمو در آن بریزید و سر بکشید. ناراحتی شما به 
تدریج برطرف می‌شود. 

۴ گاهی اوقات پادریها به اندازه‌ای کثیف می‌ شود 
که با تکان دادن و برس زدن هم تمیز نمی‌شود. چاره 
کار استفاده از تقاله مرطوب قهوه است. ابتدا تفاله را 
روی پادری بریزید: بعد با یک پرس خیلی زبر معکم آن 
رابرس بزئید و در آخر کار پادری را چند مرتبه تکان 
دهید. 

۵ھ اگر می خواهید 
طروف آبضوری 
چینی خود را نعیز ۱ 
کنید, با کمی سرکه 
داخل آن را بشوپید 
با این کار املاح آن 
ته‌نشین مي‌شود و 
ظروف شما شفافیت 
اولیه خود رابه دست 















می‌اورد 






رابه دوستی کینه راپه صلح و صفاو 
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(خانم زهرا رجبی از میارکه اصفهان) 
به خاظر این همه سحبت و صدافتی که هعسرم در 
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۶ برای برطرف کردن برق افنادگی و ساییدگی 
لباس با یک برس مخصوص کمی آپ دحتوی سرکه و 
الکل روی قسمت‌های برق افتاده بمالید یعد آن را اتو 

۷ اکر می خواهید نیمرو درست کنید و از پاشیدن 
روغن به اطراف جلوگیری کنید, کمی نمگ در روغن 
داغ بریزید. 

۵,هرگز کاسه چونی سالاد رایا آب گرم نشوبید؛ 
چون ممکن است ترک بځورد در عوض ابتدا آن را با 
کاغد خشک‌کن آشپزخانه پاک کنید و بعد داجل ي 
بیرونش رامقداری روغن زیتون بمالید. به این ترتیب 
کاسه سالاد هم تمیز شده و هم ترک نعی‌خورد 


دروس ابتدانی رانزد ما بیاموزید ‏ ,. ۱ 
خائم دفقانی ادبیر رسمی و کارشناس علوم 


تربیتی) و آقای‌ملکی (دبپر رسعي آموزش و پرورش] 
تلفن: ۹۱۳-۲۸۴۲۱۰۸۹ 


مشاوره دندانپزشکی _ 


آن دسته از عزیزانی که برای تهب دندان 
مصنوعی دچار معشکل مالی هسنند, می‌توانند با 
تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ روابط عمومی مجله اطلاعات 
فقتگی تناس بگیرند. فنا جهت تعاس مستقیم با 
دکتر چرامین پزشک متخصص دهان و تدان 
حی‌توانید هر هقته چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ 
الی ۱۵/۰۰ با تلقن :۲۹۹۹۳۳۳۸ تعاس بگیرید. ۱ 






















انتقالهای ز نصکسی 

تاکتون راجم به اقسام ناهتجازیها و بیماریهای 
زوحی بسیار نوشته‌ایم و هوارد متعددی را عطرح 
کرده‌ايم, اما از یک پدیده کعتر سخن کفته‌ایم و آن 
انتقالهای ژنتیکی یا ارثی نامنجاریهای روانی می‌باشد 
لین نوع انتال به طرق مختلف می‌تواتد صوزت بگیره. 
مائند انتقال مستفیم که از پدر و حادر به فرزند است با 
انتقال غیرمستقیم که می‌تو اند از نکی از نزدیکان سانند 
پدربزرگ, مادربزرگ. دایی, عمه و خاله و امثال آن 
واقع شود. اليته در اغلب عوارد زمینه‌های: یگ 
تاهنچاری نیز باید فراهم باشتد تا انتقال زنتیکی 
صورت بگیرد؛ اما موارذی هم پیش عی‌آید که 
شخصی شرایط روحی خود راچه‌شکل ناخوداگاه به 
سویی سوق می‌دهد تا زحینه تاهنجازی را در خود 
ایجاد کند. این گونه موارد است که بیش از اقسام دیگر 
هم اعجاب‌آور بوده و هم درعان آن بسیار مشکل 
است؛ چرا که علی‌رغم پیشگیری با درسان. شخص 
خود را به سوی آن نافشجاری می‌کشاند. مالند 
آهن‌ربایی که تحت هر شرایطی فلزی را که مقابلش 


باشد جذب می‌کند. برای توضیم بیشتر پرونده 


#شریل پورتر» راعورد بررسی قزار می‌دهیم 

سو امن شا مینی 

در تایستان سال ۱۹۹۵ شخصی به نام. چیعز 
پورتر به ما مراجعه کرد. البته او خود مشکی نداشت, 
اما جریانی راکه برای ما مطرح کرد ضمن جذابیت آن 
از تظلر علم روان‌شناسی بسیار نگران‌کننده بود جیمز 
برای ها از همسر ۲۰ ساله اش به نام شریل کشت و 
توضیع داد که شدیدا نگران حال اوست. سپس گفت 
که شریل وآکنشها و رفتارهای عجیبی راآغاز کرده که 
اسپاب نگرانی او را فراهم آورده است. ما از چیمز 
حواستیم دقیق‌تر توضیح دهد که منظورش از 
رفتارهای عجیب چیست؟ جیمز که مشخص بود 
بُسبت به آنچه می‌خواست شرح دهد سردرگم و 





ناگهانی و طولاتی پا چهره ععگین و خیره شدن به یک 
نقطه و سایر رفتارها از این قبیل گفت, من برای جیمز 
شوح دادم که این نوع رفتارفا بر برخی از مقاطع شی 
اشحاصی دیده می‌شود و نباید انها را چندان جدی 
گرفت, اما جیبز با قاطعیت سر خود را په نشانه 
محالفت با من تکان داد و سرانجام گفت که: «بیم دارم 
همسرم جان خود را از دست بدهد!» من و همکارم که 
در آن جلسه حضور داشت. نگاهی تعچب‌آمیز به 
یکدبگر ائداختيم و همان نگاه را په سوی جیمز نیز 
منتقل کردیم. جیمز متوجه نگاهها شد و با لبهای خود 
شکلی به چهرم‌اش داد که مشاخص بو از اینکه نتوانسته 
دقبقا برای عا توضیح کافی بدهد از خود تاراضی 
است. آنگاه جیعز آرام و شعرده شروغ به صحبت کرد 

بببنید آقایان, شریل درمیان تزدیکان خود سابقه 
نیماری روحی و آزنکاب به خودکشی دارد مادر شریل دز 
سی و چهار سالگی خودش را از طبقه ششم یک ساختمان 
پرتاب کرة و پدویززکش هم در سی و پنج سالکی خود 
را در رودخانه عرق کرده بود با چنین سوالبقی در 
خانواده, من نگران فسسرم هستم و از هنگامی که او 
گام به سی سالگی نهاده هر روزی رابانگرانی سر می‌کنم 
که تکند او هم عمل پدربزرگ و مادرش را تکرآر کند 

در این لحظه جبعز مکٹی کرد تا قدری بر هیجان و 
اضط راب خود غلیه کند. سپس اداس دار 

سابقه بیماری روحی همان گونه که در پدربزرگ 
شریل وجود داناست, در عادرش هم که دختر آن مرد 
نگوننخت بود تگرار شد. آنها از ضداهایی که مرتباً 
می‌شنیدند, شکایت می‌کردند. بزخی اوقات آنها زا 
بهت و حبرت فرامی کرفت و از موقعیت زمانی و عکانی 
خود بی‌خبر می‌شدند. آنها به پزشکان معالح خود 
می‌گفتند که صداهایی در نهن به آنها می‌گوید که اگر 
بعیرند, به مکان بهتری راه پیدا می‌کنند. البت» همسر 
من هنوز از صداهای ذهتی شکایتی نکرده است: اسا 
تازگیها متوجه شده‌ام که او را بهت قرامی‌گیرد و بعضاً 
به نقظله‌ای خیره می‌شود و اگر کسی او را صدا کند. 
ستوجه نمی‌شود. با توجه به آنچه که در سایقه خانواده از 








وجوت دارد. من سحت به هراس افتادهام. عا یگ پسر 


| " کوچک هشت ساله داریم و من شدیدآاحساس مسوولیت 


مي‌کنم و از همین‌رو نزه شا آمده‌ايم تا راههای 
پیشگیری را دربیابيم و از شما خواهش می‌کنم اگر 
کارې وجود دارد که من می‌توانم انجام دهم تا آنچه 
برای پدربزرگ و عادر شریل رخ داده گریبان همسرم 
رانگیرد. به من بگویید و مرا از این عذاب خلاص کنید. 


لر ۵ م معابنه بر بل 


ما وصعيت جدحر را درک می کر دیما ا 
نمی‌توانستیم کاملا, برداشتهای او را از وضعیت 
همسرش بپذیریم؛ به نظر عی‌رسید که بیشتر ترس و 
واهعه, چیمز رابه نکرانی کشیده بود او بجز چند مورد 
که سکوت و بهت‌زدگی را از شریل مشاهده کرده بود 
دیگر به موردی برنخورده بود و ما نمی‌توانستیم این 
چند مورد را دلیلی بر نزدیکی شریل په خودکشی 
بدانیم. حتی با وجود سوابقی که در خانواده او وجور 
داشت., ها از نظر علمی نعی‌تواتستیم خط ارتباط رایه 
روشنی ترسیم کنیم؛ آها کاری که می‌تو انستیم و باید 
انچام می‌داديم. معاینه کامل شریل بود. ما باید 
درمی‌يافتيم که آیا در شریل رگه‌های رفتار ناهنجار 
وجود دارد با نه؟ 

و آبا عقایدی در سورد ازمیان پرداشتن خو دیا ثنفر 
از خود در او هست؟ و بهمتر از همه ايا ار هم در ذهنش 
با صدآهایی نااشندا درگنر است و آن صداها او را یه 
دنیایی بهتر فر امی‌ خوانتد؟ 

اینھا سو الهابی پود که تنها با معاینه کامل و 
ارزیابی روانی شریل. پاسخ پیدا می‌کرد. بتابراین از 
جیمز مصراً خواستم تا شریل راپه هر قیمتی که شده 
برای معایثه به نزد عا آورد 

دبدار با شر بل 

شریل اگرچه از اینکه مورد معایته قرار می‌ گرشت 
چندان رضایت خاطر تداشت. اعا به جهت علاقه 
فوق العاده‌ای که به همسرش داشت و هی خواست تا او 
را از نگرانی به‌در آورد: به این کار تن داد. ار 
می‌دانست که چراما قصد به دست آوزدن تحلیلی از 
ذهنیت او داریم واتفاقاً در هعان آغاز اولین جمله‌ای که 
بر زبان راند, این بود: «شما فکر می‌کنید که من هم 
عثل عادرم. خود را خواهم کشت ؟ به شما اطعیتان 
می‌دهم که چنین خبالی ندارم. من فرزند و شوهرم را 
دوست دارم. ضمن آنکه زمینه و شرایطی که باعث 
شده بود مادرم به ان کار وحشنتناگ دست بزند, کاملا 
پا آنچه من یا آن روبرو هستم: تفاوت دارد. مادرم 
زندگی بسیار بدی داشت و شوهر اولش خیانتکار و 
الکلی از آب درآمد و او را از جولتی. از تعادل روانی 
خارح کرده بود مادرم عشق و علاقه‌ای, در خانه 
نمی‌یافت. هرچه که می‌دید. بدیختی و فلاکت بود؛ آما 
من برعکس در خانه‌ای هستم که عشق و علاقه آن را 
پر عرده است و هرگز شرایطی نظیر آنچه که مادرم 
تجربه کرده بود برای هن پیش نیامده اشت, حال چگونه 
انتظار دارید که من هم به سرنوشت او دچار شوم؟» 

صحبت‌های شربل در ظاهر منطقی به نظر 
می‌رسید. اما ما خوب می‌دانستيم که درون انسانها به 
این سادگیها نیسست و اصولاً روان‌شناسی به‌مراتب 
بیشتر با عناصر غافلگیرکننده غیرمنتظره سروکار 
دارد تا موارد و مسائل قابل پیش ‌بینی؛ بنابراین از هر 
نظر به معاینه دقیق او پرداختيم. از نست‌های روانی 











ای یت ری اب د ۱ 
همه را اتجام دادیم تا گزارش کافی از 
وضعیت او به دست عا آمد. البته این گزارش 
حاوی موضوع بخصوضتی نبود و شریل را 
کاملاً سالم و متعادل تشان می‌داد. پس از این 
آزمایشها, جیمز و شویل را نزد خود خواندیم. ضمن 
توضیح نتایج آزمایشها, من به آنها گنتم که هرچند 
درحال حاضر عشکلی دیده نمی‌شود: اما آنها پاید 
کابلاً مراقب باشند و در صورت دیدن کوچکترین 
_ علامقی به ما مراجعه کنند و موضوع راساده نگیرند 
_ یا همه انتها تدایی در ذل من عی گفت که ما هنور از 
شریل حرف آخر رانشتیده‌ایم؛ چرا که می‌دانستم آين 
توم شخصیت‌ها بزرکترین شوکها را در زمانهای 
غافلگیرکننده و غیرقابل پیش‌بینی دریافت عي‌کنند و به 
همین دلیل اثری که روی آنها گذلشته می شود خارج 


از تحمل عادی بشری است. په عبارت دیکر خبر خوت ر 
آن بود که شریل اکتون با مشکلی مواجه نبود: اما خیر 


بد آن بود که هنوز ضریه‌های روحی را پشت 
نگذاشته بود و هعه اینها نشان می‌داد که با آبنده‌ای 
ناشناخته دست له گریبان هستیم 

مالس مر و سن 

در این میان عا پرونده مادر شریل زا په دست 
آوردیم و شروع به مطالعه آن کردیم. مرگ نابهنگام 
پدرش در او اثر بسیار بدی آتهم در دوران کودکی 
گذاشته بود به‌گونه‌ای که او هرگز نتوائست از زیر 
فشار آن شوک به کلی خارح شود. ضمن آنکه در ظول 
بزرگسالی نیز با وضعیت ویران‌کننده‌ای مواجه شده 
بود. اما همه آنها مشروط به آنگه از مورد بررسی و 
معایته کامل قزار می‌گرفت. قابل حل "نود و ما به 
وضوح تمونه‌های سهل انگاری ر کم‌کاری رادر مورد 
وان ان مهاعله کرده بو رمق محین که بود 
که ها می دانستیم نباید در مورد شریل تکرار شود 

به جهت تقابل ژنتیکی مطعتن بودیم که شریل هم 
یا مشکلاتی روبرو خواهد شد و اینجا بود که پاید همه 
چیز آماده می‌شد تا از تکرار قاجعه پدربزرگ و مادر 
شتریل جلزگیری کند, من کاملا جیمر را در جریان 
گذاشتم و به او آموزش لازم را دادم که به محض 
مشاهده مورد عخشکرک حتما افراد متخضص را در 
چجریان بگذارد و ننتظر قضا و قدر نشود. البته با 
ذهنیتی که جبعز داشت موه بتک سم 
بیشتر از عا مراقب است و سرانجام هسان‌گونه که 
انتظار داشتیم. روز سرنوشت سار فراز سید 

سسس پان سد 

در ژماتی که ماشریل را هورد معأینه قرار دادیم؛ 
از به ما گفته که خبال بچه‌دار شدن دوبارة را داردذ و ما 
شم آين فکر زا به عنوان یک نفکر عثبت و دلگرم‌کننده 
تشخیص داده و ار را نشویق کردیم: اما پس از شش 
ق می بان تان کف کی که 
«شریل درحالی که پنح ماهه باردار بود. به دلیل 
پیچندگبهایی که گریبانش را گرفته بود دچار 
خونریزی شده و ناچار جنینش سقط شده و اکنون او 
در نیمارستان پستری است و وضفبت روحی خوبی 
ندارد..» از آنجا که ما از خیمز خواسته بودیم تاما را 
کر چریان بگذارد. او مراقب بود و به عا اطلاع داده بود 









ياوا و غود مئ زد: نزدیک ۱ 
نشوید و گرنه خود را پرت می کنم و" 





5 وچمه جح جمر سب 


ماهم پا او قرار گذاشتیم که روز بعد برای دیدار از 
شویل عازم بیمارستان شویم 

روز بعد شریل را بسبار آفسرده‌حال يافتیم. من 
سعی کردم تا قدری پا او صحبت کنم و به ذهن او راه 
پیدا کنم؛ اما دز چواپ بیشتر با سکوت مواچه شدم 
چشمان شریل گویی به خارح از این دنبا می‌نگریست 
و همین نگاه و سکوت ود که مارا کمی ترساند. در راه 


بازگشت از پیمارستان, عن به دستیارم .دکتر لورنس . 


گفتم: زمیته‌ای که در انتظاربان بودیم. لکنون برای 
شریل لراهم شده است و حالا بايد منتظر اقدام بعدی 


. بوده» ادا تصور من الین بود که هنوز تا اوج افسردگی 


شریل که او رابه یجران بکشاند. زمانی چند باقی مانده 
است؛ اما هنگامی که این سخن‌ها را بر زبان می‌رلندم: 
تمی‌دانستم تا چه حد در اشتباه بودم چرا که شریل 
سفر خود را به وادی افسردگی مقرط آغاز کرده بود 

بحر آن 

تنها دو روز بعد بود که چیمز سر اسیمه با ما تعاس 
گرفت و از ما خواست فوراً خود را به بیمارستان 
برسالیم؛ چرا که وضع شریل به غایت بحرانی است 
وقتی که به بیمارستان رسیدیم. همهمه و غوغایی در 
آنجا حکنفرما بود و ختی چند اقسر پلیس را با لباس 
قرم مشاهده کردیم. جیمز و پرستار شریل با دیدن ما 
دوان دوان به سوی ما آمدند و گفتند که شریل خود را 
به لبه بام بیمارستان رسانده و تهدید کرده است که 
اگر کسی به او نزدیک شود. خود را از همان ارتقاع که 
در حدود ده طبقه بود په پابین خواهد انداخت. جیعز 
به سرعت ها زا به افسران پلیس که به هیچ کس اجازه 
نعی‌دادند به بام بیمارستان نزدیک شود معرقی کرد و 
من با فعان دکتر لورئس و جیمز خود را به دری که 
به‌سوی بام باز می‌شند وسالدیم. در آنجا دز ماعور 
پلیس که یکی از آنها خانسی بود. در آستانه در ایستاده 
بود و خزاآت ورود به پشت بام را نداشتشد و از همانجا 
با شریل صصبت هی کردند 

شریل که روپوش بیمارستان رابه تن کرده بود 
روی لبه بام نشسته بود. درحالی که بکی از پاهایش را 
از هره آريخته بود و تنها یک پایش روی بام بود به 
محض دیدن ما فریاد زد. تیک نشوید. وگرنه خودم 
راپرت می‌کنم» و بعد آدامه داد «شما ار من چه می‌خواهید؟ 
من حرفی با شما ندارم, مرا په حال خودم بگذارید.» 

من با اشاره دست به جیمرٌ و دو ماهور پلیس 
فهاندم که سکوت اختیار کنند و آنگاه مطایق آنچه 
خود باور داشتم, شروغ کردم و شریل را مخاطب قرار 
دادم «پس این است, تو هم فکر می‌کنی که حتعاً جا 
پای پدربزرگ و مادرت بگذاری؛ اما یک امر مهم را 
فرآموش کردهای و آن پسر خزردسال توست. اگرمی‌خوافی 
او هم مانند تو در آستانه سی سالگی خود رابه کشتن 
بدهد. پس مغطل نکن, و به طرق مرگ شیرچه برو.» 

قدری تحمل کردم و سپس ادامه دادم: #شریل, 
چرامتوجه نیستی؟ اکنون بهترین فرصت را داری تا 
این زنجیر را پازه کنی, قو مائند پدربزرگ و مانند 


هیچ کس نبوده یاعث سقط جنیل در تو شده است. به 
غیر از آن زندگی خوشبختی داشته‌ای, اما خالا 





فرزندت را هم بذبخت کنی, چرا که تصور 
می‌کنی بايد به دنبال دو اسان دیکر که خود را 
از بین بردند. بروی, این یک برزخ فکری است که تو به 
آن دچاری از زمانی که خودت را شناختهای, به دتبال 
آن بودی که روژی دچار سرتوشت آنها می‌شوی, اما 
برای یک‌بار هم که شده سعی کن عليه این تفکر بایستی 
تو انسان خوبی هستی و هحه تو را په عنوان یک 
زن نمونه می‌شناسند و حالا هم بهترین فرصت را 
داری تا به ندایی که به تی امز می‌کند خودت را نابود 
کنی. جواب منفی بدهی و برای هعيشه و نسلهای بعدی 
این زنچیر را پاره کنی. با این کار روح پدربزرگ و 
مادرت را که بدون شک آزرده شده‌اند. نجات می‌دهی 
چرا که روح آنان نیز در عذاب است که تا بی‌نهایت این 
عادت بد را در نسلهای بعد از خود باقی گذاشته اند وتو 
می‌توانی روح آنها را از ین عذاب تجات بدهي, آری 
راه دیگری هم داری که از همین بالا ده طبقه را به 
سنوی مرگ شیرجه بروی و نه‌تنهاشوهر و فرزندت را 
برای هعیش دچار عذاب و بدبَختی کنی, بلکه زندگی و 
آنهایی را که در همین بیمارستان و زبر پای تو 
ژندگی‌شان به مویی بسته است. آبا به همین, موهم 
دودستی چنگ زده‌اند, شرمنده کنی. اگز چنین است. 
پس معطل نکن و زودتر یه این کعدی و درام پایان بده 
و قمه را خلاص کن » 
من خود از اینکه چراث کرده و در این شرایط 
چنین حرفهای شدیداللحثی را ہو ژبان رانده بودم. 
تعجب می‌کردم و نگاههای چپ چپ دو افسر پلیس 
هم بیشتر مرا مجاب کرده بود که شاید زیاده‌روک . 
کرده باشم. شریل ناگهان پای دیکر خود را ير از روی 
بام برداشت و هر دز پای خود را به‌خارج آویزان گرد 
صدای جیغ و همهمه‌ای از مردمی که در پایین گرد 
آمده بودند. شنیده شد: شریل نگاهی به پایین انداخت 
و ناگهان فریاد زد؛ «جیهز. نجاتم بده نمی‌خواهم بمیرم!۷ 
ناگهان جیمز مثل تبری که از چله کمان رها شده 
باشد. به طرف همسرش دوید و با دو دست محکم او 
را دربر گرفت و آهسته کمکش کرد تا از ليه بام کنار 
بیاید. یکی از پرستارها پتوبی به آنها رساند و جیعز آن 
را دور شانه‌های همسرش الداخت و درحالی که 
دستش را گرفته بود تا حرکت کند. به شریل گفت: 
«برویم خانه. پسرمان منتظر است.» درحالی که آنها از 
کنار عن می‌گذشتند؛ جیمز نگاهی به من انداخت و 
تکان کوچکی به سرش داد و من نفس عمیقی کشیدم. 
در آن لحظه تصور می کردم که این من بودم که 
بين مین و آسمان معلق هستم, در راه بازکشت به 
دکتر لورنس گفتم که «شریل برای همپشه این 
هیولای درونی را نابود کرده است و او دیگر زندگی 
شیریلی خوافد داشت.» زمانی که دکتر لورنس ار من 
پرسید. «در آن لحظات. چه احساسی داشتی؟» عن 
پاسنخ دادم «تصورم این بود که خود یز همراه با ا 
سقوط خواهم کرد.» و دکتر لورنین جعله‌ای بر زین 
رائد که هیچ‌گاه قراموش تخواهم کرد او درحالی که 
سرش رآ به علامت تانید تکان عی‌داد. گقت: «برای 
همین است که چنین شغلی را انتخاب گرده‌لیم!» 
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چرا طلاق نگیرم؟! 

مردي که لیاقت گذشتهای زنش را ندارد, هعان 
بهتر که لسن نداشته باشد. توی لین سالها تما 
تلاشم را کردم که همسر خوبی برایش باشم: اما 
یافنش رانداشت هر روز توقعش بیشتر می‌شد. به 
خودم که آمدم, دیذم جوائیم را دارم از دست می‌دهم. 
آن هم به خاطر مزدی که قدر نمی‌داند. هر مرد دیگری 
که بوب باید من را روی سرش می‌گذاشت و زندگی 
شاهانه برایم درست می کرد ده سال است که دارم 
تحملش می‌کنم. اصلاً چه اصنراری است؟! 

تازه می‌دانید به قاضی چه می‌گوید؟! 

«آفای قاضی من را از دست اين زن راحت کنید-.» 

شما بودید چه حالی می شدید؟ 

از همه خواسته‌هایم زده‌ام, دندان به جگر گرفته‌ام 
و به هیچ کس حرفی نزّده‌ام آن وقت جلو همه مراسکه 
یک پول می‌کند! 

وقتی, زنش شدم. هفده ساله بودم. اولین 
خواستگارم بود پدرم خیلی دوستش داشت. هرچه 
مادر گفت دخترمان می‌تواند. شوهری بهتر از محمد 
داشت باشد. کوش نداد که نداد می گفت: 

«سید است. او لاد پیفمبر» مرد زندگی است, از صبع 
تاشب عرق می‌ریزد و...: 

خودم هم بدم نمی امد با او ازدواج کنم. نگاه نکنید 
که حالا موهایش ریخته و بدبخت شده آن موقم‌ها 
حوش تیپ‌ترین پسر محل بود. خلاصه همه کارها به 
یک هفته نکشید که عفد کردیم. بعد هم عادر تند تند 
جهیزیه‌ام را آماده کرد تا زیاد عقدکرده تمانم. از روزی 
که عقد شدم, انگار توی خائه اضافی بودم. پدر هر روز 
غرغر می‌کرد. داش نعی‌خواست بیشتر از این توی 
خانه او پمانم, خلاصه پا یک مراسم ساده و مختصر 
رفتم سر زندگی‌ام. اولش خوب بود دروغ چرا بگویم؟ 
خذابی هم هست. محمد خیلی به عن محبت عی‌گرد. هر 
تعطیلی هرا می‌برد مسافرت. من هم رن سربه‌راهی 
بودم, دلش مي‌خواست زنش چادری باشد. خب چادر 
سر کردم» می‌خواست خانه هعیشه عثل دسته گل 
باشد. حب این کار راهم می کردم اما وقتی یک سال و 
نیم از عروسیمان گذشت و بچه‌دار نشدیم, دلشوره 
برم داشت. رفتم دکتر. گنت هنور زود أست برای آینکه 
دلواپس نشوم چند ماه دیگر شم گذشنت. بالاخره دکتر 
چند نویت آزمایش برای من و محمد نوشت و دکتر 
رفتن‌ها شروع شد 

توی همان آزمایشهای اولیه معلوم.شد که حشکل 
از محمد است. خیلی به‌هم رپخت؛ اما من بهش قول 
دادم که «به خانواده‌ها هیچ نمی‌گویم.» قسم خوردم 
که موضوع بین خودهان می‌ماند 





هر کس سرام بچه را 
هی‌کرفت. نداشتن خانه را 
بهانه می‌کردم و می‌گفتم: 
«هر وقت خانه خریديم. 
بعد بچەدار هم مي‌شويم.ا 
اما خدا می‌داند که چه 
عوعایی توی دلم بود. 
هرچه زهان می‌گذشت. 
خانو اده‌ها بیشتر شک 
می‌کردند. بعد کم‌کم 
مجبوز شدم به همه 
بگویم. که ایراد از 
من است. حتی یه 
حانواده شوهرم 
هم گفتم که تحت درمان هستم 
این را که گفتم, سکوت غریبی برقرار شد. بیکر هیچ 
کس حرقی از بچه تمی‌زد. حتی محمد هم بادش رفته 
بود که هر زنی شاید آرزوی داشتن بچه را به دل دارد 
رورهادر عم خود می‌سوختم و می‌ساحتم. محمد مدام 
سعی می کرد رزندکی عادسی داشته باشیم. اما 
خانو اده‌اش کم کم عوضوم ازدواح صجدد محمد را پیش 
کشیدند: نمی دانید چه حالی شدم. انتظار داشتم محمد 
یک بار جلو همه بایستد و واقعیت رابگوید؛ ولی این کار 
زا نکرد مدام می‌گفت غرور مرد شکسته می‌شود و با 
حتی فکر می‌کرد آبرویش می‌رود. ولی من که آن همه 
بار را تحمل می‌کردم. برایش اهعیتی نداشت 

فکر می کرد همین که مدام پرایم طلا و هدیه‌های 
کران‌قیمت می‌خرد. عی‌تواند مرا راضی کند. به‌زخم 
زبانهای اطراقیان آهعیتی نمی‌داد و این مرضوم کم‌کم 
من راسخت عذاب داد. تا ایتکه یک روز وقتی خواهرش 
داشت توی جمم خانرادگی از گذشته و محبت‌های 
محمد جرف عی‌زد. سحت به‌هم ریختم و همان جا 
شروغ په داد و فریاد کردم و وافعیت را در جسم په همه 
گفتم. همه جا خوردند. فردای آن روز نتیجه آزمایشها 
را بردم و به مادرشوهرم نشان دادم نمی‌دانید چه 
حالی شده بود اما ته دلم احساس رضایت می‌کردم 
محمد هم سخت عصبانی شد و تا چند روز به خانه 
نمی آمد. انگار کار خلافی کرئلم ختن وقتی هم که 
برگشت. حاضر نبود با من جرف بزند نفی‌دانم چرا 
انتظار داشت من همه مصییت‌ها را به دوش بگیرم. خالا 


نوبت او بود که زخم زبانها را بشنود 

وقتی همه از اصل عاجرا باخبر شدند؛ دیگز پاپنچم 
می‌خواسست ابن موضوع را به رخ خواهز شوهرهايم 
بکشم که چه لطفی در حق پرادرشان کردهام! 













هر شب با محمد چروبحث داشتیم, عمیقاً دلم بچه 
مي‌خواست. و مي‌دیدم همه دوستان و فمکلاسهایم 
صاحب یکی دوتا پچه هستند و من هتوز در حسرت 
داشتن یک بچه ماندهام عد هم وضع و روز من را 
درک نعی‌کرد. برای همین روزبه‌روز بدخلق‌تر 
می‌شدم. حتی پیش روان‌پزشک هم رفتم. مدتی دارو 
خوردم. اما جای خالی بچه هنوز آزارم میداد 

زندگی‌مان. شده بود چهتم: هر روز بعوا داشتیم. 
هرچه می‌گفتم. محمد فکر عی‌کرد دارم شحقیرش 
می‌کنم. افتظار داشت زبانم را بدوزم و کلامی حرف 
تزنم؛ اما من هم انتظار داشتم که محمد قدر این گدّشت 
من را بداند. تمام جوانی‌ام را داشتم. به پایش 
می ریحتم 

دیگر عطاقتم تمام شده بود. ار هم هعین‌طور بود 
هر دو چشم دیدن یکدیگر را نداشتیم. قکر کردم چه 
بهتر که هرچه زودتر از او جداشوم. شابد تا چند وقت 
دیگر بتوانم دوباره ازدوام کنم و بچه‌دار شوم 

خالا امده‌ايم دادگاه من تقاضای طلاق کرده‌ام 
قاضی هم وعدهء داده که حکمم را خیلی زود صادر 
می‌کند. همه مي‌گویند رن خودخواهی هستم. حثی 
مابرم هم خاضر نشد هعراه هن بياید, اما چرا اگر 
مزدی همسرش را به خاطر بچه‌دار تشدن طلاق بدهد, 
هیچ کس اعتراضی نمی‌کند اما وقتی که زنی می‌خو اهد 
این کار را بکند, مورد اعتراض و تحقیر دیگران قرار 
می‌گیرد؟ حتی قاضی هم سعی کرد عرا راضی به ادامه 
زندکگی بکند؛ امان من تصمیم خود را گرفته‌ام. 
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دکتر بهسن بهروزی 





خوا ت بد ر مرحوم 

پنج سال پیش پدرم فوت کرد از آن سال به بعد هر شب خواب مرده را 
تجربه می‌کردم در دو سال اول ابن خواپ هعراه پا صدای گریه بود و 

افیان هم آن را می‌شنیدند و الان هم که پنج سال می‌گذرد همچنان خواب 
مرده به سراغم می‌آید. محل کار من یک روستاست و از خانواذه و مادر 
شود دورم و تا آخر هفته که تدشان می‌روم این خوایها بامث فکر و خیال 

¿ مي‌شوند. لطفاً راهتمایی ام کنید. 
اسعاعیل . ر ۲۶۰ ساله از بیرجند. آموزگار و متا هل 

تجلیل: جنبه های اقتصادی 

خواب پدر مرحوم به‌ویژه آنکه در خواب با او سخن هم گفته شود 
لا به معنای مجافظه‌کاری و مراقبت از شرایط اقتصادی است؛ یعتی 
آینکه در محیط اقتصادی عده‌ای با حسادت در اطرلف حضور دارند که در 
قکر برهم زدن موقعیت مالی شما هستند. پس در هنگام امضای قراردادها و 
پاگرفتن شریک دقت کافی باید به عمل آید 

اما نظریه دیگوی هم در مورد خواپ افراه درگذشته آنهم به صورت 
دنباله دار و پی‌دربی وجو د دارند که آگاهی آن برای خوانندگان عزیز خالی از 

بتابراین نظریه: روح افراد مرده تا پتجاه سال پس از موکشان ممکن 
است در خواب انسان ظاهر شود. و آگر در خواب او شروع به صنحبت کردن 
با ما کند باید برای حرفهایش اهعیت قائل شویم, چرا که این صسحبت ته 
خبال‌پردازی است و نه برمفتای خلاف واقعیت. پس این استمال بسیار 
وجود دارد که روح شخصی که با ما صحیت می کند. با احاطه کامل نسبت 
په اوضاع و احوال شخصی است و با دلسوزی تعام این ضسحبت انجام 
عی‌شود. بنابراین آگر نصیحتی از شخص فوت کرده در خواب شنیده شد. 
باید به آن توجه لازم به عمل آید. 


صدای بی صدابی 
مفاتی است خواب می‌بینم زمانی که من خواهم نا طرقف هقابلا به شدث 
و یا با تحکم صحبت کنم, صدایم درنمی‌آید و طرف فقط عرا می‌بیند, اما 
نم را نمی‌شنود و اگر با هن بدرفتاری گند دای شکایت من یه گوش 
هیچ کس نعی رسد و من بی دفاع هستم. همه اینها سیب می شود که وقتی که 
بیدار می‌شوم. بسیار عصیی باشم که چرا صدایم از گلو خارج نُمی‌شود. 
سمیراءر ٩.‏ ساله از بابل . محرد 







تحلیل: دور از تنش بايد 
اصولاً در خواپ اکر انسان به نوعی لال باشد و نتواند صحبت کند یا 
صبدایش از کلو خارج نشود. در عالم واقم به معنای آن است که عده‌ای 
سیت به ار حسادت می‌کنند و باید خود را از شر دوستی پا آنان خلاص 
کند؛ اما خواپ شما از دیدگاه روان‌شناختی معنا و مفهومی مسنقیم و ساده 
ارد و آن ایتکه بی‌جهت عصیانی می‌شوید و بدون دلیل خود را دچار 
2 عصبی می‌کنید و بخش ناخودآگاه شما برای اينکه آگاهتان گند در 
خواب صدای شما را خاموش می‌کند تابه شما این نکته را پادآوری نماید که 
نپاید با واکنش‌های عصبی و با پرخاش, به دیگران توهین کتید و پا دشعنانی 
برای خود بتراشید. برخی اوقات. انسان, از ناخودآگاهش. نیز آموزش 
گپرد؛ چرا که همان صد ای و جدان آگاه انسان نیز به‌شمار می‌رود. خواپ 
عثال بارز و کامل ابن مورد است که اچازه نمی دهد شما دست‌کم در 
خوآب بی‌جهت صدای خود را بلند کتید و دیگران را از خود برنجانید: برای 
اینکه خود را آزمابش کنید. کافی است که برای مدت پک هفته سعی کنید 
نی نشوید و پرخاش نکنید. آنگاه متوجه می‌شوید که مشکل بی‌صدایی از 
/ خواپ شمارخت برمی‌بندد؛ چرا که عصیانیت از شما رخت بسته است. 


شمار و ۳۰۷۰ 
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# فروردین 

اگر به دئبال خرید مطمئن و مناسبی هستید. هفته بعد بهترین فرصت برای شما است. به 
هرحال باید با دقت و بودجه بندی مناسب به هزینه کردن دست بزنید. در عقوله کار و تحصیل 
به یگ نتیجه قابل ملاحظه دست می یابید. در امر مهمی چون ازدوام عجله به خرچ ندهید. 

ار یهت 

سمی کنید هفته آینده تا آنجا که معکن است به همکاران یا دوستان خود کمک کتید. اگر 
تحسور می‌کنید نسبت به کسی بی‌احترامی کرده پا غیرعنصفانه نسیتی به او داده‌اید بهترین 
فرصت برای عذرخواهی فرامی‌رسد. همکاری و همکامی را در چارچوب خانواده فراموش 
نکنید | 

خ داد ۱ ۱ 

بهترین فرصت برای آغاز عملی کردن پروژه شما. هفته بعد است. متوچه می‌شوید که از 
وجهه خوبی درمیان آشنایان و همکاران برخوردار هستید. مراقب سلامتی خود باشیذ 
بخصوص ورزش را که باید از هفته یعد یا برنامه دقیق آغاز کنید. تفگزات خوبی به ذهن شما 
راه می‌یابد بویژه در اسر تجارت, 

# قمر 

حوصله داشته باشید نتیجه‌ای را که منتظر آن هستید. به دست می‌آورید از نظر مالی هفته 
آیتو؟ شدرایط بهتری زا صاحب خولهید شد برای خطر کرمن ففته آپنده مار مزا بی ج 
زمان آشتی با یکی از کسانی که دلخوری داشتید فرارسیده است, قدر وه را بیشتر بدانید 

بر داد 


یمان شما یکی از بهترین یزان در دس ی کج وی ار هه GS N‏ 
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اعتماد به نفیص لازم راپرای شروع یک ؟ کرو موم نس یک مورد ازدواج 
نظرتان زا بیش از چم راغ رم لب هریله‌های خود باشید. در 
کار و تحصیل به ۱۳ داز نظر را و می‌بابید. 

بان ۱ ۱ 

ی ر »شم آرامش می‌دهد. 
از افسانی که می د الق لت ہی 212 ٢‏ ا ار ریت بعد هم میهمان دارید 
ود یمان یجید چ ذا نو پرصواب کول بود رو کیزن و 18 ید 

افر 


و کک پیش از یایچ بمتر ای ا ی سرال ع 
از دیگران سیاست به خرج دهید. سوءتفاهمی که در داخل خانواده برایتان اتقاق افتاده بود به 
آسانی برطرف می‌شود انجام وظایف خودتان را به تعویق نیاندازید, بخصوص در تحصیل. 

+ دی 

فرصتی برای سرمایه‌گذاری به دست می‌آورید اما بیشتر از توان خرح نکنید. دل کسی را 
به دست می‌آورید که شما رابه یک انسان محبوب تبدیل می‌کند. اجازه تدهید رقایت در تحصیل 
و کار به دشعنی با دلخوری تبدیل شود در گفنگوی مهمی شرکت می‌کنید که نتایج سازنده‌ای 
خواهد داشت. 

٭ بهمن 

بحث پر مورد ازدواج شما به جای حسناس می‌رسد و زمان آن رسیده تا مقاضد واقعی 
خود را آشکار کنید. پذیرایی از دوستان در هفته بعد شما را خوشحال می‌کند. بسته پا نامه‌ای 
خوشحال‌کننده به دسبت شعا می‌رسد. یکی از دعاهای شما برأورده خواهد شف از راه دور 
خبری خوش به شعا می رسد 

۲ ۳ 

از پدر و مادرتان حتماً دیدن کنید. حتی اگر دار شهرستان مقیم باشند. استراحت و تفریم 


را فراموش, نکنید»,شما را در انجام دادن بهتر وظایفتان باری می‌دهد. در انتخاب شما برای 





ازدواج دیگران تباید خللی وارد آورند. در یک فعالیت دسته جمعی با دوستان شرکت می‌کنید که 
بسیار هم لذت‌بخش خواهد بود 








نانی مطلوب بر ای سف ه افقطاری! 
روز اول ماه مبارک رمضان, یک ساعتی به افطار 
مانده بود و زهان به آرامی می‌گذشت, تصمیم گرفتم به 
نائوایی بروم و چند قرص نان بخرم. شاید با این کار 
حرکت کند زمان را کعتر حس کنم چون گرسنگی 
وافعاً بر من غلبه کرده بود. 

تاتوایی تزبیک خانه طبق معتول خبلوغ بود, در 
صق مخصوص دوتایی‌ها ایستادم خانمي در حال 
چک وچانه زدن با نائوا بود. او می‌گقت: نخیر آقا دستور 
وزارت بهداشت است که تمام نانواها موغلفند. دیگر 
جوش شیرین استفاده نکنند. 

ولی فروشنده بدون توجه به صحبت‌های این 
خانم عصیانی همچنانکه با خمیر بازی می‌کرد, گفت. 
همیته که هست. می خواهید بخرید. نمی‌خواهید بروید 
بک ثائوایی دیگر که از مایه خمیر استفاده می‌کنند!! 

با گفتن این جمله همهمه داخل صف آغاز شد و 
همگی با هم در مورد این عوضوم په اظهازنظر 
پرداختند» بظوری که هرکسی سعی داشت تا نظز خود 
رابه اثیات برساند و در این میان چند نفری هم دلایل 
علمی می‌آوردند. که ناگهان خانمی کارگران نائوایی را 
مخاظب قرار ذاه و گفت: شفاها چرا سلاعتی عردم را 
به مخاطره می‌اندازید؟ هگر نمی‌دانید جوش شیرین 
کم خونی می‌آورد؟ 

این بار هم نانوا به صحبت‌های این خانم توچهی 
نکرد و در مقابل پیرمردی با صسدای لرزان درحالی که 
به عصای خود تکیه داده بود گفت: به خاطر همین 
جوش شیرین است که روز به روز از کیفیت نانها کم 
می‌شود. تازه! پسرم پزشک است. او می‌گوید پوکی 
استخوان هم می‌آورد. 

در اين لحظه یکی از کارگران که در جال چونه 
کردن خمیر بود. گفت: بیچاره جوش شیرین! چه 
تهست‌ها که به این مادرمرده نمی‌زنند. این آردی که 





۵ رابا کرد گر همین چوش‌شیرین نبود که 


€ کل ۲ 


شیرین استفاد » شود 
درنهایت نان تولید شده 


ارزش غذایی لازم را 
نخواهد داشت و جیزیم. که 
ما می خوریم فقط از نظر 





شعا حتی یک لقمه این نان راهم نمی توانستید بخورید. 
همکارش بلافاصله ادامه داد: ما دوست داریم تان خوب 
به دست مشتری بدهیم. مطمئن باشید اگر از مايه خمیر 
برای لواش استفاده کثیم حتی یک نفر از شما هم دیگر 
حاضر نیست نان لواش بخرد 

با گفتن این جمله یکی از مشتربهای ناتوایی که 
ظاهرأًفرد یا سوادی تشان می‌داد گفت: خعرآقا من قبول 
تدارم در تهیه نان خوب و عرغوب ۲۰ درصد آرد و ۸۰ 
درصد نانواها سهم دارتد. او رو په صاحب مغازه 
اضافه کرد با داشتن کارگر ماهر و مجرپ, نان مرغوب 
تهیه می‌شود. ولی شما سعی می‌کتید از کارگرهای 
ساختمانی که هیچ تخصصی در پخت نان ندارند, 
استفاده کنید چون هزد کمترنی می‌گیرند 

در این حین یکی از کارگران په دقاع از صاحب 
مفازه و برای تغبیر عوضوم بحث گفت: جوش شیرین 
اگر بد بود که توی قنادیها استفاده نمی‌شد شما پس 
شیرینی هم نباید بخورید و رو به خائمها افزود. شما 













خودتان برای تهیه کباب کوبیده از جوش شیرین 
استقاده نمی‌کنید؟ 

در این میان من هم برای اينکه گروه مخالف کم 
نیاورند. گفتم؛ ما که هر روز شیرینی و کباب کوبیده 
نمی‌خوریم. ولی نان را هر روز چند وعده مصرف 
می‌کنیم! 

ولی دیگر دير شده بود و هنوز جواب حرفم وا 
نگرفته بودم که نانوا دی قرص نان را جلویم گذاشت و 
ن از دابره این بحث بیرون امدم. 

ب پله‌های ورودی ساختمان رسیدم؛ آوای دلنشین 
و روح تواز آذان مغرب در گوشم طنین انداخت و با خود 
زمزمه کردم؛ پروردگارا تو را به این برکت مقدس 
نمت می‌دهم به جز تان حلال هیچ نانی در سنفرهام مگذار.. 

حالا هیچ فرقی نمی‌کند که این نان چوش شیرین 
داشته باشد یا مايه خمیرا 

فردای آن روز بحث ناتوابی ذهن مرا رها نکرد و 
تصمیم گرفتم در این رابطه به سمازمانها و نهادهایی که 
به این امر مربوطند. سری بزنم و نظرات آنها را جویا 
نشوم 

همان روز از شورای آرد و نان شروع کردم اما 
پس از چند مورد تعاس تلفنی به این طرف و آن طرف 
توجه شدم که شورای آردو نان مشحل:شده و نیمی از 
وظایف این شورابه غهده تعزیرات گندم و آرد و نیعی 
دیکر به عهده سازمان غله کشور در آمده است!! 

طبق زوال همیشگی گزارشها که بایستی چند روز 
در به در به دنبال عضوول روابط عموعی ادارات و 
سازمانها بکزديم و در نهایت هم توضط تلقن هبراه 
ابشان موفق به تعاس با آنها شویم. این بار هم چندین 
روز در سازمانهای مختلف از جسله سازهان غله کشون 
آداره تعزیرات گندم و آرد. وزارت بهذاشت و درمان 
موّسسه صنایع غذایی و تحفیقات تغذیبه: اتحادیه 
نانوایان تهران و غبره به دنبال مدیران روابط عموسی 
کشتم و پس از شنیدن پاسخهای تکراری و مشابه از 
قبیل ایشان در جلسه‌ای شرکت دارند و با یک ساعت 
دیگر تحاس بگیرید مشخص نیست که ایشان کجا 
هستند. و .. چند روز گذاشت تا نوبت به زدن فاکس به 


شماره ۳۰۷۰ 





نائواها 


برای نهیه نان هر غوب ۲۰ درصد ارد و ۸۰ درصد 
دارند ولی بیشتر نائوایی ها سحی 


می کنند از کار گرهای ساختمانی برای پخت نان 
استفاده کنند 


ادارات مربوطه رسید. نمایرها فرستاده شد و نوبت به 
هماهنگی روابط عمومی با مجله شد که باز هم حبری 
تشد و پس از تماسهای مکرر تلقنی و شنیدن پاسخهایی 
از آن طرف خط... ؛ رئیس در سفرند. معاون ایشان در 
دسترس نیستند. مدير روابط عمومی وقت ندارند و من 
یک تلفن چی‌ام و شخصی نیست که پاسخ شدا زا 
بدهد... , پالاخره موفق شدم با هماهنگی وزارت 
پهداشت, درمان و علوم پزشکی سری به مرکز سلاعت 
محیط و کار بزنم و با مهندس مقصودی رئیس اداره 
بهداشت مواد غذابی و بهسازی اماکن عمومی گفتگویی 
انجام دهم تا دریابم: 

نان سالم جه ویژگیهایی دارد؟ 

۷ معهندس پاسخ می‌دهده] تانی سالم است که 
عمل تخمیر به خوبی دز آن انجام بگیرد و ععل تخمیر 
فقط با خمیر ترش سنتی و مایه خمیر صنعتی اتفاق 
هی أفند. 

7 ولی برخی ناتواها از جوش شتیربن برای عمل 
تخمیر استفاده می کنند؟! 

۳ ماده شیعیایی جوش شیرین نعی‌تواند عمل 
تخمیر را انجام دهد و فقط در مدت زمان کوتاهی حالت 
تورمی ابجاد می کند ته تخمیرا لذا استفاده از آن به جای 
خمیر ترش یا مایه خمیر باعث می‌شود که نان بدست 
آمدھ فاقد ارزش غذایی بوده و طعم و بوی مطبوم نان 
را نداشته باشنه از آن گذشته ماندکاری هم نداشته و 
ضایعات آن بسیار زیاد است. ضمن آتک به دلیل ایچاد 
محنط قلیایی. مشکلات کوارشی هم برای مصرف 
کننده بوجوه می‌آورد و چون یک ماده شیمیایی است 
سائم از جذب آهن. کلسیم؛ فسفر و روی می شود 

" از چه سالی جوش شیرین از فرمول نانهای 
سنتی حذف شد! 

۳ از سال ۱۳۷۵ با پیشنهاد وزارت بهداشت. جوش 
شیرین به هر مقدار از فرمول تانهای سنتی حذف شد و 
دقیقاً در تاریخ (۱۰ آترماه ۸ بود که استفاده جوش 
شیرین غیر مجاز اعلام شد. 

> حالا بهتر است عمل تخمیر را به صورت ساده 
شرح دهید. 


۳ خداوند نعمات زیادی را در طبیعت کندم. به 


Va شماره‎ 


SS 





ودیغه گذاشته است. از جمله آهن, کلسیم؛ روی و حتی 
فسفر: با عمل تخنیر زمینه جدّب اين مواد فراهم 
می‌شود و آگر از خمیر ترش يا مایه خمیر استفاده نشود 
در عمل تخمیر اختلالی بوجود می‌آید و باعث اختلال ذر 
جذب این عناصز می‌شود و نانی که عمل تخمبر روی آن 
نورت تگرد فاقد ارزش غذایی بوده و عطر و بوی 
مخصوص تان راندارد. دچار بیاتی زودرس می‌شود و 
ماندگاری آن به شدت کاهش پیدا می‌کند و به دلیل غیرقابل 
مصرف بودن ضایعات. بسیاری رایه مرذم تحعیل می‌کند. 

> چرا ابن طرح که از سال ۷۵ شروع شده به 
تازگی په احرا دز آهده است؟ 

۲ چون در سال ۷۵ تولید ماڼه خمیر در داخل 
کشور در حد نیاز وجود نداشت. وزارت بهداشت با 
وزارتغانه‌های صنایم و بازرگانی برای توسعه صنعت 
مایه خمیر و ایجاد تسهیلات برای واردات مابه خمیر 
وارد مذاکره و مکاتبه شد و در جوار آن اقدام به 
برگزاری کلاسهای آموزشی برای پرستل و عواسل 
دست اند رکاز کرد و بالاخره در بهار سال ۸۰ [بعد از 
تولید ابن محصول توسط یکی از شرکتهای تایعه 
آستان قدس رضوی| وزارت بازرگاتی اعلام کرد که 
مابه خمیر در حد نیاز در کشور تولید حی‌شود ف پس از 
حول اطعینان از تولید و وجود عایه خمیو در حد نیاز 
در اواخر سال ۸۰ عمنوعیت مصرف جوش شیرین 
رسعاً اغلام شد و از آن عوقع تاکنون به‌طور جدی در 
دستور کار وزارت بهداشت و دانشکاههای علوم 
پزشکی و خدمات درمانی کشور قرار گرفته استہ 

> بازتاب ابن طرح در استالهای مختلف کشور 
جگونه بوق؟ 

۳ درحال حاضر در استانهای همذان: ایلام. 
چهارحال و بختیاری و فارس یه طور کلی جوش 
شیرین از ف رآیند تولید ثان سنتی حذف شده و برنامه با 
توفیق قابل قبول در سطم کشور دوحال پیشرفت است 
و متاء‌سفانه در استانهایی عثل تهران و استانهای 
شمالی و جنوبی هثل گیلان: مازندران؛ بوشهر و 
هرمزگان موفقیت برنامه در حد انتظار تبوده بویژه 
نانوایان تهران هعکاری و همیاری لازم را با وزارت 
بهداشت به عمل نیاورده‌اند. 








> روش تخمیر را از نظر علمی شرح دهید. ‏ 

* در ترکیب طبیعی گندم و آرد, در چوار ویتاسیتها 
و مواد نشاسته‌ای, اسیدی وجود دارد به نام «اسید 
فیتیک» اگر این اسید به حال خود باقی بماند در تحیط 
خمیر با بونهای آهن و کلسیم و فسفز وروی ترکیب 
شده و آنها زا تبدایل به فیفات می کن که غیرقابل جذب 
انست. یکی از مهمترین کارهای عمل تخمیر که با 
استفاده از خمیر ترش و مایه خمیر اتفاق عی‌افتد این 
است که در جریان تخمیر آنزیمی به نام «فیتازه تولید 
می‌شود که این آنزیم باعث شکسته شدن اسید فیتیک 
می‌شود و به آن فرصت نمی‌دهد که با ریز مغذی‌های 
دو ظرفیتی ترکیب و آنها را به فیقات غیرمفید تبدیل کند 
به همین دلیل وقتی برای عمل آزری خمیر از خمیر ترش 
و یا مایه خمیر استفاده فی‌شود نان" حاصل داراي ارزش 
غذایی لازم خواهد بود و برعکس هنگامی که از جوش 
شیرین استفاده می‌شود چون آنزیم فیتاز ایجاد نمی‌شود 
اسید فیتیک به صورت فعال باقی می‌ماند و با بونهای 
دو ظرفیتی ترکیپ می‌شود و آتهارابه فیفات غیرمفید تبدیل 
می‌کند و در نهایت نان تولید شده ارزش غذایی لازم را 
نخواهد داشت و فقط از نظر ظاهری شبیه نان است 

ولی من هنور قانع نشده‌ام وفتی از اتاق مصاحیه 
بیرون می‌آیم این سوال برایم پیش می‌آید که ما هر 
روز نان می‌خوریم با چیزی شبیه نان؟! و برای اینکه 
پاسخ سوال خود را پیدا کنم بدون هیچ اراده‌ای په هر 
ناتوأیی که می‌رسم مثل. یک آدم مسخ شده فقط به 
خمیرها و تاتها چشم می‌دوزم و زیرلب هی‌گویم اگو 
سازعانهای مربوعطه بر طبق وظیفه‌ای که دارند 
پاسخگوی سو الهای خبرنگاران باشند, شاید پاسخ این 


یک نکته جالب!! 


هنکامی که این گزارش برای چاپ به بخش ویژه 
خود ارسال می شد از سنوی مو سسه ستایم غذانی و 
تحقیقات تغذیه با دفتر مجله نماس برقرار شد و شماره 
تلفن همراه یکی از حسوولان برای پاسخگویی به سوّ ال 
خبرنگار مجله اعلام گردند. 

راستی این مسوول عحترم در کجا با تلقن هعراه 
آماده مصاحبه آن یک گفت وگویی یک ساعته است؟ باز 
هم باید بگویم خدا می‌داند!! 





















۹ a. 


وقتۍ گزارش 
سقای چفیر در 
مجله چاپ شد 
من تمام امیدم 

به این بود که 

زندگی این چانباز 
حداقل از گوشه‌های خیابان به محل امنی 
عنتقل شود حتی در این میان عده‌ای هم برای پاری 
رساندن به خانواده اپن عزیز اقدام کردند, ولی به دو 
دلیل این تماسها به نتیجه نرسیده یکی به دلیل اينکه از 
سوی لشکر ۲۱ حمزه و روابط عمومی تبلیغات, ارتش 
جمهوری اسلامی ایران با دفتر مجله تعاس گرفتند و 
من آسیدوار شدم که این ارگان ارزشمند برای یکی از 
پرسنل جانباز سابق خود کاری بکند و دوم اينکه میالم 
پیشنهاد شده برای کمک به خانواده این جانباز به 
اندازه‌ای نبود که حتې بتوان خانه‌ای را در پایین شهر 
تهرآن اجاره کرد, ولی نکته قابل ترجه حرکتی است که 
از سوی مسوولان لشکر ۲۱ حمزه صورت گرفت و ما 
لازم دیدیم خلاصه جریان را به اطلاع شما خوانندگان 


گرامی برسانیم 


هر کت به سوی تبر یز ! 

بعد از انتشار گزارش, شخصی از بخش بازرسی 
لشکر ۲۱ حمزه با دفتر مجله تعاس می‌گیرد و تشانی 
دقیق سقای جفیر را می‌پرسد و عنوان می‌کند که اگر 
خدا بخواهد در تلاش هستیم تا مشکل این عزیز راحل 
کنیم و دقبقاً مشابه همین تعاس هم از روابط عمومی 
تبلیغات ارتش جمهوری اسلامی گرفته می‌شود و بعد 
از مدتی یک فرد که خود را «باقی مانده» معرفی می کند: 
با مراجعه به سقای جفیر و پرداخت میلغ هفت هزار 
تومان از وی می‌خواهد که به تبریز و دفتر بازرسی 
اشکر ۲٩‏ حمزه مراجعه کند و سقای جفیر هم به امید 
اپنکه مشکلی از دوش خانواده اش بردازد. به سرعت په 
این دعوت لبیک می‌گوید, ولی به گفته خود او پس از 
مراچعه به (یگان بازرسبی) لشکر ۲۱ حمزه در تبریز. 
مسوولان موردنظر تنها از او چند سوال سباده 
پرسیده‌اند و ماوقم ماجرای بی‌خانعانی‌اش را جویا 
شده‌اند. ولی هیچ کاری برای رقع مشکل اصلی اش 
صسورت نداده‌اند. و تنها اعلام کرده‌اند که کمک ما این 
است که شما به‌طور موقت به میهمانسرای لویزان 
بروید. و نامه‌ای رابه او دادند و او هم نامه راپه لویزان 
پرده و به بازرسی نیرو داده و آنها هم گفته‌اند که 
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5 سس تم ۱ 
۷ گزارش: سیداحمد شهابی 











ھ ےھ ۳۳/۹ 


رسنیدگن جیکتی ولی تا به حال هیچ خبزی نشته واه 
تمام این حرفها را سقای جفیر تلفنی به من می‌گوید و 
فردای آن روز برای دو موردی که می‌گوید تلفنی امکان 
گفتتشی نیست, زاهی مدگرگاه لو می‌شوم ولی اولین 
نکته برای ملاقات یک خبرنگار با او رعایت نکات ایمنی 
pr‏ 


دلظر ۵ آغاز می شود 

به سنگر آقاداوود نزدیک می‌شوم. چند سرباز دار 
کنار ساختعان بتیاد جانیازان زیرچشمی عرا می‌پایند و 
سقای جفیر بعد از بیزون آمدن از سنگرش, باز هم 
نسمبت به رعایت نکات ایمنی هشدار می دهد. مواظب باشید 
آگر عکس می‌گیرید.. مولظب بلشید ممکن لست نوشته‌هایتان 
را بگیرند ولی بالاخره بازار صحبت داغ می‌شود. 

> داوودجان حالت چطور است؟ 

۲می‌بینی که گفتن نداره من نمی‌خواهم بگم 
چطور هستم تا دشمن شاد نشه!! 

ل> شنیدم خبرهای خوشی داری؟ 

آره هدیه ایثار گرفتم(!) 

[ > هد به ابتار دیگه جی هست؟ 

بيا خودت بخون. 

و برگه‌ای را که عنوان #وزارت دفاع» بر بالای آن 
هست به من نشان می‌دهد که براساس ان باتک سپه 
شعبه مرکزی موظف شده است تحت عنوان عرضوم 
«هدیه ایثار» به گروهیان دوم داوود... که هنگام عملیات 
رزمی دچار سانحه شده است مبلغ بازده هزار و پانصد 
و سی و ډو تومان بپردازد 

البته: تاریخ صورت جلسه ۸۲/۲/۲ لننث و .در 
بندهای دیگر آن عنوان شده بابت ۲۵ پا ۳۵ درضد 
[رقمی که خوانده نمی‌شود] حقوق یکساله زمان حادثه 
و دو ماه حقوق به همان مااخذ به عنوان هدیه ایثار از 
صندوق بیعه به وی تعلق کبرد و در انتهای نامه عنوان 
سرکار داوود... جهت اطلاع. به چشم می‌خوود 

> این برگه را چه کسی به شما داده؟ 








سقای جفیز: من اطمینان دارم که ر 
نمی داند یکی از جانبازان دوران دقاع مقدس در 
کنار خیابان سر گردان است 


رئنیس میور 


دو تا سرپاز دو‌هفته پیش آمدند و حواله مبلفی را 
که باید در تاریخ ۶۲/۲/۲ می‌گرفتم کنار خیابان به سنگر 
انداخته و رفتند! 

ن>حالا می‌خواهی با ابن برگه چه کار کنی؟ 

"برای یادگاری نگهش می‌دارم!! 

> فقط این بر گه در پاکت بود؟ 

خر برادران عزیز لشکر ۲۱ حمزه برگه دیگری 
راهم به بنده داده‌اند و 

روی این برکه که با عنوان «اعلام نظریه شورای 
پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران» آغاز. شده. 
نوشته شده است ان بیماررستان خانواده نه «ر ابهی 
نزاجا»... شورای پزشکی در تاریخ ۶۱/۶/۸۷ درباره 
نامبرده بالا اسقای جفیرا تشکیل و پس از مطالعه 
پرونده و سابقه بیمار مهاینات لازم به عمل آمد و نظریه 
شورابه شرح زیر است: 

براثر ترکش خمپاره در جبهه هویزه در تاریخ در 
سال پیش [ا دچار قطع عصب مدیان» گردیده که در 
بیمارسبتان تحت درمان قزار گرفته 

۱.مدت بکسال طبقه ۳ حدمت کند 

۲.حقی غراست 

۳.چون بیمارسنتان... این کلمه خوانده نمی‌شودا از 
بیمار مجروم جنگی حق‌العلاج دریافت کردم طیق 
لیست به هرنجوی که صلاح است بایشان بازگردانده 
شود و انتهای این نامه راچهار سرهنگ دکتر اسضا کرده‌اند. 

وقتی نامه را می‌خوانم په یاد خرفهای قبلی سقای 
جفیر می‌افتم که می‌کفت خر بیمارستان را خودم 
داده‌ام. عصب دستم قطم شده و همچنانک در گیرودار 
این حرفها هستم. صدای عصبانیت داوود بلند می‌شود 


ی دای ابن ناه بهنی بهه؟ 

من که از این همه رنجی که به از تحمیل شده کیج 
شده‌ام, منظور سو الش را درنمی‌بابم و از خودش 
می‌خواهم تا برایم توضیم هد و او همچنان که از 
عصبانیت رگهای گردنش بیرون زده. می گوید؛ این نامه 
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یعنی هدیه ایثاری که باید سال ۶۲ می‌دادنه دو هفته 
پیش کنار خیابان به من داده‌اند... یعنی من بعد از اينک 
طبق این نامه باید مدت بکسال طبقه ۲ خدمت هی کردم 
بعد از گذشت سنه سال باید. طبقه ۷ شتلخته شده و 
پاژنشست می‌شدم ولی حالا می‌بینید که از ارتش 
اخراج شده‌ام, حقوقی ندارم. در مقایل خانواده‌ام 
شبرمنده شده‌ام و آقایان مرا جانباز هم نمی شناسند. 

[>راستی برای روشن شدن میزان دقیق درصد 
جانیازی‌ات جه کار کردی؟ 

۷دو یار به کمیسیون بنیاد عراجعه کرده‌ام: 
عدارکی را که می خواسته‌اند بردهام ولی هلوز جوایش 
یامد اصلاً کنیسیون وا چه کار دارید شما از هر 
چانبازی که می شناسید بپرسید قطع عصب هر انگشت 
چقدر افت بدتی دارد. حالا عصب دست قطع شده را 
خودتان حدس بزنیده آقایان می‌گفتند مدرک نداری این 
هم مدرک. مدرکی که زير ثرا چهار پزشک با درجه 
سرهنگی, ارتش امضا کرده‌اند. 

او بعد از گفتن این حرفها کارت جانبازی‌اش را 
بیرون می‌آورد. کارتی با شماره: ۲۳۹۳۲ و تاریخ خضسدور 
۲۱ که او را به عنوان جانباز معرقی کرده و با 
مرا دستیند زدند و انداختند پشت یک نیسان بردند 
دادگاه ولی هنگام ورود به دادگاه, قاضی به محضص 
اینکه متوجه شد من چانباز هستم با عصیانیت از 
سریاز خواست تا دستان مرا باز کند. او با احترام بامن 
برخورد کرد و کفت بعد از گذاشتن یک کارت شناسایی 
آز اد هستی. ولی این ماجراها تمامی ندارد: کاش 
عسوولان ارتش با انتقال خانواده‌ام به میهمانسرا 
عوافقت می‌کردند. کاش مسوولی پیدا می‌شد حرفهای 
مرا من‌شننید, من حق غرامت را که سال:۶۱برایم تعیین 
شده بود اگر همان سال می‌گرفتم, ممکن بود زندگیم 
خیلی نغییر کند, حالا که حرفهایم حقیقتش روشن شده 
چس چرابنیاد جانیازان حداقل پای صحبت ما نمی نشیند؟ 

او در انتهای صحبت‌هایش می‌گوید: من اطمینان 
دارم که رئنیس جمهور و رهبر از مشکل من اطلاعی 
ندارند» من اطعینان دارم اگر رئیس جمهور از مشکل 
من باخیر می‌شد نعی گذاشت یکی از جانبازان دوران 
دفاع مقدس در کنار خیابان روز را په شپ برساند و.. 

هنوز صحبت‌های اقاداوود تعام نشده که چند 
باص شخصی دور ما چمع می‌شوند, و من به سرعت 
برگه‌های نوشته شده را عخفی می‌کتم. در همین لحظه 
یکی از آنان تزدیک آمده و می‌پرسد.. 
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۳ ۳ به سقای جفیر تحویل شد و در سال ۱۳۸۱ به او خبو . 
داده اند که او در سال ۱۳۶۱ باید شرامت می گرفته!! 
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من یا ٹگراتی پاسخ 
8 می دهم هیچ ارکانی ما 
هم ثل بقیه مردم آمده‌ایم تاسشکل این 
جانباز رابشتویم. 
[*عکسی هم گرفتید! 

۰ با زان روزه مجبور عی‌شوم دروغ بگویم وبا 
شگ و تردید پاسخ می‌دهم خیر! 

او لحظه‌ای دست و پای مارا با نگاهش وارسی 
می‌کند و سن به سرعت از منطقه معتوعه دور می شوم 

اما وقتی خوپ فکر. می‌کنم درمی‌يانم. این افراد 
مسوولیت دارند تا در طول ابن گوچه بالا و پایین بروند 
تا کسی درپاره این جانباز چیزی ننویسد. حالا دلیلشان 
چیست؟ خدا می‌داند! 
پا ابن رفتاری که اینجا می‌بینم. درمی‌یایم . اکر 

جانبازی می‌خواهد حرف بزند یا اعتراضی, پکند. باید 
حداقل ۸۰ ٩۰‏ درد جانبازی داشته باشد, حالا ۱۵ با 
۰ درصد که چیزی نیست: ۱۵ با ۴۰ درصد بعثی اینکه 
این بنده خدا یک نوک پا رفته جبهه و برگشتم تازه اصلا 
معلوم نیست این یک لحظه را کجا بود. چون به‌ملور 
مثال سقای جفیر معکن بوده تانکهای چیفتن را پشت 
جبهه (۲) تعمیر می کرده و اصلا رنگ خط مقدم را ندیده 
است. از نظر این افراد. جانیاز پابد از راد دور ميزان 
جانبازیش مشخص باشد. حالا اگر آقاداوود این 
مشبخصات را ندارد به آنها ارتیاطی ندارد. چون آنها 
مسوول نیستند, آنها معتقد هستند اگر امروز په 
خانواده این جانباز [اکر از نظر آنان بتوان نام این فرد را 
جانباز گذاشت!] کمک کنند, فردا همه جانبازان وسایل 
زندگی‌شان را جمع می‌کنند و می‌آیند جلوی پتیاد 
بیتوته می‌کنند. حالا کسی نیست ار آين افزاد بپرسد که 
اگ جانباز مشکل نداشته باشد چرا یاید کثار خیابان 
زندگی کند؟ چه دلیلی دارد که کسی زن و بچه‌اش راذر 
سرمای زمسنان کتار خیابان سرگردان کند؟ اگر این 
فرد جائباز نیست. اگر این فرد ارتشی نیست. یک انسان 
که هست. ما چطور می‌توانیم افطار عذای رنگین بر سر 
سفره خود بگذاریم. در لول روز خود را رو زه بدائیم 
ولی در هعنتنایگی‌ان خانوادهای گرسته باشند؟ و لینجاست 
که باید دوباره فریاد زد آئ آدمها که در خانه خود در 
گنار شومینه‌های رنگارنگ نشسته‌اید و قهوه می‌نوشید. 
یکنفر در این حوالی دارد, می‌سپارد جان! همنی بایذ؟! 


باسخ به یک خضواننده داسوز 

در پایان گزارش لارّم دیدم حدمت خواننده محترم 
محمد صرامی که پس از چاپ گزارش »سقای جفیر 
هنوز تمام نشده» طی فاکسی به دفتر مچله نوشته‌اند 
«گزارشکر محترم, شما با تهیه و چاپ چنبن گزارشی 
چه هدفی را دنبال می‌کنید؟ پنده با اقامت در شهر اهو از 
از سال ۱۳۳۸ تا این تاریخ و همچنین اقامت از شرو 




















جنگ تا خانعه جنگ و به لخاظ نزدیک بودن ححل اقامتم 
با یکی اژمراکز تخلیه عجروحین که در زیرزمین ‏ 
ساختمان هتلی قرار داشت. صدها بار نار 
جانفشالی‌های سریازان, سپاهیان. بسیجیان و امت 
ایزان اسلاعی بوده‌ام و په کرات در اسور حمل 
مجروحین و شهدا شرکت داشتم. شهدا رفتند و به 
هدف خود رسیدند و ما ماندیم و ولیقه ای پس سنگیین 
که به دوشمان است و مدیون همه جانباژان محترم که 
شهدای زنده‌اند و اما برادر جانیاز اگر سه‌راهی جفیر را 
به‌یاد آوری حتماً تعمیرگاه ثابت و سیار اتومبیل را در 
آن منطقه مشاهده کرده‌ای که تزسط اتحادیه صتف 
مکائیک افو از رپا شد بود. به‌خدا بعضبی از 
تعمیرکاران دارطلب با آچارآلات شخصی به منطقه 
آمده بودند ثا بلکه نگذارند اتومبیلی برای تعیر متوقف 
بماند. پرادر جانبازم چه شده که ایثار در راه فلکت و 
دین را به حراج گذاشته‌ای تا فرد یا افرادی احتمالاً با 
هدف خاص عکس و گزارش تهیه و چاپ کنند خدا 
می‌د اند درد بی‌مسکنی ات را با تمام وجود حس می‌کتم 
زیرا مدتی طولاتی به دردت ميتلا بوده‌ام. ولی راه 
درمان این درد به نظر من حراج اعتقادات نیست و-.* 

عرض کنم که اگر سقای جغیر می خواست 
اعتقاداتش را حراج کند, حرفهای زیادی برای ردن 
داشت. حرفهایی که گوشه‌هایش را از روی عصیانیت 
بارها زد ولی از بنده خواست که آنها را نئویسم 

آقلی صراصی, شما در نامه خود نوشته‌اید که 
هميشه خواننده مجله اطلاعات هفتگی هستید, ولی گوبا 
متاسفانه گزارش نخست هجله از سفای جقیر را 
نخوانده‌اید چرا که با خواندن آن گزارش: بسیاری از 
نکاتی را که در نامه سال کرذه‌اید پاسخ خو آهید گرقت 

و خلاصه اینکه در پایان سخن ضمن تشکر از 
توجه جنابعالی په مجله اطلاعات هفتگی و بخش 
گزارش خواستم خدفت شماعرض کنم, هر کسی در 
این دئیای بزرگ ولیفه ای دارد و شقلی, من هم در این 
ميان به سراغ عشق خود «حرفه روزنامه‌نگاری» رفتم 
و ته عتول تین قرس دوران دانشلة این مسال 
را یاد گرفتم که خبرنگار پاید بی‌ طرق باشد و واقعیت 
موجود در جامعه را همانطور که هست بنویسد و 
قضاوت را به عهده خوانندگان بگذارد و بنده هم 
درطول دوران روزنامه‌نگاريم همین کار را کرده‌ام و با 
آن آهداف خاصی!!) که جشابعالی در نامه‌تان یاد گر دید 
تاکنون آشنایی نداشته‌ام و امبد دارم تا موقعی که قلم 
به دست دارم با این اهداف آشنا نشوم. موفق باشید 
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پحت دربارة شخص آلبرت انیشناین. موضوع 
جالب و مسحورکننده‌ای است. تصورات عمومی غلط 
در مورد مردی که به حق, عظمت نبوغ را برای نسل 
خود متجلی کرد. می‌تواند بوسیله حقایقی که در پی 
می‌آید در هم فرو بربزند. 


آنیشتابنن که نج ؟! 


لبرت انیشتاین, در ۱۴ مارس ۱۸۷۹ در شهر 
کوچک ولی مشهور آلمان. «اولم» نزدیک موثیغ از پدر 
و مادری بهودی دنا آمد. شهری که در آن پدرش 
کارهای الکترونکتیکی امنانی برق) انجام می‌داد. وی 

پس از گذراندن دوران کودکی خود در مونیخ به 
سوئیس رفت پدر و مادر و برای مدتی نگران لین بودند که 
معکن است. او از نظر فکری عقب مانده باشد, زیرا دیرتر 
از حد عادی زبان باز کرد یکی از معلمانش که از خیالبافی و 
رفتار منفی او نسبت به آموزش رسمی, مایوس شده 
بود به ار گفت: «تو هرگز چیزی نخواهی شد 

«آلبرت» موفق به دریافت دبپلم دبیرستان نشد و 
در سن پانزده سالگی بدون امیدواری شغلی ارقات 
خود رابه بطالت می‌گذرانید. 

در اولین امتحان ورودی پلی‌تکتیک رد شد و بعداً 
پس از پذیرفته شدن, در اکثر دروس غایب بود. و تنها 
قبل از امتحانات. دو ماه بطور فشرده کار می‌کرد. 

بعد از دریافت لیسانس در سال ۱٩۰۰‏ خود را بیکار 
و ناامید یافت. درحالی که معاش خود را با سرپرستی 
دانش‌آموزان کم لستعداد در ریاضی و فیزیک تامین می‌کرد. 

در سال ۱۹۰۱ در ۲۲ سالگی ادوام کزد. یک سال 
بعد تنها به سفارش یکی از دوستانش کاری آرام ولی نه 
چندان پرسود پیدا کرد, این کار بررسی پرونده‌های 
ثبت اختراع در «اداره ثبت اختراعات» در برن سوئیس بود 


هار های بزرکی که در 
خفا انجام گرفت. 

او به کارهای فنی سخت علاقه‌مند بود و چون کار 
روزانه اش را می توالست غارف سه با چهار ساعت تمام 
کند. در آنجا به طور مخفی در اوقات بیکاریش, با 
اند وخته‌های علمی که قبلا از کارهای پدر آمرخثه و در 
ذهن داشت. روی مسائل فیزیکی کار می‌کرد و آینده 
درخشانی رابرای خود رقم می‌زد. 





و سروشت بای که «پدر بمب ان 
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اا اشد با خود زد مطمتن بود کد ۱۳ 


_ وفتی دانشجویی از او پرسید؛ اگر این 
ازمایش با نظربه شما را تایید نمی کر دند 


جه می کر دید؟ گفت: آنگاه من برای خد ای 


وت 


او کتاب خوان حریصی بود به گفته عارتین کلاین 
«هیچ یک از بزرگترهای او به تبوغ ار پی نبرده بودند» 

بازرس جوان در مدت هفت سالی که در برن بود. 
خطوط عمده‌ای را که فیزیک قرن ببستم در امتداد آنها 
گسترش یافت. طرح ریزی کرد. 

در سنال ۹۰۵ بعنی هنگامی که تنها ۲۶ سال داشت 
در مدت کمتر از هشت هفته, سه مقاله تاريخ‌ساز به 
مجله «سالنامه فیز یک» فرستاد. مقاله اول شامل نظریه 
«کوانتومی نور» در مورد توضیم پدیده قنوالکتریک بود. 
که جایزه نوبل فیزیک رابرای او به ارمغان آورد مقاله 
دوم شامل جنیه‌های آماری نظریه عولکولی و شامل 
تحلیل نظری حرکت براونی و مقاله سوم در مورد 
«الکترودینامیک اجسام» متحرک پا نسبیت خاص بود 

نکته جالپ اینکه انیشتاین به گفته خود؛ این کارها 
را بدون ارتیاط با مراکز علمی و بدون تعاس با 
فبزیکد انهای معاصر و بلور مستقل انجام داده است. ار 
گفته بود:«من تاسن سی سالگی هرگز به یک فبزیکد آن 
نظری برخورد نکرده بودم», و لثوپولد آینفیلد همکار او 
گفته مود: «مگر در آینه#, 


اسعست ھا کسی و سس اچ ہی 

از سال ۱۹۰۵ به عدت ۱۱ سال روی نسبیت غام کار 
کرد« و در سال ۱۸۱۶ آنرا منتشر کرد. در فاصله سالهای 
۴۳ دورانی پسیار پرزحست را با مارسل کراس مان 
رپاضیدان, در زوریخ گذرانده وقتی آندو در پلی تکنیک 
ژوریخ همشاگردی بودند گراس‌مان به انیشتاین ریاضیات 
می‌آموخت. موضوغ اصلی نسبیت عموعی در مورد 
فضا رمان در حضور ماده بعنی فضا زمان خمیده می‌باشد. 

آنها در جستجوی قانون جدیدی برای ثقل از 
حساب تانسوری کمک می‌گرفتند. در کشمکش با 
نوشتن و حل معادلات انيشتاین گفته بود «سالها چستجوی 
نگران‌کننده در تاریکی: با آرزوی شدید. نوسائات لیمان 
و باس و سرانجام ورود به روشنایی, فقط آنهایی ک 
تین چلیری را آزموة باشنند. می‌تزانند بفهمکد» 

از آزمایشاتی که صحت ئسبیت خاص را تایید 
مي‌کنند, می‌توان از اطول عمر مزونها در پرتوهای 


کیهانی. ا ورود به زمین yg‏ نام برد 


۴ pa E و عشافداتی‎ 
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تور در میدان گزانش خورشید اجام‌پذبر 
می‌شود. در آن زمان آجنگ چهانی) مقالات انیشتاین از 
طریق هلند به انکلستان رلا پیدا کرده بود و اخترشنلسان 
بریتانبایی نخستین شاتس را پدست آوردند ثا نظریه 
ثقلی انیشتاین را بیازمایند: این عمل تا حدی باعث بهبود 
روابط دو کشور آلمان و انگلستان شد که در آن هنگام در 
جنگ بسر می‌بردند. دو گروه یه سرپرستی سرآرتور 
ادینگتن به برزیل شمالی و آفریقای غربی رفته و 
کسوف رارصد کرده و از آن عکس گزفتند. مقدار ۷۷۵ 
ثانیه قوسمی جلبجایی ستارگان اطراف خورشید که پیش‌بینی 
شده بود تایید شد. انیشتاین آتقدر به کار خود مطمئن بود 
که هنگامی که دختر دانشجریی از او پرسید: «لگز این 
آزمایش نظریه راتأیید نمی‌کرد چه می‌کردید؟» گفت:« آنگاه من 
برای خدای بزرگ متا سف می شدم.0! 

در تایید نسبیت عمومی: آزمایشات دیگری نیز 
انجام شده است. مثل آرزمایشاتی که بعد از سال ۱۹۶۹ با 
ردیابی‌های, لیزری مقدور شده که در این آزمایش‌ها 
امواج لیزری با فواصل زمانی مشخص به سمت 
بازتابگرهای مستقر در سطح ماه . نصب شده توسط 
فضانوردان آپولو . فرستاده سی‌شد و بعد صدای زنگ 
دستگاه گیرنده. معرف ورود پرتو لیزر بازتاب شده از 
سطح ماه در زمان مشخص بصدا درمی‌آمد . در 
حقیقت تابید نظلریه انیشتاین بود .(اين آزمایش برای 
تانید ثیات ثفل نسمت په زمان: در مقابل تضمیفت فل با 
گذشت زمان در نظریه رابرت دیک) آزمایش انچام شد 
و زنگها به صدا درآمد, به قول نیجل کالدر در کثاپ «عالم 
انیشتین»: «زنگها برای انیشتین به صدا درمی آپند». 

از دیگر نتیجه‌های نسبیث عمومی می‌توان به 
توجیه حرکت حفیض مدار عطارد و همچنین پیش‌بینی 
رجود سیاه چالها که ععادلات نٌسبیت آنها را ایچاب 
می‌کرد. اشاره کرد 

زندگی علمی ائیشتاین؛ تقریباً نا آخرین روزهای 
حیات. او ادامه داشت. از جمله دیگر گازهای علمی او 
می‌توان به تشریم ریاضی امکان ساخت لیر و هسچنین 
طرح ساخت بخچالهای جذبی با همکاری لئوسیلارد 
اشاره داشت. او سی سال آخر عمر خود را تقریباً بدون 
موفقیت. صرف متحد کردن نبروی الکترو مفناطیسی با 
تیروی گرانشی, در یک نیروی واحد امیدان واحد) کرد 

او با توضیح ریاضی اثو فتوالکتریک در حقیقت از 
پایه‌گذاران عکانیک کوانتومی نیز به شمار می‌رود, ولی 
همیشه از قبول کلی آن سوباز زد و امیدوار بود که با 
متحد کردن دو نیروی فوق در یک میدان واجد. 
می‌تواند مکانیک کواننومی را نیز زیر لرای ابن میدان 
واحد بیاورد. ولی هنگامی که در سال ۱۹۵۶ در بستر مرگ 
بود هنور از هدفی که دنیال می‌کرد فاصله زیادی داشت 

تهیه و گردآوری: مجید نعمتی 


متانم و ماحل 

کتابهای «عالم انیشتین» نوشته نیجل گالدر, 
«نسبیت خاص» نوشته رابرث رزنیک: «تئوری 
ابرر بسماتیها؛ نوشته میچر کاکو. «سر گذشت اتم» نوشته 
پپررادونی, «س رگذشت فیزیک» نوشته جورج گاموف. 
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| سرنوشت فردوسی وشاهنامه و 


نکته قابل توج سبرنوشت کسانی است که روی 
شاهنامه کار کرده‌اند و سردسته آئان دقیقی طوسی 
بود که به دست غلامش کشته شد. 1 
سرنوشت فردوسی که معلوم ز مشهور است 
چون او تا آخر عمر چنان فقبر عانده بود گه وحشت 
گرسنگی و نیافتن نان جو انه نان گندم! او زا وادار یه 
گفتن این شعر کرد: 
الا ای برآورده چرخ پلند 
به پیری چه داری مرا مستعند 
چو بودم جوان, بر ترم داشتی 
به پیزی مرا خوار بگذاشتی 
نماندم نک سود و هبزم نه جو 
نه چیزی پدید است تا جو درو 
و همه پدبختی‌ها را پرای این کشید که چون 
خواست به سلطان محمود غرنوی ثابت کند که 
جهان آفرین تا جهان آفرید 
سواری چو رستم نیامد پدید 
و آخرالامر هم روزی که درگذشت حتی او را به 
فبرستان مسلمانان راه ندادند و شیم پر چنازه او نماز 
نگزارد و همه این بی اعتثایی‌ها را از آن جهت در حقش 
رواداشتند که سلطان محتنود با مذهب شیعه اختلاف 
داشت. 
اما درباره بی اعتنایی زوحانی به جنازه فردوسی 
گفته اند: سد ابو القاسم کوزکانی بر حنازه حکیم 
فردوسی نعاز نگرد که او عمر عریرزٌ خود را در مدح 
مجوس صرف نموده و در همان شب فردوسی رادر 
واقعه‌ای دید که در عرفات جنان هم صحبت حور و 
غلمان (غلامان) است. از وی سو ال نمود که این درجه 
از کی یافتی پا آنکه تمام عمر در راه باطل شتافتی؟ 
جواپ داد از این یک بیت که در تو گفته ام 
جهان را بلندی و پستی تویی 
همه نیستند آنچه هستی تویی 
شيخ از خواپ بیدار شد و همان دم به زیارت 
تریت فردوسی عازم و در سر خاکش از روم پاک او 
معذرت طلیید. 
اما دریاره شاهنامه‌نویسی؛ شاه عباس اهر کرد 
کتاپ شاهنامه فردوسی را بنویسید و سه هزار تومان 
هم وجه نقد داد که بعد از اتمام باقی راکه شصت هزار 
تومان باشد. سطری یگ تومان بدهد 
میرعماد خطاط معروف, سه هزار پیت از شاهنامه 
نوشته فرستاد و باقی وجه را مطالبه کرد. شاه متغیر 
شد و گفت: «من نخواستم باتو معامله سلطان سحمود 
غزنوی را که با فردوسی نمود. پنمأیم.» عیرعماد هم 
سه هزار بیت را که نوشته بود. سطری یک تومان 
صقحه به صفحه فروخت و سه هزار تومان شاه را رد 
کرد میرعماد که به نوشتن تن اشعار شاهنامه پرداخت. 
ئەتتها پهره‌ای از خط و ذوق خود نبرد. بلکه گفته اند: 
«شهرت کاذبی به تسنن کرد و از غلوی که شاه عباس 


شماره ۳+۳۰ 
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WITE‏ داشت با میزعماه به غدازت 
انجامید. و ثهایتاً شاه عباس به مقصود بیک گفت که 
هیچ کس نیست که آین ستی را بکشد و با همین گفته 
در همان شب وقتی که میرعماد به حمام می‌رغت او را کشت 

و عجب این است که بک روز نعش فردوسی زابه 


ندادند و هقتصد سال بعد نویسنده اشعار فردوسی را 
به چرم سنی بودن به فتل رساندند. 


۱ | واماذاستالیی دیگر 
درباره فردوسی و شاهنامه 


شاید نام ولف را شنیده باشید. این مرد کسی 
است که کلف به کلف شاهناعه را خوانده و آنها راطق 
حروف الفبا عرتب کرده صفحه و سطر په کاز بردن 
هر کلعه را دقبقاً چنان توشته است که به آسانی 
می‌توائيم .در این فرهنگ عظیم ببیئیم که مثلا کلب 
«کار» یا «جنگ» چند بار و در چه شعرهایی و به پې 
ععتابی در شاهنامه به‌کار رفته است 
این کتاپ به زان آلماتی است و در 
حدود قطر شاهناهه قطر آن است و 
عجیب آنگه درست به همان انذارّه که 
فردوسی روی شاهناعه رئ برده 
پعنی سی سال ولف نیز همین قدر 
صرف عمر در آن نعوده است 

اما ولف هم به علت اینگه پهودی 
بود. آلسان نازی به او اجازه فعالیت 
نمی‌داد و دزحقیقت نه افکان تقازپس 
پرای او وجود داشت و نه مجال 
زندگی. او از دولت اران اجازه 
مسافزت و تذریس گرفت و به فاصله | 
کسی از ایران خبر رسید که کرسی 
سخصرص برای دکتر ولف در 
دانشگاه ایران با حقرق عکفی فراهم 
است و فور به ایران مقر کند. ولی دبیر یکم سفارت 
ابران وقتی به منزل دکتر ولف رفت با چهره‌ای 
اندوهگین عواجه شد و ار رادر اتاقی که در زیرزمین 
عرطوب قرار داشت رآهتمابی کردند و نماینده ابران 
می‌گوید «با تا ثر و تسف دیدم که او در بستر بیماری 
است و گفت حال عن طوری است که تصور تمی‌کنم از 
این بستز بیرون آبم چه خوب می‌دانم گه چند صبام 
بیش به پایان عمر من نعانده است و چندی بعد خبر 
درگذشت او شنیده شد که در بدترین شرایط زندگی 


چان په جان آفرین تسلیم کرده است. 


سعدی هم سرئوشتی 
فردوسی داشت ۱ 


دبوان سعدی پا آن همه قرب و مقامی که دارد, 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی, عار داشت که آن را در 
مرک سعدی وقتی امیر سحمد مظفر به شیر از زارد شد 
و چند بیت سعدی را که بری مستی و شراب می‌داد: 
برایش خواندند و او از بس متعصب و قشری بود 
خواست قا صندوق مثبرگ قبر سعدی را بسوزاندا و 
در این ماچرا پسر امیرمحمد پهنی شاه شجام که آدم 
ملایم و باذوقی بود به ذاد محجر چوبی قبر سعدی 
رسید و پیش پدر آمد و دلیرانه به زانو درآمد و گفت: 
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مل انطعینان دازم که منعدی از آن حرفها ده توب 
و انابت کرده په دلیل این شعر. 
سعدیا بسیار گفتن عمز شایع کردن است  .‏ 
وقت عتر آوردن است استفقرالله لعفلیم. 

و امیر مبارزالدین با شنیدن این ثتعر تسلیم شد و 
از خراب کردن مزار سعدی درگذ شت. 

ولی روزي رسبد که وفتی غزلی از سحدی را در 
برابر نی عی‌خو اندند ار فرط حسمرت وخم دیوان 
غزلیانتا خود را در بخازی آتش افکند و گفت؛ _ 
آلیته مقصنودش همان سعدی علیه‌الرجمه است که 
چون به روایتی پانزده پار به حج خشرف شده بود 
فاانی او را حچه‌فروش خطاب می کرد به این حضاب 
که آدم په خرج خردش,هشکل به نظر می‌رسد که 
بتواند پانزده بار حاجی شود 

و البته روزی هم رسید که کریم‌خان زند؛ مبالغ 
کلی صرف تعمیر مزار سعدی کرد و هم امروز 
کتیبه‌های خطاطان بزرگ بر تارگ مقبره ار می در خشد. 





و اما سابقه ایجاد 
آرامگاه فردوسی ,| ۱ ۱ 


تین پنهففاد راما وی کا 
تیمورناش در دوره دوم مجلس ارائه داد و پس از آن 
ارباب کیخسرو شاهرخ تقاضای اعتبار برای تعمیر 
مقبره: کرد (1۱۳۰۶ و برطبق انظهاراث خود اوباب 
کیخسرو اقسست اعظم این زحمت را آقای اسدی 
تواب التولیه استان قدس متحمل شده‌اند» و بالاخره 
این مقیره در ۱۳۱۳ شعسی افتتاج بشو 

و جالب ترین نکته درباب شاهنامه آنکه وزير 
ساطان مسود. رای سلطان را از دادن صله کافی به 
قردوسی از آن جهت برگرداند که می‌ترسید فردونتی 
از خوشحالی سکته گند و می‌گفت: «شادی مفرط چون 
غم بی‌اندازه هادع انابودکتنده] اساس حیات است. 
اکنون تعرنیالله اگر اپڻ صنله که پاننشاه یدو وعده 
فزعوده برسد: بلاشک مقتضی هلاک او خواهد بود ۷ 
ابپان احوال حکم فردوسی چاپ امیرکبپر س ۱۳ 
درحالی که هفت قرن بعد از او در مان شاه عبد 
بژرک از شاهنامه خرانان او یکی عبدالرزاق قزویتی 
خوش بود که سالی سبصد تومان حقرق داشت و 
دیگری ملانیخودی کتابادی که در شاهنامه‌خوانی 
مشعهور بود و سالی چهل توعان حقوق می‌گرفت. 
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۱ اگر جرمی باشد بستن جسم به 
روی دار ان ارزشهاست 


د س ف و 


من نکارنده مطلب راستی؟! هستم که.مدتی از 
چاپ آن می‌گذرد و چون جوابم غير از شما.سکوت 


بود باز دست به قلم شدم که البته جوایم به معنی لقی عی‌کنند و حتی طرح خود راهم با زور و کلی 


دلانل شما نیست. اما قبل از شروع از همه به خاطر 


استفاده از جمله «راستی در این الوان پوشیدنها... چه ار پا در این مناطق بگذارند و فرد درخوری 


البته من قصدم از الوان, پوشیدن لباسها باعدلهای کاری و اگر تعام اینها هم نیاشد. دستهای 


عچیب و غریب بود و بس؛ اما شما گفتید: عده‌ای دز 
کسوت پیامپز تصویر خشتی از دين ایجاد کرده‌اند و 
ویدیو و شطرئم و روابط بین دختر و پسر را تحت هر 
شرانط حتی ازدوام! حرام نامیده‌اند؛ شعادو اشتباه 
کردید؛ ۱ غلو «در هورد روابط» ۲. باز کردن پرونده‌های 
قدیمی «دیوار کشیدن بین دانشجویان» همان دیو اری 
که در روزهای نخست توسط فریاد کوبنده رهبرعان 
فرو ریخت که ابن خود نشان از لطیف شعردن روح 
جوانان داشت که در مورد حرام نامیدن روابط.. هم 
صدق دارد و انا ویدیو؛ آنچه در دین و حتی غير آن 
مهم است, ظریقه اسنفاده است, ویدیو حرام است اما 
نه آن‌موقم که نردبانی شود برای ترقۍ بله ویدیو 
حرام است آن‌وقت که چشمان از حدقه بیرون آمده 
زوی پیکرهای عریان و نیمه عریان عی‌لفزد و ابا 


او 


۱ 


7. 


TEEPE‏ فرهنگی 


از : حسین حوادی 


یی سے نے ی ی وس نے ے رو 


است؛ اما منحرف شدن ذهنها: بادمان نرود 
حرام و حلال اسل دین است. حال به هر 
شکلی که باشد... چه قمار چه وسیله‌ای 
مقسده‌انگیز ‏ و اما بیکاری؛ بله هست و مگر 
می‌شود در کشوری که هنوز آثار خرابی 
جنگ را به چهره دارد و بچه‌های مرزنشین 
به خاطر ند اشتن کلاس و معلم دست از درس 
می‌شویند با مردم خوپ جنوپ به خاطر 
حراب شدن تصفیه خانه‌شان, اب شیرین 
ندارند؛ مشکل وجود نداشته باشد؟ کفتید 
دکتر بیکار. این وازه یبا بست اما می‌دانید؛ 
کشاورزان و روستابیان که اسباس جامعه‌اند 
حق دارند در روز و حتی ساعات معینی بیماز 
شوند. می‌دانید چند ساعت پزشک داشتن 
آتهم در جایی که منبع مار و عقرب ر., است. 
بعنی چه؟ 

روی سخنم با انهاست که دل به داشتن 
معطب بسته‌اند و چون ندارند. ادعای بیکاری 


عقت در مناطق محروم می گذرانند. هی دانند 
نباشد, حداقل چا و مکانی دارند و یا سابقه 


بااخلاصی که هر سبح و شام بالا برود, اگر این گونه 
نباشد. واژه بیکار الحق برازنده همین‌هاست و اما 
لیسانس .بیکار: 

مشکل این است که انتخاپ رشته برحسب نیازمان 
تیست. مثلا یک روستایی یا کشاورر باند رشته‌ای از 
همین مجموعه را انتخاب کند تا پیش‌برنده شغلا 
قبلی اهن, باشندء نه اینکه. بعد از چند سال یه چان 
دلکرمی اظهار یاس و ناامیدی کند و یا حتی آرزوبی در 
سر بپروراند به تام پشت هيز نشینی! 

راستی تا کی باید چشم به دست بیگانگان بدوزیم 
تا برایمان کارشناس بفرستند؟ کی عی‌خواهیم جود 
آستین‌ها را الا بزنیم؟ کاش کمی از خیابانهای لوکس 
و... بگذریم و پا در کوچه‌های خاکی بگذاریم 

از رضاخان کفتید؛ دیروز رضاخاتی بود امروز هم 


شطرنم؛ چون در رژیم طاغوت وسئله‌ای بود برای هست اما در خانه‌هامان, بگویید با این مردان بی‌غبرت 


قغاز. حرام شد. اما اکتون بتابر فتوای بعضی از مراجه 
اگر در نظر عموم مر دم حکم بای داشته ناتلد دلا مانه 


و و و و و و و و و و 9 4 و و 1 5 1 5 5 ۸1 1 ۸ 1 51 1 1 5 ۰ 


مشکلات مردم را حل کنید 


چند سیالی است که بیشتر از هميشه معلکت ضریه 
مي‌حورد و دچار مشکل می‌شود. سالهای قبل اکرچه 
معضل وجود داشت. اما به خدا مجلس اینقدر کم تحرک 
نبود. دولت اینقدر اهل حرف نبود, قوه قضابیه ایتقدر 
اهل شعار تود احساس می‌کنم هر سه قود امروز فقط 
حرف مي‌زنند. نمی‌دانم مجلس چقدر کره از کار 
جوآنافی مثل من کشوده است؟ چقدر بدبخت و بیچاره 


و زنان بی‌حیا که دختران و پسران خود رابه خاطر 
حجاپ و عفت امل می‌خوانند چه کنیم؟ با اینها که 


شهرام جزایری را با أن هعه افتضاحش فقط به ۲۷ 
سنال زندان محکوم می‌کند و دقیقاً نشخص, است که 
هرگر این ۲۷ سال هم اععال نمی‌شود. عدالت 
اقتصادی رویایی بیش نیست: خیلی از پولدارها 
پولدارتر شده‌اند و خیلی از فقیرهاهم ققیرتر. مجلسی 
که اهل فقر و تهیدستی نباشد نمی‌تواند درک کند: شکم 
کرسنه بعتی چه: دولتی که جرف از حکوعت علی(ع| 
می‌زند. ولی گويي از حکومت علی(ع) چندان. چیزی 
نمی د اند نمی تو اند به داد مردم بدیخت و بیچاره برسد 
قوه قضاییه و قضاتی که از عدالت علوی ققط 


به نوایی رسیده‌اند؟ چقدر حرکت پویا و ارزشهند سخنرانی بلدند نمی‌توانند عدالت اجتماعی را حاکم 


انچام شده است؟ نمی‌دانم دولت چقدر برای امثال ماو 
بذتر از ماهفا کار کرده است؟ قوه قضاییه قردی مثل 


کنند تا کی حرف تا کی شعار؟ بس اسست دیکر هلت 
نیازمتد عمل است. هرا با پرداختن به مسال جتاحی پر 
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۹ و و یه 

تاکی باید چم به بیکانكان 
بدو زیم تا برایمان کار شناس 
بغر ستند؟ نباید خود آستین 


4 لدا 


راید ٢ہ‏ ت ی ا 


`. 


ارزش را در پادکیری رقص و پوشیدن فلان باس و 
پذیرش فلان مو می‌ذائند و ابتڈال رایرابر با شیکی و 
تمدن می‌دانند. با اینها که به‌جای مولد محبت بودن 
متبعی شده‌اند برای الگوگذاري غلط: با ایئها که 
بچه‌هاشان فقط در حکم عروسک اند عروسکی که باید 
زیبا باشد تا به چشم هرزعان و هوسرانان خیایائی با 
در پارتیها خوش بیایند و در نظر آنها چهره رنگ و 
روعن زده از هزار چهره معصوم قانل قبول‌تر است 
وم موم و و موم وم و وم و و وووم و رو 
بدبختی علت و مملکت می‌افزایید؟ آخر این ملت چه 
هیرم نری به شما فروخته است؟ هر موقم خواستید 
مردم از شما حمایت کردند هر وقت خواستید در هر 
صسحنه‌ای حضور داشتند و از جان مایه گذاشتند 
به‌حدا شعا مسوولید. به خدا کناهی بالاتر از این نیست 
که پسنتی را اشفال کنید. اما به داد عردم نرسید. 
مسلمان نیستید اکر مشکلات مردم را حل نکنید. این را 
من نعی‌گويم پیامیر اسلام(ص) می‌فرمایند که هر 
کسی سبح بلند شود و در جهت رفع عشکل عردم 
اهتعام نکند مسلمان نیست. شمارا په خدا واگذار 
می‌کنم شاید قدری به تفکر وادار شوید و قکری به حال 
این مجلس و این دولت و این دادگستری کتید 

0 «حامد . ع» 


شماره ۳۰۷۰ 





سآهدهای بک میات 


عملیات شکوهمند ثامی الانعه در ساعت یک یامداد 
یک‌شنبه. پنچم مهرماه ۱۳۶۰ با فریادهای لاله الاالله 
رزمندکان اسلام شروع شد 

در این تهاجم برق‌آسا که با شرکت نیروهای 
ارتش, سپاه و بسبم و با حمایت غقابان تبزپرواز 
نیروی هرایی و فوانیروز در منطقه انجام گرفت. 
سرتاسر چاده‌های آبادان ۔ ماهشهر و آبادان ‏ اواز از 
تصرف بشمن خارج شد و به این ترتیب محاصره آبادان 
پس از گذشت یک سال به‌طور کامل شکسته شد 

در جبهه‌ای که رزمندگان اسلام وارد عمل شدند, 
ارتش عزاق بیشترین قوای خود رامتم رکز ساخته بود 
در جبهه‌های آبادان, نیروهای عرافی تا فیاضیه و 
بهمنشیر پیشروی کرده و وارد حومه آبادان شده 
بودند و استحکامات وسیعی راکه در طول آین جیهه‌ها 
و قسمتی از جاده آبادان .عاهشهر دراختیارشان بود تا 
«سارد» و احفار شرقی» به صورت یک منحنی برای 
خود فراهم ساخته بودند 

اما سرانجام در آغاز دومین سال جنگ نیروهای ما 
از سه محور آبادان جانه ماهشهر_آبادان و جبهه‌های محمدیه 
و مارد, حمله تاریخی و افتخا رآمیز خود را آغاز کردند 
و با پیشروی سریم و ناگهانی, با آنهدام دو پل عراقیها 
کلیه قوای دشمن را به محاصره خود درآوردند و با 
پاکسازی منطقه عوفق شدند تا در حماسه عشق و 
ایمان بیش از ۱۸۰۰ تن از نیروهای عراق را به اسارت 
خود درآورند و با په هلاکتِ رساندن بیش از دی هزار 
نفر از قوای متجاوز و ابود کردن صدها تانگ و نقربر 
زرهی بیش از ۱۶۰ دستگاه تانک و نفرپر را سالم بگیرند. 

در این عملیات, با آزادی مناطق ذو لفقاریه, ایستگاه 
۷ فیاضیه, دارخوین و میدان تیر آبادان, سه فروند 
هواپیما و یگ فروند هلی‌کوپتر دشم هدف قرار گرفته 
و سرنگون شدند. همچنین به تیپ ۶ زرهی, تیپ ۸ 
مکانیزه تیپ ۴۴ پیاده, کردان مستقل. سیف سعد. 
گردان ۲۰۱ پیاده: یک گردان پیاده از تیپ ۱۳؛ یک واحد 
از چیش الشعبی و ۵ عردان توپخاته ارتش عراق 
خسارات و تلفات سنگیتی وارد آمد. 

به دنبال شکست سنکین عراق در عملیات 
ثاسن الائمه(ع). هفت تن از فرماندهان ارتش بعث به 
دستور صدام تیرباران شدند 

اساسی این فرماندهان عبارت بود از: 

| «تیعسار دورالعدوی» ۔ فرعانده کل جبهه‌های 
اهواز تا دارخوین 

۲ #سر‌هنگ مجمد‌حسین وتوت» . فرمانده کل 
تیروهای ارتش عراق مستقر در شلعچه 

۳سرهنگ دوم فیصل العشعان فیصل» .فرمانده 
تیپ ۸ زرهی عراق 

قسوگرد کال هزیر بدره فی انمد یک ونان 
ارتش عراق در جبهه جنوب 

۵ «سرگرد وال فیصل» ‏ فرمانده گردان سوم 
شماره ۳۹۷۰ 


۱ اشضالی کشورصان و 


" نیروهای رزهنده را در جهت 


مقدس ابران راسخ‌تر تماید, 


ارتش عراق در جبهه جنوب 


۶وسرهنگ محمد کاظم المالگی» :فرمانده ثانگهای 
ارتش عراق در دارخوین و جاده آبادان .اهواز 

۷ «سرهتگ سيق السعیدذ» ‏ فرمانده تانکهای 
ارتش عراق در جاده آبادان .عاهشهر 


بیامدهای داخلی ابن عملیات: 

آ¿ تقویت روحیه نیروهای رزعنده: با انجام 
موفقیت آمیز اولین عملیات وسیم نیمه کلاسیک ایرانْ 
در جبهه‌ها که منجر یه آزادی 
بخشهای زیابی از مناطق 


شکستن تحاص زه آیادان 
شسدك. رزهندکگ ان اسلام 
توانمندانه‌تر از هعيشه به 
استمرار نبرد با دشمن 
پرداختند و پیروزی در این 
عملیات توانمت عرم 


بیرون رائدن دشمن لز خاک. 


۲. تلیسیت وشعسیت. 
سیاسی کشور: کستر از یک 
هفته از پیررزی رزمندگان 
اس لام در عملیسات 
ثامن‌الانعه(ع) نگذشته بود که 
مردم عسلمان کشورمان با 
شرکت در سومین دوره 
انتحایات ریاست حمهوری. 
حضور خویش را در 
صحنه بیش از پیش نشان 
دادند. هرچند در موارد 
ععدودی ضدانقلاب تلاش 
کرد نظم اتقلابی توده‌های میلیونی مسلمان را درهم 
بریزد. اما جععه دهم مهر سال ۲۳۶۰ به عتوان یکی از 
باشکوهترین روزهای تاریخی کشورمان در قلوب 
مسلمانان به ثبت رسبد و حضرت آبت‌الله خامنه‌ای 
عبد صالم خداوند با شانزده میلیون و هفت هزار و ٩۷۳۲‏ 
رای رئیس جمهوری اسلاعی ایران شدند 

انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای په عنوان 
ریاست جمهوری و متعاقپ آن انتصاپ مهندس 
میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر په عنوان 
مهسترین پیامد داخلی عملیات امن الانمه(ع! ثبات 
سیاسی کشور را به ارمغان آورد 

۳ آماده‌سازی رزمندگان و تعیین استراتژی 
خنگ: پیروزی رزنندگان اسلام در ععلیات 
ثامن الانمه‌ا) نیروهای خودی را جهت مقایله 
برنامه‌ریزی شده با قوای دشمن از.هر جهت آماده 
ساخت. به طوری که فقط پس از ۶۲ روز از این ععلیات, 
تیروهای اسلام با عملیات طریق القدس شهر بستان را 
از لوث وجود دشمن آزاد کردند 

تردیدی نیست دو ععلیات خضریت ټوالفقار (۲ آذر 
۰ و مطلم الفجر ۲۰۱ آذر ۶۰) در غرب کشور نیز از 
پیامدهای پیروزی بی‌نظیر, رزهندگان در آزادسازی 
آبادان بود برای تداوم عملیات لازم بود استراتژی 
مشخصی در جنگ تعیین شود که طراحی عملیات و 
تهیه مقدمات سایر مسائل بر آن اساس انجام گیرد 









تڪ مه متسیس 
به دنبال شکست سنگینی که ار تش عراق در یار 
ار شدحود را تیر باران کرد ۱ 


لی جلسات عتعدد مسوولان سبپاه و فرماتدهی 
تیروهای رزمینی ارتش جمهوری اسلامی استراتژی 
جنگ وا برپایه سه محور پیشنهاد کردند. الف) اثهدام 
نیروهای عراقی, ب) آزادسازی نبروهای خودی, ج) 
آماده شدن برای عملیات بعدی 

در همین زمینه دوازده طرم با عنوان طرجهای 
کربلا. از کریلای یک تا کربلای دوازده تهیه گردید و به 
شورای عالی دفاغ دراده شید 

۴ تحوکات ضدانقلاب: همزمان پا پیروزی وسیع و 








سویم رزمندگان اسلام در شکستتن محاصره آبادان و 
قبل از ابنکه عردم از طریق رسانه‌های گروهی در 
جریان این پیروزی فرار گیرند. چبهه مضسحل 
ضدانقلاب به سردمداری منافقین, چند خیابان مرکزی 
تهران رابه آشوب کشیدند تا نتوانند دانش‌آموزان رابا 
خود همراه کنند و شورش ععومی ایجاد نمایند: اما با 
حضور گسترده امت حزب‌الله, این توطثه تقش بر آب 
شد. در این عاجرا جدود سی تن از مردم و پاسداران به 
شهادت رسیدند 

۵ موفقیت در سیاست خارجي با تثبیت خط اسام 
در دولت و پیروزی رزمتدگان در ععلیاث 
ثامن الائمه(جاء حرکنهای جدیدی نیز در دبپلماسی 
کشور به‌وقوغ پیوست. پیش از این به دلیل 
کارشکتی‌های بنی‌صد, وزارت خارجه تا سدتبی بدون 
وزیر بود اما یا انتخاب شهید رجایی به عنوان ریاست 
جعهوری و شهید باهنر به عنوان نخست‌وزیر. 
مهندس عبر حسین موسوی در راس وزارت خارجه 
کشور قرار گرفت و با پیروی از رهنمودهای حضرت 
امام(ع) توانست تحرکی درخور آرزشهای انقلاب در 
عرصه سیاست خارجی کشور به‌وجود آورد. این 
تحرک بعد از پیروزی ایران در ععلیات جبهه آبادان 
ابعاد وسیعی يه خود گرفت که به دو حور مهم آن 
نشاره مي‌نماييم؛ الف) واکنش سریم در برابر موضم 
دشعنان انقلاب, ب) حضور در مجاهم بين المللی 








که در قسد ټی 

باید فراموش کنید که بن‌لادن و القاعده هتوز ژنده 
و سرحال به تاخنک زدن به آمریکا اذاغه می‌دهند. و 
فراموش کنید که حبدام با بازیهای کهنه خود زمانی 
شمشیر از غلاف درمی‌آورد و زعانی هم در زیرزمین 
پنهان می‌شود. اکنون جنکی دیگر درگرفته جنگی در 
کاخ سفید. از یک طرف نبردی بین جناحی عیان دو جنا- 
درگیر در کاخ سفید واقم شده است و از طرف دیگر هم 
در داخل جناجها میان عناصر مختلف چنگ و جدل به 
راه افتاده است. در ابن ميان جرج بوش زمانی به چپ. 
اندگی به راست و برخی اوقات هم به میانه متمایل 
می‌شود و به سردرگمی قضایا می افز آید 

نجرد بر آی فتج کوش 

در این پازار آشفته آنچه که برای هرکس جذابیث 
دارد و امتیاز اصلی شمرده می‌شود کوش شنوای 
جرج بوش است. از همان ابتدا و حتی قبل از انتخاب یا 
به عبارت بهتر انتصاب جرج بوش به ریاست کاغ 
سفید, تحلیلی که از فوش ناقص و شخصیت جرج 
پوش می شد این بود که او خود به‌تتهایی صاحب هیچ 
عقیده و رابی نیست و آنچه که دوران ریاست 
جعهوری بوش را می‌سازد, مشاورین ار خواهد بود و 
این گفته امرور واقعیت یافته است 

به‌طور کلی در طرفین بوش دو شخصیت 
تصمیم گیر. وجود دارند که صاحیان اصلی دو گوش 
راست و چپ او هستند. در راست. جنگ‌طلب مشهور 
دونالد راحسفلد است و در چپ. سیاهپوست عورد 
اعتماد بوش «عالین پاول» قرار گرفته است., در ابن میان 
هردان دیکری که قابل اعتماد هستند درمیان این دو 
جنام تقسیم شده‌اند. درواقم سیاست خارجی در کاخ 
سفید از وسط به دو نیم تقسیم شده است و هریگ 
برای پیشی گرفتن از دیگری و آویختن لبهای خود به 








.قبل از حمله به عراق نبردی 
سهمگین در کاخ سفید درگرفته است 


وراد یج مهزی ات وای فیح 


گوش شنوای جرح بوش به جان 
یکدیگر افتاده‌اند... 





کوش جرج بوش, به کوششمی خستگی‌ناپذیر دشنت 
زده‌اند, برخی هم آنها رابه جتام کبوتر در چپ و جتاح 
شاهین در راست تشبیه کرده‌اند 

تفر فدار آن شدت ممل و طر فدار آن 

ا عل و فكو 

ابن روزها بیشترین انتقاداتی که نسبت به جرج 
بوش عی‌شود نه از جانب متحدان اروپایی است ونه از 
طرف دوستان عرب او. بلکه از سوی بخش میانه‌روی 
خرب جمهوریخواه و دوستان هعیشگی او به کرش 
می‌رسد. ایثان معنقدند که چنگ در عراق معکن انمت 
که در درجه اول ناگهان وسعت پیدا کند و بعد هم ختی 
در چشم متعدان آمریکا ممکن است که این کشور به 
عنوان متجاوز قلمداد شده و یرد برعلیه ترورسیم 


جناح شاهین در راست و حناح کبو تر 


در چپ جرج بوش قرار گر فته‌اند 





زبرسوال برده شود. اما از جالب دیگر جناحی که به 
نظر می رسد گوی سبقت را از ذیگری ربوده باشد از 
سپتامبر سال قبل تاکنون برای حمله به عراق فشار 
شدیدی روی بوش می آورت فشاری که بوش با هوش 
مختصری که از آن بهزه می‌برد. نتوائسته است در 
برابر آن مقاومت کند 








مردان بوش رابشناسیم 


پرای اینکه بهتر به ذهنیت بوش پی ببریم؛ به معرفی 
مردان کيدي او در دو جناح می‌پردازيم که سخن هر 
کدام به شکل عستقل عی‌تواند روی جرج پوش ائرگذار 
باشد. برای این کار از چنام راست که فعلاً به پیشتازی 
مشقول است. آغاز می‌کنیم: 

به او لقب شاهین ساکت کاخ سفید داده‌اند او 
معتقد به حعله به عراق است و رمان آن راهم «اکنون» 
قلمداد می‌کند. اخیرا هم با پخش اطلاعات مشکرک 
پیرامون, حضور افراد القاعده در غراق که حتی سیا 
2۱۸۱ هم آن را تایید. نکرده است: فشار خود را بر 
گوش بوش چند برابر کرده است 

دبک چنی 

معاونت ریس جمهور 

او در هنگام جنگ خلیم 
فارس هم در کسوت وزارت 
دعاع با عالین پارل دز مورد 
ار امه حعله نه عراق و 
تصرف بقداد درگیری داشت. در آن زمان پاول برنده 
شد و بفداد مورد حمله قرار نگرفت. اما از آن هنگام 
تاکنون چنی به دنیال شکست اولیه در برابر پاول است 
او شدیدا به حمله به عراق احسرار دارد. 

ریچارد پرل: 

مشاور پنتاگون 

آو را شناهزاده تاریکی 
لقب داده‌اند. كفتة هی شود 
که او یکی از طرفدارازن 
پروپاقرص حمله به عراق 
است و انجام آن را هرچه زودتر ظلب ب گرده است 
ریچارد پرل یکی از افرادی است که بیشتر از دیگرآن 
روی جرج بوش اثر می‌گذارد 

تام دیلی 

نماینده کمگسوه و 
سخنگوی حزبا کنزیت 

او شدید! از دوستان 
جمهوریخواه حود که حمله 
به عراق را عاقلانه تمی‌دانشد ۱ 
انتقاد کرده لست و ععتقد لست که رامط نظلامی تتها راه خروح 
از بحران کنونی است 

لبوت کوهن 

نو سندت و استاد دانشگاه 

یکی از اشخاص بورد 
علاقه بوش که کتابهای او را 
بيش از همه نطالعه کرده لست 
کرهن ععتقد است که جنگ 
نباید از جائب زنرالها شروم شود بلگه رئیس جمهور 
بايد فرماندهی را به‌عهده بگیرد. او هم از طرفداران 
حمله به عراقق است 

بل ولفووز 

معاون وزیر دفاع 

مرد شماره دو پشت 
سر رامسفلد است لو یکی از 
نخسمتین کسای نمی که 
طبل چنگ با عراق رایه صدا 
درآورده است 




















جفای دیگر 

در برابر گوش دیکر بوش تعدادی از سیاستمداران 
کهنه‌کار قرار دارند. اگرچه اکنون تماپٹدہ آنها در کاخ 
سفید چندان طرقدارانی ندارد. معرقی ایتان نیز خالی از 

کالین پاول: وزبر خارجه 

در رس همه میانه‌روها قرار دارد, او سعی می‌کند 
تا به پوش بفهسلند که صله به عرلق در شرلیط فعلی بدون 
خمایت همه کشورهای دیگر با شکست عواچه جو امد شد 

ریچاره آرمیتاژ: 

معاون وزیر خارجه 

مود شماره دو وزارت 
خارجه پشت سر پاول. 
اکرچه در گذشته طرفدار 
شدت عمل بوب اما اکتون ار 
رای پاول عبنی بر عدم لزوم حمله به عرلق حمایت می‌کند 

اپرنت اسک وکرافت: 

مشاور امنیت ملی در 
دوران جرج بوش پدر 

ار بیشترین خسارت را 
بر جرج بوش پسر وارد آورد او 
از جانپ پدر رئیس جمهور. 
پیغامی بدین‌شرح آورد! لبچهایک کمی عقی‌نشینی کن) 

دبک آرهی 

سناتور و سخنگوی 
حزب اکثربت جمهوریخواه 

مرد شمباره دو حزب 
جمهوریخواه همقطاران خود 
را با مخالفت با جنگ عليه 
عراق, غافلگیر کرد 

سناتور. حمهور یخواد 

یکی از بازنشستگان 
جنگ ویتنام مرتباً از نجربیات 
منقی خود در ویتنام برای 
بوش گفته است. او معتقد 
است که جنگ چهره‌ای زشت و خبیث دارد. او یکی از 
طرفداران نظریه «گرفتن صدام بدون جنگ» است. 

لاری ایکلبر کر 

وزیر سابق خارجه 

او یکی از کسانی است 
که طرفدار به دست آوردن 
مدارک بدون کفتکو در عورد 
صدام و سلاحهای آتمی و 
بیولوژیکی او است. او جنگ هعه‌جائبه بر علیه عراق را 
عافقلانه نمی بندارد 


بدون ند‌ای درون 
بوش به «نداشتن ندای درون» مشهور شده است 


و این همه دای موافق و مخالف بر سردرگبی او 
افزوده است. از جانب بوش نقل قول شده که »با این 


همه صدای موافق و مخالف که به هیچ‌وچه با یکدبگر ۱ 




















داصتان سر خبوستانی که با سرسختی و لحاجت آداب و سنن خود را نگه داشته‌اند 


تاراهو‌مارا 

تازاهومارا این نام را به خاطر داشته باشید. در 
کو هستانهای شفال غربی عکزیک. سرخپوستانی 
زندگی می‌کنند که باسرسختی و لجاجت آداب و ستن 
خود را حفظ کرده‌اند. 

ايان از چند صد سال قبل که سفیدپوستان به 
متطقه راه باقته بودند؛ باد گرفته بودند که با آنها 
درنيامیزند. آنها حتی توانستند تا سرحت معکن. از 
خشونت سفیدپوستان نیز خود را در امان نگهدارند. 
چرا که سنیاست نه دونستی و نه دشمنی را درپیش 
گرفته بودند. اما آنها در یک مورد علاقه خاصی به 
نقابله با سفیدپوستان دارند و آن مسابقات دوی 


۱ انستتقافت است: برخی از بهترین و مستتعدتزسن 


دوندگان استقامت چهان از این قبیله برخاسته‌اند؛ نه به 
خاطر اینکه در این قبیله ورزش دو پیشرفتی داشته 
است. بلکه به خاطر اينکه این سردم علاقه خاصی به 
دوندن" دارند. برای آنها اتومبیل. دوچرخه 
موتورسیکلت, هو اپیماء قطار و قایق هبج گاه لذتی همپای 


| دویدن ندارد. اعم از مرد ق رن 


سترخپوسمتان تاراهوعارا به هر نقطه و از هز 
نقطه‌ای می‌دوند. هرچه که مسیر صعب العبوزتر و 
مشکل‌تو باشد, آنها لذت بیشتری از دویدن مي‌برند, با 
همه این تقاصیل به نظر می‌رسد که انثان باید قادر 
باشند تا ثروت بیشتری به دسث اورند, اما چنین 
تیست. سرخپوستان تاراهومارء بهای عدم سازشکاری 
با تعدن سفیدپوستان را با زندگی درنهایت فقر و 
تنگدستتی پرداحته اند 


بد ون جابگاه در اجتماع 
تخصص دوندگان سرخپوست در مسافتهای 


طولانی انت مسافتهای کوتاه ر دوهای سر کت 
فیچ گاه سرخپوشتان را به خود جلب نکرده است اما 


گار نمی‌آبند. احتیاجی به حضور بن‌لادن و لقاعدم | متافتهایی که از هارن (۲۲ کیل و مترو ۱۹۵ متر) به بالا 
برای لطعه زدن به منافع آمریکا ثیست,» چنین گفته‌ای ۱ هستند. خوراک انها به شمار می‌رود. بویژه دوهایی که 
شرایط ذهنی پوش و کاخ سفید را کاملاً نمایان می‌کند | به اولترا ماراتن یا بالاتر از مازاتن مشهور هستند 


شماره ۳۰۷۰ 











کیلومتر به‌صنورت شیانه‌روزی ادامه پیدا می‌کند. 
جایگاه درخشش مزدان و زنان ناراهومارا به‌شمار 
می‌رود. دوندگان دیگر با تدارکات کامل گام به لین 
مسابقات می‌گذارند. ظروف پلاستیکی و بدون ورن 
معلو از آب آشامیدنی, کفشهای یکصد دلاری که به 
سنبکن + پرگاه ی استقلنت: آهن. ستگشته: شتدولات, 
کمربندهای مملو از مواد پروتئینی و کربوهیدارتها و 
خمیرهای مقوی که در بین راه در دهان خود می‌گذارند 
و هر عتصر دیگری که به آنها کمک کند تا این مسافت 
طولانی را با موفقیت چشت سر بگذارند, اما در عوضص 
مردان و نان تاراهومارا با لباسهای سخت و مرسوم 
خود که با آن زندگی می‌کنند و می‌خوابند و سندلهای 
ساخته شده از چوب و با پلاستیک که به پا دارند. 
مسنیزهای سخت و ناهموار را پشت سر می‌گذارند. 
پوشش سنتی مانند شلوار کوتاه برای مردان و 
لیاسهای دوخته شده از پارچه کلدار. روسری و 
کفشهای تخت پلاستیکی برای زنان مشخص کننده 
سرخپوستان تاراهومارا می‌باشد. آنها با همین وسایل 
ناقص سریالایی‌های کوهستاتی و مسیرهای گل آلود را 
در دوی یکصد کیلوهتری با سرعت و استقامتی 
معجزه آسا پشت سر می‌گذارند. اما ختی فتم آين 
مسابقات مهم نیز نتوانسته است تا به آنها در اجتعاع 
مکزیک به صورت اخص و در چهان به صورت اعم 
کنک کند. آنها صاحب بهترین رکوردهایی که دز طول 
تاریخ در دوهای اولترا ماراتن به دست آمده است, 
می‌باشند. اما جایگاه آنها در اجتماع مکزیک در قهقرای 
فقر و تنگستی است و از ابن همه استعداد هیچ منفعتی 
عاید ابئان نشده است. دلیل آن هم مشخص است: 
تازلهومارااسنتی‌تزین سرخپوستان مکزیک به‌شمار می‌روند 
آنها سفیدپوستان را فرژندان شیطان لقب دانه‌اند. 
لقبی که از زمان حضور اسپایناردها در زمان کریستف 
کلمپ, همچنان بدون دحل و تصرف باقی مانده است 
این باور که آنها با سفیدپوستان نباید آميخته شوند, در 
ميان تاراهومارا قرن پس از قرن که اجنبی‌ها زمین‌ها و 
شکارگامهای آنها را تضرف کرده و هرچه بیشتر آنها را 
بقیه در صفحه ۴۱ 
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۱ آن و گیی درو رویدادها ود ال رای من که دوارویداد جالب 
I‏ روی داد! که هر دو »خوراک» داستان داستان زندگی بود! 
کچ روزعید نیمه شعبان برد و طبق رسم و سنت و وظیف» هعواه پا اهل و 


نت سای 


سم 
یج سر 5 نامر یی ین بود که خوقی سامت ده مى پا رت دقن زنب 


TE 3 ٤‏ ۳ بیرون. دختر و پسرم شاد و شنگول بودند [شاید از پابت انگ می دانستتد 
ی" r‏ * از مادربزرگشان عیدی چرب و چیلی‌ای خوافند گرفت] هتوز دویست, 
1۳۹۳۳ سیصد متری از خانه دور نشده بودیم که دخترم یکباره گویی کشف 


. بزرگی کرده باشد. چنان فریاد گوشخراشی در فضای محدود ماشین سر 


EZ‏ یس داد که کم مانده بود سکته کم که 
i‏ وای... کل یادمون رفت! 
1 کربیدم روی ترمز و گفتم ' 
نمی تونسمتی الین بلندتر داد پزنی 5. 


رن سرت پسرک چهار ساله‌ام گوبی اپن اعتراض ا١‏ یک درخواست پدرانه 
فرض و نس ورد 
7 داشتم عصبی می‌شدم؛ اما روز عید بود و نمی‌خواستم «باپای بدی» باشم! 
ENTE 1 (‏ و NE‏ 
ا << گفتم و راه افتادم گه همسرم گفت؛ «شیرینی هم یادت نرهب! این دستور را 
دیگر نمی‌شد ثامیده کرفت! و لحظه‌ای بعد جلوی یکا قنادی بزرگ ترمز 
8-۰ -. , کردم پشت سر ما نیز یک پیگان ایستاد که داخلش یگ مادر و یک پسر ۲۵ 
e,‏ 7 * ساله نشسته بودند [اين اطلاعات را بعداً فهمیدم] همسرم برای خریدن 
مسب مت " شیرینی داحل قنادی شد و من و بچه‌ها نیز برای گذراندن همین چند دقبقه 
۳9 بیکاری, از ماشین پیاده شده و در پیاده‌روی کنار خیابان ایستادیم. بچه‌ها 
۹ دنبال هم می‌دویدند و من ناخواسته [و شاید هم خراسته] گوش به 
١‏ ا دیالوگهای ردوبدل شده میان مادر و پسر سپردم. پسر جوان گفت: «الآن 
پیداش میشه.. هنوز دیں نکرده»! و مادر پاسخ.داد؛ «اگر پنج دقیقه هم 
و ر دیرتر بیاد حق دار دختر جوونه, صحیم نیست کنار خیابان معطل بشه.. 
1 غا اگر منتظر بعونیم عیبی نداره. ولی اون صحیعح نیست؟! 
۱ در همین حین بود که بختر جوانی از آنسوی پیاده‌رو پیدایش شد [که 
e he‏ نسم يعدا فهمیدم نامزد عقد کرده و عروسی نکرده پسر جوان است] دختر 
۱2 " " جوان و بانشاطی بود که رسیده و نرسیده به نامزدش گفت؛ 
ا .زیر پات که علف سبز نشده مجید! 
۳ ۷ ۰ مجید خندید و بسویش آمد. اما دختر جوان فقط برای او سر تگان داد 
ت2۳ و بسوی ماشین رقت تا با مادز نامزیش خال"و لعوال کند. پیرزن که 
a gang reta me‏ 
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تج کک نک داشت و او رايو سید و کیب 
ج ۰ .عید شمامبارک.. په خدامن راضی نبردم شمابا این بیماربتون بیاین 
۳ ون بابا اینها. اگرچه خیلی خوشحال میشن, اما وظیفه اونها بود! 
نه دخترم... پدر تو بزرگتره, سید هم هست, وظیفه ماست! 
یت یمس سب تراله خندید و تشکر کرد و رو په نامزدش گفت: 
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مومسم بچه‌شا صبر کنید ب ر شبریتی, یا یک کیک بخریم 


e TT‏ یه دختر جوان په رسم تعارف گفت. #زحمت نکشید مادرجون», اما 


دسج e‏ کو یر دز راهیان کل می‌خریمه! 
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اس | تضهن سس ر دا پبرزن اما نظر دیگری دلشت: 
توت .کل هم می‌خريم.. اما به میمت این روز, و اينکه خوئه پدر عروسم 
سس 7" دارم میرم, باید شیرینی بخریم. 

کک . مجید اماء بی‌هیچ دلیلی دوباره اصرار کرد که« کل کافیه»! و مادر نیز 
وی حرف خودش بود «چه اشکالی داره که شیرینی هم بخریم؟» و 
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سب "ا"ا" خواست خودش بطرف قنادی راه بیفتد که ناگهان مجید با عصبانیت 
5030.9 جلوی او لیستاد وبا صدای بلند سرش داد زد 
۳ 3 .مادرچندبار بهت یگم که توی کارهای مادخالت نکن وقتی میگم گل 
7 یعنی کل! 
۰ پیدزن بیچاره یغ کرد رنکش سرخ شد. پیدا بود که بیشتر 
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عیال و بچه‌ها؛ راهی منژل پدر بودیم؛ مادر دستور داړه بود که حتما برای" 





رقو رین موزه بی اعترامی وو اقرارگرفته دلخور است! 


این بود که سعی کرد اشک نشسته در چشمانش را پس بزند و با لحنی 
معمولی گفت: «راست میگی ر.. همان گل کافیه.» و خواست برگردد 
داخل ماشین. که این بار توبت ترائه بود غروس جوان درحالی که دست 
مادر تامزدش را گرفته بود او را بطرف قنادی راهنمایی کرد و گقت: 
«اتفاقا مادرجون. بابااینها از شیرینی خیلی خوششون میاد. شما بزوید 
داخل و هر نوغ شیرینی که دوست دارید بخرید۷! 

پیرزن از سویی از رفتار عروسش شادمان و سربلند شد. اما از 
سوی دیگر نگران عصبائیت پسرش بود و به او نگاه می‌کرد, تا بالاخره 
داخل قنادی شد. ترانه گذاشت تا او داخل مفاژه شود و سپس با 
عصبانیت بسوی ماشین برگشت و درحالی که بفض کرده بود به 

هن بايد در مورد ازډواج با تو بیشتر فکر کشم... وقتی تو با مادرت ‏ 
زنی که سه فرزندش‌رو با بتیمی بزرک کرده :و اینقدر برات زحمت 
کشیده و حتی خانه اش‌رو فروخته و دوتا آپارتمان کوچک خریده که 
خودش توی بکی زندگی کله و دومی رو هم په تو بده ایلطوری رفتار 
می‌کنی, وای به حال ما من دارم به این نتیجه می‌رسم که در مورد 
انتخاب تو اشتباه گردم مجید.. 

ترانه اینها را کان و زد زیر گریه و تا زمانی که مادرشوهرش از 
قنادی خارج شد و سوار اتومییل شید, نتوانست گریه‌اش را تمام کند. 
پیرزن از دیدن گریه دختر جوآن مسبت آزرده شند. دز این میان عجید. از 
همه شرمنده‌تر بویا 

آنها سوار پیکان شدند و رفتند, من اها در دل ترائه را تحسین 
می‌کزدم؛ عجب دختری... عجب جوآهری! 
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بالاخره همسرم ار قثادی بیرون آمد و راه افتادیم و دقایقی بعد 
داخل یک کلفروشی شدیم. موقعی که جوان فروشنده داشت گل را 
تزیین می‌کرد؛ بی‌اختیار توجهم ب ماشین پژو ۲۰۶ مدکی افتاد که 
جلوی در کلفروشی پازک گرد و مردی حدوداً ۵۰ ساله از آن پیاده شد تا 
بیاید اگل دست عروس» را که قبلا سفازش داده شده بود بگیرد. مرد که 
داخل شد لحظه‌ای به چشمم آشنا آمد, اما دقت نگردم و بیرون رفتم و 
کنار ماشین عروس که به شکل زیبایی تیین شده بود ایستادم. غروس 
و داماد چوائی در خسندلیهای جلو نشسته بودئد و خانم تقریباً ۴۵ 
ساله‌ای نیز عقب نشسته بوډ که آن زن هم به چشمم آشنا آمد؛ آما باز 
هم توجه نکردم. در این لحظه مردی که داخل مغازه شده بود با «دسته 
گل مخصوص دست عروس» بیرون آمد و بطرف ماشین پژو آمد و در 
را باز کرد و خواست بنشیند. لحظه‌ای برگشت و توی صورتم نگاه کرد 
.انکار او هم چیزی از چهره من به ذهنش نشسته بود .ثائیه‌انی نگافمان 
در هم گره خورد. اما چیزی برای هیچ کداممان تداعی نشد و مرد نیز 
داخل شد و ماشین واه افتاد و چند متری نیز رفت که ناگهان فریاد‌های 
مرد رو به داماد که پشت فرمان بود به گوشم رسید که «صبر کن 
بهزاد... یکدقبقه صبر گن...» ماشین ایستاد و مرد پیاده شد و این بار به 
عن خیره شد و با تزدید گفت «محسن؟4 یکباره شناختمش و با شادی 
گفتم: «حمیدخان؟» مرد به طرقم آمد و همدیکر را بوسیدیم و ار سپس 
رو به داخل ماشین کرد و به هسسرش که همان زّن ۴۵ ساله بود با شعف 
و شادی گفت: «بیا پابین ارغوان... آقامحسن خودنمونه.. بچه محل 
قدیمی... رفیق شریف داداشت..» زن نیز با خوشحالی پیاده شد و چند 
دقیقه‌ای «چاق‌سلامتی» کردیم و از بستگان یکدیگر پرسیدیم و کمی 
حال و احوال, تا بالاخره حمید گفت: ۲۵۶ سال گذشت.. آدم باورش 
نمیشه... [و بعد با دست په سوی عروس و داماد انشاره کرد و انامه داد:] 
راستی یادم رفت این «آرزو» دخترمه., اون هم بهزاد, دامادمونه و الان 
داریم میریم مجلس غقد...» با آتها نیز سلام و علیکی کردیم و آن دو که 
داخل ماشین نشستند. ارغوان. زن حمید. یعنی مادر عروس خاتم 
صدایش را پایین آورد و به‌گونه‌ای که آن‌دو نشنوند. ولی من و 
شوهرش بشنویم. ذرحالی که کمی خجالت می‌کشید, می‌گفت: 
«آقامحسن اگر امروز آرژو یر سایه پدر و مادزش داره عروس میشه: 
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اینها همه‌رو عن و حمید دیون شما هستیم»! 

می‌دانستم ارغوان چه می‌گوید. اما خواستم مسیر حرق را عوض کثم تا با 
تداعی آن خاطره تلخ, در این روز قشتگ ذهن آنها مكدر نشودا[اها حمید پس از آنکه 
زنش راداخل اتوعبیل نشاند دوباره به سراغم آمد و درحالی که اشگ بر چشمانش 
و بقض در گلویش نشسته نود در گوشم زمزمه کرد ۲۵0 ساله که تدیدست.. شاید 
۵ سال دیگه یا حتی تا آخر عمرمون هم هعدیگررو نبینیم؛ اما لازمه انرو بهت بگم 
آقامحسن؛ تو خیلی عردی... یک جوونمرد واقعی که من و زئم و بچه‌هام, خوشبختی 
امروزمان زاعدیون تو هستیم که اون روز...» حرفش راقطع کردم و گفتم«ولش کن 
حمید خان همین که شما خوشبخت هستید. عن خوشحالم»! و بعد او را داحل 
ماشین نشاندم و باعروس و داماد هم خداحافظی کردم و عاشین راه افتاد. اما ارغوان 
درحالی که سرش رابرگودانده و از شيشه عقب عرانگاه می کرد. قطره‌های اشک نیرز 
روی صورتش می دوید! 

دسته گل راکه گرفتم و داخل عاشین شدم. هعسرم پرسید: «ماشین عروس کی 
بود؟ انگار می‌شناختیش؟» و برای او تعریف کردم قضیه چی بود و آنچه را که گفتم 
الان برایتان می‌تویسم! 

0 

قشیه برمی‌گزدد به ۲۵ سال قبل. یعنی سلال ۱۳۵۶ همانطور که گفتم من در آن 
ایام جواتی ۱۷ ساله بودم و خیلی پرانرژی به همین خاطر در محل زندگیمان از آن 
جایی که زنان و دختران فراوانی بودند که همه بستگان: دوستان و هم محلی‌هایمان 
بودند. لذ!من که خیلی هم پرشر و شور بودم. اگر کسی مزاحم ذختزی می‌شد سینه 
ستبر می‌کزدم و .. لذا در عحل به عنوان یک جوان متعصب شناخته شده بودم 
دوستی داشتم به نام «شریق» که الپته دوست برآدر بزرگم بود که پس از به خازج 
رفتن برادرم, من و شریف با اینکه او پئج .شش سال از من بزرگتر بود, اما دوستی 
صنمیماته ای رابرقرار کردیم: شریف خواهری داشت به تام ارغوان که چند ماه بیشتر 
از ازدواجش نمی گذشت: اتفاقاً شرهزش نیز یکی از بچه محل‌های خودعان بود همین 
حمیدخان که او نیز ۲۵ ساله بود! 

چند روزی دود که شریف هدام در فکر بود و با کسی حرف تفی‌زد. تا اینکه به 
سراقش رفتم و حالش را پرسیدم و شریف هم سر درددلش با شد و گفت: 
«راستش‌رو بځوای چنه روز قبل یکثفر به خواهرم ارغوان نگ ود و بهش گفت 
[شوهرت حمید: با یک دختر در محله امبرآباد دوست شنده| از آن روز به يعد ارغوان 
از غضه داره دق می کته و فکرش خیلی نگرانه. ظاهرا کسی که این خبررو به ازغوان 
دادهء گفته حمید . شوهرخوافرم .هر روز ساعت پنج بعداظهر, در گوچه شانزدهم 
خیابان امیرآباد که محل اذاره حمید هم هست. بعد از بیرون آمدن از اداره با ادن 
دختر قرار داره و او را سوار می‌کند و باهم عی‌روند. واسه هغین من و آرغزان 
نمی دوتیم چبکار کنیم. از طرفی امکان داره یکتفر با حمید ذشمنی کرده باشه و بخواد 
زندگیشون رو از هم نپاشه! و از طرف دیگر اگر آين حرف راست باشه باز هم امکان 
دازه زندگیشون از هم بپاشه و-.»! شریف اینها را گفت و به فکر قرو رفت, اما من 
لحظه‌ای اندیشیدم و گفتم: «اینکه مشکلی تیست! امروز من با عاشین میرم تعقیب 
حمیدخان ببینم این حرف حقیقته یا ت؟ سیگم «سن» میرم چون امکان داره اگر تو 
پشت سرش راه بیفتی شابد تورو بشناسه و کار خراب بشه, ولیْ با توجه به اپنکه 
شوهرخواهرت با مین ژیاد آشنایی نداره متو تمی شناسه!» 

این را که گفتم شریف با خوشحالی ورتم را بوسید و رقت تا خبر را به 
خواهرش بدهد و عن نیز رقتم دتبال ماشنین و قزار شد ساعت چهار بعدازظهر 
همدیگر را ببیتیم تا قبل از رفتن عن, آخرین حرقها رابژئيم. سناغت چهار بعد ازظهر بود 
که ماشین یکی از دوستانم را قرض کردم و سر کوچه ایستادم که دیدم شریف دازد 
می‌آید. اما تنها نبود؛ ارغوان, خواهرش نیز همراه او بود. ازغوان اراز داشت که او 
نیز همراه من بیاید. من ابتداعوافق تبودم: اما او گفت که داخل ماشین من می‌نشیند تا 
دیده تشودا بالاخره با اصرارهای زیاد آرغوان, قائم شدم. قراز بود شریف نیز با یک 
ماشین دبگر, چند دقبقه پس از ساعت پنج به خیابان شانزدهم بیاید تا بفهمد قخضیه 
چه بوده؟ در ظول راه زسیدن تا خیابان امیرآباد: خواهر شریف. ارغوان, فقط اشنک 
هی‌اریخت و دعا می کرد و تنها یک جمله به من گفت؛ «آقامحستن دعا کڻ این خبر دروغ 
باشه. من زندگی و شوهرم‌رو خیلی دوست دارم و من نیز دعا کردم! ساعت ده 
دقیقه مانده به پنج به محلی رسیدیم که ظاهرآهمیعادگاه حمید و آن رن بود! لحظات 
به کندی گذشت. اما بالاخره عقربه روی پنج نضست و حمید از ادارهاش بیرون آعد و 
سواز ماشین شد اما حرکت نکرد. بکدقیقه بعد زنی جوان وازد کوچه ند و یکسزه 
رقت و سوار ماشین حدید شد! ارغوان ناگهان گر گرفت و برخلاف قزار قبلی‌مان [که 
قران بود در صورت صحت این مساله به خاته برویم و بعذآبا حمید خرف بزنیم] اما 
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ارغوان که با دیدن آن صحنه ذیوانه شدء بود. تصعمیم گرفت پیاده شود. ماشین من و 
حمید حدود صد متر با شم فاصلله داشت و موقعی که حمیذ راه افتاد و بطرف ها آهد. من 
و ارغوان مشقول بگو و عگو بودیم؛ او اصرار داشت پیاده شود و سن مخالف بودم به 
همین خاطر کیف دستی او را گرفته بودم و می‌کشیدم تا او پیاده نشود. اما ارغوان که 
در راباز گرده و یکا را نیز بیرون گذاشته بود خود را عی کشید تا بیرون برود ماشین 
حمید کم‌کم به ما نزدیک شد و من اسیدوار بودم که او بزود و مارا ثبیند. اما عاشین او 
که به سه متری ا رسید» ارغوان که گویی از عصبانیت رورش مضاعق شده بود 
ناگهان خود را کند و به وسط خیابان پرید و حمید هم که اتظلار حضور تاگهانی کسی 
را یکنرتبه وسظ خیایان نداشتہ تثوائست عاشین را بطوز کاسل کنترل کتد و با اینکه 
ترمز زد اما در آخرین لحظه سپر ماشین به پای ارغوان خورد و وسط خیابان پرت 
شدا! بر یک لحظه من و حمید با هم پیاده شدیم و نگاهمان درهم گره خوردء حمید که 
الا موه شده بود قخنیه چنست؛ بهش زده بود و مرآأنگاه می‌کرد! در ان لحظه آن 
دختر فاسد که موقعیت را خطیر دید. بی‌توجه به موقعبت حعید پیاده شد و به سرعت 
در جهت عخالف ما دوید. عن باد ارغوان افتادم و بر سر حمید فریاد زدم: #نالوطی ببین 
زنت مرده یا نه؟» حمید بیچاره هم که تازه به خودش آمده برد به سرعت دوید کنار 
ژتش که از درد ناله می‌کرد [که خوشبختانه بعداً عشخص شد فقط پای راستش کمی 
ضرب دیده؛ ولی شکستگی در کار تبود] عمید کنار نش نشست. هر دو لحفله ای به هم 
خیره شداند, زن تالب ار کرد که حرقی بزند گزیه‌نش گرقت! حمید یز تاخواسته به هق 
هق افتاد و گریست و در هعان لحظات که سر رئش راروی پایش هی گذاشنت با گریه 
گفت. »«ارغوان متو ببخش.. عی‌دوئم چه خطایی کردم و تو ازم مننقری.. اما عنو 
ببخش. به خدا قسم حی‌خورم.. به جون خودت قسم همین جا تعهد عندم که دیگه 
تکرار تشه.. ارغوان منو عفو کن و به من اجازه بده جبران کنم.. ارغوان نگذ ار با یک 
اشتباه من؛ زئدگیمون بپاشه و ...» 

آنها مشغول صحبت بودند که من متوجه ماشین شزیف شدم که از سر کز‌چه .با 
۰ سمتر قاصله .ذارد بطرقصان می‌آید!نا اضطراب گفتم «شریف آهده! 

خمید آخرین زمزمه راهم گریه‌کنان به ژنش گفت: #ارغوان نگذار شریف متوچه 
بنشه . نگذار هیچکس متوجه بشه. ارغوان به من فرصت جبر آن بده و-» 

ماشبن شریف به ۵۰ متری‌مان رسیده بود که ارغوان با عجله و با لحنی 
التماس‌کنان به من گفت. «آقاسحسن می‌دونم شریف رفقیقته و وظیفه رفاقتت چیه 
اغا اسا سن زندگیم رو دوست دارم... بگذاز خعند قزست جبرآن داشته باشه و۷ 

حالا شریف داشت با عجله از ماشین پیاده می‌شد و فقط مجال بیان یک جنله بود 
که آن رامن با سرعت گفتم. «بچه‌ها یادتون بانشه* شتر دیدیم. ندیدیم: برای هعیشه!» 

دیگر مجالی برای پاسخ و یاتشکر از سوی حمند و آرغوان نبود: شریف ابتدا مول 
گرد اسا وقتی قهمید خوافرش سالم است کمی خیاللان راحت شد. وقتی هم من فیلم 
بازی کردم و دور از چشم حمید .که رفته بود ماشین را جلو بیاورد .گفتم «شریف خدا 
لعنتت کنه این بدبخت تنهای تنها بود... خواهرت طوری از پاکی شوهرش دوق زده شد 
که خواست بپرد جلوی ماشینش تا مثلا او را غافلگیر کنه که گوشه سپر عاشین, حمید 
خورد به پای ارغوان و . خوشبختانه به خر گذشت؛ ولی حمید شوهر بأوفاییه» 

وقتی آن سه نفر سوار ماشین شدند تا بروند, نگاه ارغوان پر از قدرشناسی بود! 
بغداها تا دو سال بعد .هرازگاهی از طریق تلف با ارغوان صحبت می کردم و او می‌گفت: 
ميد واقعاً متنبه شدد.. او الان باوقاترین مرد دنیاست؟» 

o 

قصنه که تمام شد همسرم گفت: «بعضی رازها هست که اکر ہرملاً پشة یگ 
زتذگی رو از هم می‌پاشا!» 

حق با او بود... حق کاملاً با او بودا 











۱ 1 ۱۰ وا و 
«هان ای‌دل عبرت پین....» 


این هفته: زندان قصر تهیه : مجید: شادمان نزاد 


چاپ و انتشار این سلسلهمطالب په منزله صحت و یا تأیید موزه مطرح شده در آن ثبست. 





۔ تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


پا تشکر از همکاری: قوه قضایبه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر, روابط عمومي سبازمان زنداتها روابط. عمومی 
دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادتد. 


اولین مصاحیه را انجام دادم و مصاحبه دوم را با جوانی آغاز کردم 
که شرابط روحی مناسبی تداشت, 

مرد جوان, لاغر و رنگ پریده بود و چهره استخوانی و کشیده‌اش 
بیمارگونه می‌نمود. خیلی تند و بریده و عضبی صحبت می‌کرد. گاملاً 
مشخص بود که کنترلی پر اعصابش ندارد و په کوچکترین ناملایمت از 
کوره به درعی‌رود 
دو انکشتر نقره که نگین‌های بزرگی داشتند در انکشتانش خودنمابی 
" می‌کردندو پارچه سبز رنگی که به دور مچ دستش بسته بود شاید بادگار 
م ویارتی دلنشین از یک عکان متبرک بود. روی پای راستش خالکوبی به 
شکل عقرپ و جود داشت که در یک لحظه مشمئزکننده به نظر می‌رسید 

رنگ کل‌بهی لباسی که به تن داشت افسریگی روحی‌اش را اسنتار 
می کرد اما دریغ از زماتی که شروع به صحبت کرد 


بیست و پنج سال دارم بتا به دلایلی هرکرٌ موفق نشدم دیپلم پگیرم 
< و یه همان مدرک دییلمردی اکتفا کردم متاهل فستم و تا چند ماه دیگر 
ارلین فرزندم به دثیا می آید. 

عادرم به علت فوت هعسرش دو بار ازدواج کرد از ازدوام اولش دو 


س ۰ دختر و یک پسر دارد. بعد از فوت هعسرش و ازدواج با پدر من, دو پسر 


دیگر به جسم فرزندانش اضافه می‌شود که من و برادر کوچکم هستیم. 
مسه ما در کنار هم زندگی می‌کردیم مثل خانواده‌های معمولی و هیچ‌گاه 
احساس ناتنی بودن و غریبه بودن نسبت به هم تداشتیم. 

تاقبل از شروع چنگ, ساکن آبادان بودیم. اما پس از اينکه شهرمان را 
به خاگ و خون کشیدند ناچار یه تهران کوج کردیم و در یکی از متاطق 
" جتوبی تهران زندگی جدیدی را شروع کردیم. مدتها بعد پدرم به علت 
کهولت سن دچار ناشنوایی و ازکارافتادگی شد و پس از چندی هم 
خانه‌نشین شد. بعد از آن خرج زندگی ما روی دوش برادر بزرگم افتاد 
- سالها او هزینه زندگی مارا تامین می‌کرد. تا اینکه من هم به سن کسب و 
کار رسیدم دیگر غیرتم اجازه نمی‌داد که فقط برادرم کار کند و عا او را 
نگاه کنیم: خصوصا آنکه او هم به فکر ازدواح افتاده بود و طبعاً بعد از 
ازدواج او. من بايد مخارج خانواده را تامین می کردم به هعین دلابل مود 
| که از همان سالهای آخر دبیرستان کار کردن را شروع کردم کارم هم 
نقاشی ساختمان بود. این کار اگرچه درآمد خوبی داشت. اما په دلیل 
فصلی بودن کار تعی‌توانست جوابگوی عخارج زندکی ما باشد. بدتر از 


|| آنکه هزینه درعان پدرم و بعد بیماری مادرم و هزیته دواو درعان آو هم 


به مخارج زندگی ما اضافه شد ازدواج خودم و بارداری هعسرم هم 
مخازم دیکری بود که دیگر برای من مجال نفس کشیدن نگذاشته بود 
| مدتی بعد« برای تأمین برخی هزینه‌ها مجبور شدم از چند تفر وام و قرض 
بگیرم: اما در آن شرایط کاملاً مشخص بود که نتوانم بدهی‌های خودم را 
| پرداخت کنم, به دنبال راه‌عل مناسپی برای مشکلاتم می‌کشتم که یکی از 
| رفقا پیشنهاد داد پدرم برای اینکه کمک خرج من باشد. به کار فروش 
مشروبات الکلی بپردازد, چراکه نه زحستی دارد و نه دوندگی. مشروب را 


۳ از جایی تهیه می‌کتیم و در منزل جاسازی می‌کتیم بعد هم مشتریهای 
"۰ مخصوص می‌فرستیم و پدر فقط به آنها مشروب می دهد و پول می‌گیرد! 


طببعی بود در آن شرایط سخت هم من و هم پدرم . که احساس 


ا سربار بودن هم می‌کرد:.قبول کنیم 


کار را که شروع کردیم اوایل مادرم و هتسرم هیچ کدام چیزی 


7 نمی‌دانستند. آما پس از مدتی فهمیدند و مخالفت‌ها شروم شد. خصوصاً 


" مادرم که شدیدأمخالف بود و می‌گفت این کارها عاقیت ندارد. با این حال 
۱ چند عاهی ادامه دادیم. البته بیشتر پدرم می‌فروخت اما گاهی هم که آو 


نبود من عی‌بردم سر پاتوق و به آنهایی که می‌شناختم می‌فروختم. قيعت 
هم چندان بالا نبود. هر بطر نیم لیتری را حدود پاتصد تومان می‌داد! که 
سود چندانی هم نداشت. البته در این عدت کار را خیلی بی-سروصدای آرام 
انجام دادیم طوری که هیچ‌کس حتی کلاعتری محل هم متوچه نشده بود 
ما مشتریهای خاصی داشتیم که حی‌آعدند می‌سروصدا چیزی را که 
می خواستند می‌خریدند و می‌رفتند. مدتی که گذشت دیدیم کار سود و 
فایده‌ای ارت مادرم ھم مدام غو میرد و دعواراه می اند اعت. ماچار 
شدیم بساط را کلاً جمع کنیم و کنار بگذازیم چون با آن همه مشکلات 
اصلا ارزشن نات یعنی ته آخرت داشت و له حتی دنیاء به مشتریها هم 
اعلام کردیم که ما دیگر کار فروش انجام نعی‌دهیم حد ود دی مأهی ار این 

ماجرا گذشته بود گه أن حادثه اتقاق افتار 
آن شب من و همرم عنزل پدرم میهضان بودیم, بعد از شام هغه به 
رختخواپ رفتند. ساعتی بعد من با شنیدن سروصداهایی از خواب بیدار 
شدم.سیاعت رانگاه کردم دیدم حدود دو ساعت از نیمه شب گذّشته است, 
در میان داد و فریادها,ء صدای پدرم را هم شسنیدم, بلند شدم و بیرون رفتم 
مقابل در حياط پدرم را ديدم که پا پنم نفر در حال جر و بحث است, دو نفر 
داخل یک ماشین نشسته بودند و سه نتفر هم چلوی دی حياط ما ایستاده 
بودند. هر پنج نفر هم حال طبیعی نداشتند و حست لایعقل بودند, در همان 
حال هم از پدرم مشروب عی‌خواستند از باروینه‌شان مشخص بود که 
راهی شهرستان هستند و برای جور شدن وسبایل عبش و نوش خودشان 
عشروب هم ميی‌خو استند. پدرم هر چه تلاش می‌کرد که به آنها بفهماند 
مدتهاست دیگر این کار را نمی‌کند موفق نمی‌شد و آنها همچنان با جر و 
بحث و داد و فریاد به پدرم می‌گفتند تا برایشان سشروپ بیاورد! وقتی 
اوضام را ایتطور دیدم ناچار شدم بروم جلو و دخالت کنم. نزدیک که رفتم 
ديدم غریبه نیسنند دو .سه نفرشان بچه‌های محل هستند. لیتدا یه نرمی 
سعی کردم به آنها بفهمانم که ما دیگر این کار را نمی کنیم اما آنها که گویی 
چبزی را درک نعی‌کردند شروم به پرخاش و فحاشی و حتی درگیری 
کردند. ابتدا چند مشت و لکد حواله من کردند که با دخالت پدرم از هم جدا 
شدیم: اما همین که من به آنها پشت کردم: یکی از آنها با مشت به من حمله 
گرد و دعوا دوباره شروع شدد. مئ تمام فریادم این بود که چرا این ساعت 
از شپ آمده‌اتد و مزاحم خانواده‌ام شده‌ائد. در همین زمان ناگهان آن دو 
نفری هم که سوار ماشین بودند پیاده شدند و یکی هم چاقو کشید. با دیدن 
چاقو حقیقتاً ترسیدم. چرا که من دست خالی بودم پدرم هم چیزی دستش 
تداشت. ناچار دویدم داخل خانه, رفته بودم تا یک چوب بیاورم و از خودم 
دقاغ کنم, اما چوب پیدا نکردم ناچار رفتم داخل آشپزخانه و کارد را 
برداشتم و آمدم بیرون البته قصدم اصلا زدن کسی تبود؛ فقط 
مي‌خواستم آنها زا بترساتم ضمن اینکه از خودم هم دفام کرده باشم, حالا 
دیکر همسایه‌ها هم از خاته‌هایشان ببرون آمده بودند تا ببینند چه خبر 
شده و علت سر و صدافا چیست. نها هم تقرییاً پراکنده شده بودند, اما 
هسزمان با بیرون آمدن من یکی از آتها شروع به قحاشی کرد و ناسزاهای 
رکیکی به من و پدرم گفت, من به سمت او رفتم و او عقب عقب رفت و 
ناگهان افتاد داخل جوی آب.عن هم رفتم بالای سرش او در همان حالی که 
داخل جوی افتاده بود. چاقویش رایه سمت من حرکت میداد من هم با پا 
دو ممه ضربه به سر و صورتش ردم در همین حال چاقو را در دستم 
چرخاندم و سمت تیغه را در دستم گرفتم و با دسته چاقو به چاقوی او 
کوییدم تا از دستش پرت شود. در همین حال از قضا یکی از طرفین, دعوا 
که از رفقایم بود و با برادرش همراه آن پتج نفو, یه سمت من آمد تا مرا از 
پشت بفل کند و احتمالاً از آنجا دور کند و به دعوا خانسه دهد من که 
منوجه نبودم همچنان در حال ضمریه زدن با دسته چاقو به سمت کسی که 
شماره ۳۰۷۰ 





او ڈو سس ام 
۱2۳۱۳۹۲۹ 
ل در جوی افتاده بود. بودم که ناگهان تیزی نوگ تیعه چاقو به بدت رقیقم که را خوتریزی داخلی په علت پارگی کید اعلام کرد و آندازه پارگی رادو 
برای مصالحه آمده‌بود, فرو رقت و شکنش راپاره کرد و او هم شکمش را سانت در داو سانت ذکر کرد که طبیعی است این اندازه کاملاً قابل ترمیم 
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سح هر کدام فقط برای یک نفر کافی باشد. اما ممسترین مشکل او هماتا 
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بعک با صداخله سردم دعوا خاتسه پیدا کرد و من هم به متزل رفتم. چند دقبقه 


۷ بعد نک نفر آمد و زنگ در را 


۰ ود و گفت که یک نقر دز 


حون می‌رود: عن رفتم و 





ماشین است. و از بدنش 


رفبقم را که ناخودآگاه زخمی 
کرده بودم به اتفاق برادرش 
از ماشین بیرون آوردم. بعد 
هم لباسش را که خونی شده 
بود غوض کردم معد دیدم 
همچتان از او خون می‌رود 
اما زخمش سطحی اسنت و 
خونریزی هم شدید نیست: 
اما با این حال برادر کوچکم 
رابا یک نفر دیکر از بچه‌های 
محل فرستادم تا او را به 
بیعارستان محل خووسان 
برسانند چون مادرم هم در | 
ان لحظه سکته کرد بود من 
با ازرژانس تعاس گرفتم. و 
منتظر آنها بودم. به همین خاطر ازاز مرا فرستادم. اما متااسفانه 
بیمارستان سحل از پذیرش او خودداری کرد در صورتن که زخم او نقدز 
عمیق و کاری نبود که آنها نتوانند آن زا معالچه کنتد 

بهرجال مسوولان پذیرش کم لطفی می‌کنند و مجروح را پستری 
نمی‌کنند. بچه‌ها هم ناچار او را به بیمارستان دیگری منتقل هی کنند, اها بین 
زاھ لاستیک پاره می‌شسرد و چون مسبز یک طرفه نود و هیچ وسیله‌ای عبرر 
تمی‌کرد. تاچار رفیقم, عمجروم را روی دوش خودش می‌اندازد و تا 
بیمارستان بعدی عی‌دود. این دویدن او باعث شد شدت حونریزی بیشعر 
شود پنم دقیقه بعد از اينکه عچروع به بیمارستان شی رسد متا سفانه 
علی رغم تلاش پزشکان به علت خونزیزی شدید داخلی از دنیا می رود 

برادرم که هعراه مجروح رفته بووء از بیمارسستان با عن تعاس گرفت و 
اطلا ۶ داد که بنده‌خداقوات شده است, من هم رفتم کلانتوی سحل و حودم 


رامعرقی کردم, از آنجا مرا فرستادتد آگاهی, در ادارة آگاهی ابتدا کسی 


حرقم را باور تمی‌کزد. اما بالاخره لمجاب شدند که راست می‌گويم, از 
آگاهی روانه زندان شندم. پس از چید عرتبه شرکت در جلسات متعدد 
رادگاه حتهم به قتل عمد و معکوم نه قصاص شدم. درعالی که حتی برادر 
مقتول شنهادت داد که قتل به عمد نبوده و برحسب اتفاق ر ااکاهائه 
صورت گرفته سا با این حال نمی‌دالم چزا اتهام قتل ععد برأیم زدند! البته 
به اعتقاد خودم من قربائی کم لطفی فسوولان بیمارسنان محل خودمان 
شدم چزا که حتی مسوولان بیمارسستان دوم اعتراف کردند که اکر او را 
زودتر رسانده بودندء هرگز آز دنیا نمی رفت. پزشکی قاتوتی هم غلت سرک 


۵ در پرانتزد گ ۱ 
".متا سفانه رها جواناتی را دیده‌ليم که به خاطر مساتل نهچندان 
بت یک لحظه کنتول اعصاي خود را از دست تاده و عر تکب حرانعی 

پر داحته اند 
ش از همه متاءثر کننده بود نیز 
ن نکته بود که ان مسا منم عنترل و خویشتن داری) 
ر و سابقة داز هم بوده ست. المته مشیکللاتی که اه به آنیها اشارء کرد شاید 


فکر پافتن راه چارهاش بز می آمن. 
مراععه به یک پز شک متخصص و عمل کردن به راهکارهای یک 






وعایی جحد 


گرقتہ دوستانش او را گرفتند و نودند داخل ماشین نشاندند. چند دقبقه بود 


سنتان عحل او راپذیرش می کرد او الان زنده بود. البته ابن 
مشکل چتد سال قبل برای خود من اتفاق افتاد. 
۱ به این صورت که پذرژنم برایم کت و شلوار 
| دامادی نخرید و شب غروسی و حنابندان 
بدون کت و شلوار حائده بودم و چون ناراحتی 
عصبی داشتم. نتوانستم تحمل کتم و رگ 
دستم رازدم. وقتی عرابه بیمارستان عمجل 
زسناند ند پرستاران فرار کردند. حتی دکتر 
| میمارستان هم با دیدن شریانهای قطع شده 
| حالش بد شد نمی‌دانم مرایه کدام بیمارستان 
زساندند که آتها شریانها را پیوند کردند و 
دستم را برگودالندند. حتی یکی از بینازمنتانها 
اعلام گرده بود که من مردتی هستتم و باند 
1 وستم رابگویم! 
| البته مل مورد من کم نیسنند. ابنجاعتهم 
به قتلهایی هستند که مقتول فقط به خاطر عدم 
پذبرش بیمارستان طرف دعوا یا تصادف 
فوت کرده و اتا متهم به فتل شدهاد 
| ضنمن آنکه آن, شب من اصلا قصد 
سس سس چاقوزدن نداشتم؛ و مرحوم خودش جلو آمد 
و چاقو به او خوردا البته طی ابن پنج ساهی که از حادثه گذشته است» 
خانوادهام چند عرتبه بزای گرفتن رصابت نامه مراجعه کرده‌اند. اما 
خانو اده مقتول فقط قصاص می‌خواهند عه السته حق, هم دارند چون 
قوز رشان را از دست داده‌اند: در آخرین جلسه دادگاه که چند روز قبل 
برگزار شد. هم باز انها اصرار به تصاص داشتند. البته من از عردن 
ناراخت و ثاراضی نیستم بالا خره آدخ یک روز به دئیا می آید و یک روز هم 
از دنبا می رود اما فازاعت پدر و مادرم هستم که بعد از من چه کسی 
زندگی آنها را خ اههد چرخاند. نگران هفسرم هستم که ققط ۲۱ سال دارد 
و سه عاه دیگر مادر عی‌شود: در حالی که شاید در همین مدت همسرش را 
از دست بدهد و بیوه بشود. در ای شوایط نمی‌دائم باید از تولد فرندم 
خوشحال ناشم یا تاراعت! یک روزی آرزویم بود پدر شوم و حالا عانده‌ام 
فرزندم راچه کسی بزرگ خواهد کرد من با این کار ناخواستام, سه 
خانو اده را بدیخت کردم حانوانه خودم: خانزاده پدری‌ام راو خانواده 
مقتول و در این عیان برای همسرم بیش از همه نگرانم. می‌دانم که 
خائو اده اش اوایل حتی نه زور متوسل شدند تا او راوادار کنند از من طلاق 
بگیره اما او قبول نکرد و هعچنان صبورانه به پای سن و فرژند در راهم 
نخسته و هر هفته به ملاقاتم می‌آبد. وقتی نگاهم به او می‌افند که يا آن 
وکسم این مسبر طولانی رابرای دیدن من می‌آید. وافعاً شرعنده عی‌شوم 
و افسنوس می خورم که ای کاش أن شب کمن اعصابم را کنترل می‌کزدم 
وبا اسلا چاقو به دست نمی گرفتم 


و اگر نیمار 


1 





> میج و‎ E gehe 
هنگام بروژ خشم نباید دست به تصیم گبری, زد جرا که قطغا د‎ 
لحظه به علت عدم تتضی صحبح اکسیژن کافی به مگز لعی‌رسد‎ 
نتیجه سلولهای مقر توان و کار آمی کافی را برای تفکر و تصعیم گی‎ 
۱۳ 
خشم گرفته‌ايم اراضی و حتی پشیعان می‌شویم. بمترین راهکار در‎ 
هنکام خشم و ناراحنی و عصبائیت. دور شدن از محیط متشنع, تلف‎ 
عمیق و آرام و نوشیدن یک لیوان نوشیدنی ختک است 9 ان راب‎ 
۷ آرامش برساند و بعد در کمال. خونسومی: و آامش بای ه‎ 
تصمیم گبری دقبق و درست افدام کردا‎ 
























در شمازه قبل خواندیدتزن برادر کلانتر . 
داداش مصطفی . که ۱۲ سال با خانواده کلانتر 
قطع رابطه کرده بودند. به کلاتتر تلفن می‌زند و 
مې گوید که ودر حباط خلوت خانه‌ای که ۱۲سال 
قبل خر بده‌اند. تعدادی جنازه پیدا شده»! کلانتر 
هبراه زنش فاطمه به خلته داداش مصطفی 
می‌رود و... و اینک پابان ماحرا 

OOO 
داداش مصطفی رفته بود برای ناهار. غذایی‎ 
از بیرون تهیه کند چند دقیقه‌ای با فخری خانم حال و احوال کردیم, قاطعه,‎ ۳ = 
همسرم که بعد از ۱۲ سال عزیزترین جازی خود زاپیداکرده بود اه و‎ ۳. 
فخری هرگز جاری یکدیگر نبودند و هميشه مئل دو خواهر با هم مهربان‎ 77 
شت چانه‌هایشان گرم می‌شد که گفتم:‎ ۱ 
ز هه مک ولا فعلاً بریم سری به حیاط خلوت بزنيي بعدآقرضت هست باهم گپ بزنید!‎ 
رای 2 و بعد سه نفری بطرف حیاط خلوت راء افتادیم. جلوی درش که‎ 
تشست#3: رسیدیم. زن داداش رو به زن من گفت:‎ 
و ی .فاطمه چون... خواهر... اگر تو نبیتی راحت‌تری.-‎ 25 

as‏ ء امه خندید و گفت: «ناسلاعتی من رن کلانترم.نگران نباش فخری 
> قستتت: ۱ خر خاتم. اونقدر در این مدت چتاژه دیدم که برام عادی شدد 
و پا داخل حیاط خلوت گذاشتیم. عجب صحنه فچیعی؛ هفت چنازه که 
2 "< فقط استخوانهایشان مانده بود! درحالی که معلوم بود ابتداسوزانده شده‌اند! 
ات . فاطعه که په گفته خودش او این چیرٌهادر این سالهاکه رن کلانتر بود 
سید - ۳-۳( ناد دیده بود», با این حال از دیدن آن ضحنه چنان منقلب شد گه دچار 
۱ 2 حالت تهوع شد و فخری خانم او را داخل ساختمان برد 
م چند دقیقه ای بالای سر اچساد نشستم. با اينکه کازی تخصیصی بود 
اما از روی تجربه می‌توانستم تشخیص دهم که لااقل ۲۰ سال از زمانی که 
: چنازه‌ها را دفن کرده‌اند می‌گذرد [از روی رنگ استخوانها که پکمرتبه 
۳ ۴ دکترهاشمی که از پزشکان متخصص پزشکی قائوئی بود په من آموخته 
WN‏ ودا جوب که دقت کردم, در اطزاف جنازه‌ها هر هفت جنازه ‏ مقداری 
Ê‏ ژنجیر ديدم می‌شد تشخیص داد که قائل یا فانلین, قبل از سوزاندن 
۲ جنازه‌ها؛ هر هفت مفتول را پا تکه‌های پلند زنجیر بسته پوده‌انده و حتی 
هنگام سوزاندن, مقتولین را با همان زنچیر در قبرهأیی که از قبل آماده 
ری تسم 

بیشتر ار این دیگر نمی‌توانستم چیزی تشخیص دهم و بايد پلافاصله 
با دایره جنابی تعاس می‌گرفتم تا کار آگاهان آگاهی پیگیر ماجرا شوند, ما 

8 دل می خولسبت, قبل از هر اقدامی با داداش محطقی حمحبت کم 

. برگشتم داخل اتاق و نشستم. زن داداش برای من و قاطمه هندواته 
م سرخ و ترد و شیرینی را قاج کرده بود فاطعه هر قدر که قخری خانم 
۲ تعارفش کرد هندوانه نخورد» فخری خانم با توضیحی که فاطمه داد قاثم 
شد که لو حق دارد که چیزی از گلویش پابین نرودا تا جایی که زنداداش 
| .که همیشه برای من خواهر بود تا یک فامیل . گفت 

:زت راست مبگه محمد... چطوری دات میاد وقتی پکدقیفه هم از دیدن 
این جنازه‌ها نگذشته, با این اشتها چیزی بخوری؛ من خودم از همان چند 
3 روز قبل که این بدبختها را دیدم, هیچی از کلوم پابین نمیره هرچند که 

۰ م داداشت هم مثل خودته, آقامصطفی هم طوری غذا می‌خوره که انگار ته 
۳ انگار اتفاقی اقتاده؟؟ 

درحالی که قاچ بزرگی از هندوانه راخوردم, خواستم پاسخی بدهم که 
صدابی از آستائه در ورودی اتاق به گوش رسید 

و تس مره م + مق یر تماوید که این شیوگ و همه 
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خوراکی داخل عترّل ما بوی جذازه‌هاری عتا 

مه ۳ صداء صدای دادلش بوده؛ و همان شوخی‌های هعیشگی! سر برگرداندم به 

تسوت مه و ن سو نگریستم؛ داداش مصطفی زیر چار چوپ در ایستاده بود» صدایش کمی 

ترک برداشته بود و چهرهاش, فقط ته چهره‌اش همان مصطقای سایق بود: 

3 1 هت دچ پا رشا صورشموهای کیت سبقید ده و کان > 

TO‏ لگرچه هنوز بلند. اما کمی خمیده شده بود. هحه نشان از این داشت که «داداش 
ره » پیر شده است! این اخلاق همیشکی و قدیمی داداش ڼود که 


ا یر کن با که با یات ا کین مر کک 
بود پرهیز دازد سعی می‌کند با لینگونه شوحی‌هاء یج دیدار رابشکند! سعی 
کردم بدون ایجاد حسلسیت به سراغ دادلش بر وم اما وفتی به یکقدمی لو رسیدم و 
تبلور اشک را در چشمانش دیدم, دیگر نتوانستم خود را کنترل کنم و 
ناخودآگاه بفضم ترکید. داداش مصطفی خواست مرا در آغوش بکشد. اما 
من خم شدم و دسنتش را بوسیدم که او به سرعت شانه‌هایم را گرفت و 
بالا کشید و همانطور که من مقاومت می‌کردم و او هم مقاوست. با خنده گفت: 

.هنوز اونقدو پیر نشدم که حریفت تشم داداش کوچیکه! 

و دوباره چشمانش خیس شد و من نیز به هق هق افتادم و سر در 
آغوش مصطقی گذاشته و هر دو می‌گریستیم! 

زتها یکدقیقه ای کاری به کارمان ند اشتند, اماسرانجام فخری خانم رو 
به جاری‌اش کرد و گفت. اکر ابتهارو به حال خودشان بگذاريع, بابت این 
دواژده سال لااقل دوازده ساعت آبقوره می‌گیرند! 

اشکها را پاک کرده و نشستیم. یک حال و اجوال معمولی. و کمی 
پرس‌وجو از اطرافیان و... تا بالاخره مصطفی . درحالی که سخت 
هیچان رده بود .با تانی گفت: 

آدمیزاد توی زندگیش در حق وللدینش یک کارهایی می‌کنه که فکر 
می‌کنه کاملاً درسته و حق با خودشه.. اما وقتی پا به سن می‌گذاره و 
خودش در و عادر ميشه اون وقت احساس می‌کنه عمل و فکرش اشتباه 
بود می‌خوام بهت بگم که.. 

می‌دانستم می‌خواهد در مورد قضیه «خاله پدری» و اينکه باعن قهر 
کرده و بقیه مسائل حرف بزند! اما من دلم نمی خواست گذشته‌های تلخ 
دوباره تکرار شود, این بود که دست روی دهانش گذاشتم و گفتم. 

.قا داداش ولش کن.. هرچی بوت تمام شد... مهم انه که الان کنار 
همدیگر هستیم و از هم دلخور نیستیم.- پس بی خیال آقاداداش.. قبول؟ 

مصطفی خندید و قبول کرد و بعد رفتیم سر اصل مطلب, او دریاره 
کشف جتازه‌ها همان چیزی راگفت که فخری خانم گفته بود و من پرسیدم: 

.آقا داداش اسم و مشخصات کسی که خونه‌رو ازش خزیدی داری؟ 

آقامصطفی سیکاری آتش زد و دودش را بلعید و گفت: 

»له همین الان هم می‌شنناسمش و می‌دونم کجاست.. یعنی همان 
چهار. پنج عاه بعد از اپنکه خونه‌رو خریدیم, یکمرتبه که داشتم توی 
خیابون قدم" می‌زدم. دبدم که توی یک مغازه نشسته و فهمیدم مغازه 
خودشه... در این مدت هم سه چهار مرتبه باهاش سلام و علیگ کردم که 
آخرین مرتبه چهار سال قبل بود 

بچهار سبال قبل؟ پس بعید نیست که از اونجا رفته بانشه طی این چهار سال؟ 

این راعن پرسیدم و مصطفی گفت. 

نه. فکر نضی‌کنم» یعنی مطمئنم که نرفته... واسه ایتکه فاسیلی 
خودش‌رو بانلون رنگی گذاشته روی مفازه اش و من در این چهار سال, 
لااقل ماهی یکیار از جلوی اون مغازه رد می‌شم و بارها دیدم گه اسمش 
هنور روی مغازه هست! 

با این توضیم مصطفی, پیگیری عاجرا راحت بود لذا خواستم به 
سراف تلفن بروم که داه‌اش گفت 

محمد هی تونم ازت خو الهش کنم که حتی‌آلا مکان خودت پیگیر این پرونده 
بشی؟ منظورم‌رو متوچه عیشی داداش؟ مردم‌رو که هی‌شناسی؟ فقط 
کافیه این خبر توی حمل بپیچه فردا همه به چشم قاتل په ما نگاه می‌کنند. 
ابن مساله خصوضآبرای شیده خیلی مهمه که الان دانشگاهه .دختر کوچکم! 

کمی مکی کردم و گفتم: 

«واسه شیده؟ به شیده چه رنطی داره؟ 

داداش مصطفی تبسمی گرد و هنوز لب باز نکرده بود که فاطمه گفت 

.هعین روزها باید برای برادرزاده‌ات لباس نو سفارش بدی! 

خندیدم و با کله دوستانه گفتم: «پس دختر عروس می‌کنی داداش و ما 
باید نقر آخر باشیم که بشنویم!» 

مصسطقی به زوال همان سالهای جوانی گوشهایم راگرفت و با خنده گفت: 

. شلوغش نکن کلانتر. هنوز خبری نشده پتج‌شنبه قراره بیان 
خواستکاری که دلیل اصلی برای خبر کردنت همین بود؛ که لگرچه اونقدر 
تالوطی بودم که سر عروسی دوتا دختر و پسر بزرگترم خبردارت نکردم. 
اما یا این یکی شمرهندگیم‌رو جبران کنم! 


شماره ۳۰۷۰ 











صورتش را پوسیدم و به سرام تلفن رفتم! 
0 


شخصی بودند! دکتر پس از معاینه‌های ارلیه گفت: «جنازه‌ها به احشال زياد مربوط په 
هیجده تا بيست سال قبل است؛ قاتل با قانلین: ی ی رو و وه 
پعدا با ضریات اد مار یفن وم رت 
آخر آوردنشان داخل این قبرها و رویشان بنزین ريخته و سوزا 
هفت جنازه سه‌تاشون زن هستند و چهار نفرشان مرواب 

پس از دکشن, سر گرد کلاتی توضیح داد ۲ ۷۹ 

.همانطور که خودت هم گفتی کلانتر. باتوجه بلا ین بر شون 
این خانه نبوده مسوولیتی متوجه ایشان وا خانواده‌اش نیست؛ اما بناپر قانون: نقاختا 
می‌کنم که اپشان و خانواده‌شان. ه 2( وب 
تهران بیرون نروند! س 

خندیدم و خواستم حرفی بزتم که مصطفی تا موی دی E‏ 
کلانی را که فعدورهام بود می‌شناخت.پا خنده گفت: 

,دستت درد نکته سرگرد.. به عبارتی دستگیرهان کردی دیگه؟ 

.ما مخلص شما هم هستیم آقامصطفی.. کی ما چنین غلطی کردیم! 

همه خندیدند و سپس, من و سرگرد کلائی, همراه با مصطفی به طف آدرس 
مفازه آقای «آمینی»: صاحبخانه قبلی داداش راد افتادیم 
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.با آقای اهیئی کار داشتم. 

این را دادلش مصطلفقی گفت و چو آن ۲۵ با ۲۶ سالای که مطمقول زبن اتیکت قیمت 
روی مبل های داخل سغازه بود, پاسخ داد. 


.بفرمابید... خودم هستم. 

مصطفی گفت «شما بايد پسر آقای امینی باشید... من با پدزتان کار دازم 

پسر جوان آهی از بن جگر کشید و گفت: 

- پدرم الان اینجا نیستند... و در موقعیتی هم نبستند که کسی را ببینند.. شا 
بفرمابید امرتون چیه اگر لازم بود می‌برهتان پیش پدر. 
این پرونده بود . نظرخواهی کردم و سرگرد نر زیرلب گفت: «سهم نبست.. بهش 


میگیم... ولی تا دیدن پدرش باید تحت نظر باش!» 


پسر جوان یکه ځور و بعد خودم. حاجرای چنازه‌های پیدا شده در خانه‌ای را که 
سالها قبل پدر او مالکش بود گفتم پسر جوان که اسمش یحیی بود. لحظه ای خیره‌ام 
شد و بعد رنگش کبود شد و ناگهان حالش به شدت به هم خورد و استفراق کردا او را 
ووی یکی از مبل فا خوابانديم. «دادلش مصطفی» مشنغول آبزدن به منز واهتوزتش 
بود که سرگرد کلائی در مغازه را بشت. چند دقیقه‌ای معطل عاندیم تا یحبی به هوش 
آمد و سپس, پنج دقیقه ای به مسختی گریست و سرانجام که کمی آرام شد, گفت: 

.من اون موقم هفت. سالم بود و صحنه‌های اون روز ری به یاد دارم اما فقط تا جایی 
که پدرم اون هفت نفررو با زنجیر بست و حتی پادم هست که با سیخ کاپ ضرباتی 
هم بهشون می‌زد. اما بعد, وقتی آخرشب شد پدر فن‌رو توی آنافم خوابانید و صبح 
که بیدار شدم. پدر گفت که ارنها رفتند مسافرت! 

سرگرد کلانی پسر جوان را که دوباره داشت می‌گریست آرام کرد و گفت: 

.یحیی جان هرچی از اون روز می‌دونی: از اول برامون بکو. 

یحبی با کسب اجاژه از همه سیگاری روشن کرد و پک زد ی گفت: 

. خیلی چبزهارو آون ووز دیدم که معنی‌آش‌رو نمی‌فهمیدم؛ اما بعدها که بزرگ 
شدم. پدر برایم توضیحاتی داد که حالا مجعوع اونهارو بزاتون تعریف می‌کنم 
[لحظه‌ای چشمانش را بست و سپس گفت] ابنطور که پدر می‌گفت, من دو ساله بودم 
که مادرم رنہ پدرم خوآهر و برآیر تداشت, فقط پدر و مادرش بودند که در شهرستان 
زندگی می کردند, واسه هعبن برای نگهداری من دچار مشکل بود با این حال, پنج سنال 
تمام مرابا خودش به این مقازه می آورد و به خائه برمی‌گرداند: خیلی‌ها بهش می‌گفتند 
#زن بگیره! اما پدر می‌گفت: «نمی خوام بچه‌ام زیر دست زن ابا بیفته»! تا اینکه وقتی 
ن هقت ساله بوبم و رفتم کلاس اول پدر با بک ژنی آشنا شد که بعدها فهمیدم 
«رفاصه کاباره» بود! خیلی از دوستان پدر بهش می‌گفنند ۷ اختر» په دردت نمی خوره 


اما پدر که حسابی عاشق اون زن بود, می گفت که اختر توبه کرده و دبکه دنبال کارهای 
سابق تمیره! علی ابحال: ایلطوری شد که پدر با لختر عروسي کرد. اختر زان نجیبی | کشیده و هر دو از شوق. گريستيم, 


aaa | شماره‎ 


۱ تبود. اسا 


دکتر پزشکی قانونی .بالای سر اچساد بودند. هر دو از دوستام بودند و خوشبختانه | 
خواهشم را به‌جا آورده بودند؛ با ماشین پلیس یامه بودند و هر دی نیز لباس . 










چیزی که 
بود. با هن 
ہدرفتقاری 
ی کرد و خیلی هم 
مهربان بود, اما اینطور که بعدها 
پدر گفت: اختر دوتا خواهر داشت که از هان روز اول به پدر 
گفته بود که با خواهرانش رفت و آمد خواهد داشت پدر هم قبرل کرد و حق په اون داد 
تا با خواهرانش رفت و آمد داشته باشند. تا سه چهار ماه بعد از ازدواچشان اتفاقی 


غیفتاد, اما کم کم. فمسایه‌هابه سراغ پدر رفنتد و از رفت و آمدهای دشکوک و معنی دار 


چنا مرد به خانه ها . در زمانی که پدر خانه نبود . خبر دادند. پدر آوایل قبول نکرد و 


می‌گفت سردم حرف مفت می‌زنند. افا وقتی هر روز و هر روز این خبرها تکرار شد پدر 


تصمیم گرفت چند روز اونهارو زبرنظر بکیرد! تا اينکه بکروز وسط روز که بايد توی 
مغازه باشه بی خبر به خانه آمد و..! همسایه‌ها راست می‌گفتند؛ اختر از آن گرگها بود 
که توبه‌اش مرگ است! درولقع اون دوتا زن هم خواهران اختر نیودند و همکارش 
بودنداو اماروزی که پدر بی‌خبر وارد خانه شد دید که اختر و اون دوتا زن, همراه اون 
چهار مرد که فأسق‌شان به خساب می‌آمدند...! پدر که ظاهراً از قبل پیش‌بینی این 
وضم را کرده بوت با یک اسلحه وارد خانه شد و هر هفت نُفرشان را در عوقعیت 
ناجوری تسلیم کرد سپس با زنجیرهاپی که پدر به وسیله آن, سبل‌ها را سوار کامیون 
و وائت می‌کرد: هر هفت نفرشان را بشت بعد» با همان سيخ‌های کپایی که نها توی 
خانه داشنتتب کباب درست:می گردند. افتاذ په جان آنهاء من بادم هست که هر فت نفر 
اشک می‌ریختند و ضجه می‌زدند: واسه همین پدر دهان آنها راهم با چسپ کاغذی 
بست! بعد که مین به پدر گفتم: «ماسان اخترزرو ابت نکن»: بدر خندید و گفت: «باهاشون 

شوخی عی‌کنم» اما بعد از اون صحته دیگه نگذاشت من ناظر قضایا باشم و مرا برد 
توی اتاقم و منو خواباند و ظاهراً دوباره به سرام اونها رفت! 

بحبی به شدت گریست و سیگار دیگری آتش زد و ادامه داد «پدر فردا صیح به 
من گقت که مامان اختر با خواهرانش و همراه شوهراشون رنه مار ھن واچند 
سنال حرف پدر را باور می‌کردم. اما وقتی شدم سیزّده ساله و قضایا را کثار هم 
گذاشتم. برام سو الاتی مطرح شد که پس از چند بار سو ال کردن از پدر. او که حالا من 
تنها کس اش بودم, بکروز بهم گفت: «اختر مادر تو نبود. اون زن بابای تو پود که چون 
زن نانجیبی بود من طلاقش دادم.» 

البته من وقتی پاد صحنه‌های آن شب می‌افتادم: احصاس می‌کردم که پدر آخر 
قضیه رو دروغ میگه, اما چون از ابن حقیقت تلخ هم فرار می‌کردم, دلم تعی خو است به 
این نتیجه برسم که پدرم قاتل است! و حرفهای او را قبول کرده بودم! تا ایتکه حالا پا 
حرفهای شما فهمیدم که 

بحیی دوباره گریست. چند دقیقه‌ای صبر کردیم نا او بهتر شد و من پرسیدم: 

.الا الان پدزت کجاست؟ 

بحبی سری تکان داد و گفت: 

بپایید بریم سراغش! 

و هغراه ما راه افتاد! 

0 

آقای امینی, روی تخت تیمارستان نشسته بود و هدام په پرستاران و کسائی که 
آنجا بودند می‌گفت: 

»کیربت دارید..٩‏ گیریت دارید...؟ من می‌خوام ابلیس‌ها و شیطون‌ها رو بسورونم! 
کبریت دارید۰؟ 

سرگرد کلانی وقتی از مسوول تیمارستان شنید که «این مریض ضددرصد 
مجئون اسث و الان چهار ساله که اینجاست و چند بار تضنیم باشته خودش را 
بسوزاند..۰». آن‌وقت بود که سرکرد کلائی رو به من کرد و گفت: 

.پرونده تام است... من پرونده‌رو به دادستانی رسال می‌کنم. اما مطمئتم که 
اونها هم موافقند که برای این بنده خدا اینجا بهتر و لازم‌تر از زندان است! 

دربین زاه برگشت به خان داداش مصطقی گفت. 


اون زن و اون شش نفر قصاص خودشان را پس دادنه, اما آقای آمینی هم 
تقاص‌اش رو داره پس میدها! 
0 


.بعد از کسب اجازه از پدر و مادرم, با اجازه از #عموسحمد ن یله" 
شیده «بله» را گفت و هعه «هلهله» کشیدند و من تین:داداش مصطفی رادر آغوش 

















کرافیک زیبابی را که مشاهده می‌کنید. برمبنای عحاسبات ریاضی و 
فیزیک از نوع مدرن انجام شده است. این یک تصویر سه‌بعدی برمینای 
ریاضیات مدرن است و تشکیل شده از دو قطب بیضی شکل که مظابل یکدنگر 
است: درواقم پاسخ به سه معادله ساده وا دز این تصویر سه نعدی مشاهده 
می‌کنیم که یکی از عوامل تشکیل دهنده آن, زمان می‌باشد. همراه با تغبیر زمان 
مدار دیگری به عدارهای بیضی شکل که به‌صورت مارپیچی رزوی بکدیگز 
انباشته شده‌اند اضافه می‌شود. نکته قابل توجه در زیاضیات هدرن این لست 
که این سیستم هیچ‌گاه خود را تکرار تفی‌کند: چرا که با تغیبر مستمر در رکز 
قل و یا مرکز بیضی‌ها: مدارها نیز درحال تخبیر می‌باشتد 


به‌دام انداختن. کر گدن 


نسل انوا کرگدن سیاه و سقید 7 
در آفریقا در حطر قرار گرفته است # 
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I> کاهش تفداد کرعدنها که از‎ 
: ê عظیم الچثه‌ترین حيوانات روى‎ 
زمین محسوپ می گردند. باعث شد‎ 
تأاعهوسسة حفظ محيط زیست و‎ 
حیواناك به‌طور جدی حمایت از‎ 
کرگدن رادر آقریقای جئوبی در‎ 
دستور کار قرار دهد. برای انجام‎ 
این کار هر کزگدن را کارکنان موسسه یکبار به‎ 
دام انداخته و یک میکروچیپ رایانه‌ای را در داخل شا روی سر او قزار‎ 
می دهند و سپس او زا رها می‌کنند. اما به وسیله گامپیوتر رز شرایط و اوضام و اجوال‎ 
هر کدام از کرگدنها آگاه می گردند. صرف عمل په دام انداختن این حیوان عظیم الجثه لما‎ 
بداخلاق خود داستانی دارد جریان از این قرار است که مقدار نسیتاً زیادی مورفین را به وسئله دارت انیزه‌های کوچک که به وسیله تفنگ‎ 
مخصوص بی‌هوشی شلیک می‌کردد) وارد بدن حبوآن می‌کنند و در مدت هشت تا دوازده دقبقه حبوان, کاملاً بی‌هوش می‌شود و سپس او را‎ 
در وسیله نقلیه مخصوص قرار داده. به سوی مرکز تحقیقات حرکت می‌دهند‎ 
a eae 
تلفن صمراه و نقشه خوانی کار سخت در منطقه‌ای یبا‎ 
کشور انگستان برای دارندگان تلفن موبایل دست په تجربه جدیدی زده جزایر عالدوتی در نزدیکی‌های استرالیا به عنوان بزرگترین مرک گیاهانی که دارای‎ 
است. این کشور درنغظر دارد که موقعیت دقیق هر تلفن موبایل با تعبیه سیستمی  مصرف بهداشتی و دارویی هستند, شناخته شده است. مضافاً اينکه جزایر مذکور از‎ 
جدید در آن تشخیص داده شود. تاکنون طفته می‌شد که به دلیل تعداد فراوان  زیباترین مناطق کره زمین به‌شمار عی‌روند و گونه‌های حیوانی و گیاهی را که در آین‎ 
خطوط موبلیلی و ترافیک شبدیدی که در خطوط مختلف وجود دارد. تشخیض | منطقه عوجود است. در هیچ کج ,سس‎ 
اينکه هر تلفن در هر مقطع زمانی در کجا قرار دارد مشکل است. اما اکنون  نمی‌توان یافت‎ 
تکتولوژی به سیستم جدیدی دست یافت» است که موقعیت جفرافیابی هر تلفن  پژوهشگران مرکز تحقیقانی‎ 
موبایل حداکثر در یک دایره پنج متری عشخص می‌شود. طبق این سیستم تلفن, | موسوم به انستیتوی شیمی‌گیاهی‎ 
فاصله زسانی مبان علام  در تیه‌های ضعب العبور كوه متدلیا‎ 
فرستاده شده تا مقصد " به یافتن کیاهانی که خواص دارویی‎ 
را اندازه‌گیبری شده و دارند, اقدام کرده‌اند. عمل صعود در‎ 
رقم به دست آمده با چنبن ارتفاعاتی, خود کاری بسبیار‎ 
فاصله میان علائم فرسناده  مشتل په‌شمار می‌رود. چرا که‎ 
شده تا نزدیکترین مرگز اصعودکنندگان با اقسام گیاهان‎ 
تلفن مقایسه می‌گردد و سعی و حشرات گزنده مواچه‎ 
آنگاه فاصله به دست می‌شوند. حال توجه کنید که در‎ 
| آمده می‌تواند درولقم چنین, شرایطی, دقت و ظرافت در‎ 
مرفعیت هر تلفن موبایل بافتن خیاهانی که بايد امراضی ا‎ 
* راتایک محور پنم متری چون سرطان و ایدز راععالجه کنند.‎ 
تخمین برنذ تا چه اندازه مشکل می‌گردد‎ 
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تصویر و صدای اعجات‌آوری کل از سیستم دۍوی دی به دست می‌آید باعٹث 
شده که کنجکاویها در مورت شگل کار 0۷:۵ افزایش یاب همان‌گونه که در تصویر 
مشاهده می‌شود. دیسک 0:۷0 شباهت فرآوانی به دیسک معمولی دازد, اما از آتجایی که 
هقت برانز یک دیسک معمولی اطلاعات در خود جای می دهد نیاز به دستگاهی دارد که 

پتواند این اطلاعات را استخراج کند. دیسک 2۷.0 از ماده‌ای موسوم په پل کربونات 
پلاستیک ساخته شده است و دارای شیارهای بسیار کوچکی است. این شیارها توسط 
اشعه لیزری که از دستگاه ویژه 0:۷0 روی آنها وارد می‌شود. خوانده شده و شکل 
تصویر و ضدارا نمایان می کند 

سزعت تقریبی در دیسک 9 0۷ میان ۲۰۰ تا ۵۰۰ آر.پی ام است و همین سرعت و تحرک 
تقیق لیززی باعت می شو تا تصویر و صدادر سیستم ۸ 0۷ به شکل خارق‌العاده‌ای صاف و 
بی‌نقص نمایان گردد 


- و سس 


زببا و KEY‏ 


لها و گیاهان رافقط به زیبایی می‌شناسیم و لطافت آنها را می‌ستابيم 
اما برخی از این جلوه‌های زیبا دارای عکانیسم دفاعی می‌باشند که می‌تو اند 
یک حشره یا حیوان را به‌دام انداخته و از عیان بردارد این گلها به‌وسیله 
یبایی مسحورکننده خود حشرات مختلف را به داخل خود جلذّب می‌کنند و 
سپس با بسته شدن بخش‌های انتهایی, حشره نکو نیخت را در کمترین مان 
از بین برده و از آن برای خود ضیافتی برپا می‌کنند. برخی ذیگر از اين نوع 
کلها که در تصویر بشافده عی‌کنید. دارای سمی کشنده‌اند. انان نیز 
حشرات و حیوانات کوچک را با زینایی عسحورکننده‌ای په خود جذب | 
می‌کنند و سپس با نسیمی که از خود متصاعد می‌کنند. هم از طریق مجرای 
تنقصی و هم از طریق سیستم تغذیه حشره عذکور را از پای درآورده و او را 
تبدیل به طععه‌ای برای خود می‌کنند. 





نخستین ایستگاه قضایی مشترک اروپا که توسط پانزده کشور اروپایی بشترکا ساخته در اصطلاح تکتولوژی واژه سب په معنای بی‌آزار در جامعه به‌کار تب 

و پرداخته شده بود سوار بر یک موشک روسی برای قرار گرفتن در هدار زمین به فضاپرتاب § می‌شود. اتومبیل‌های سب نیز اصطلاحی است که برای آتوفبیل‌هایی که 
نشد ده ام پس لز سه روز خزآمد که متاضفانهموشک روسی په جهت تس نی تراش ت | مصرف بنزین زياد ندارند اطلاق می‌شود از هم آکتون پیش بینی هی شود که تعداد 
بستگاه فضایی را در نقطه‌ای مالوب در مدار زمین قرار دهد, په نظر می‌رسد که اکنون دیگر ق زیادی از تولیدات کارخانه‌های خودروسازی علی ده سال آبنده از اتوسبیل‌های 
ا پرای ترمیم مدار حرکتی ایستگاه فضایی و جود نداشته باشد [ الکترونیک باشد. موتور این‌گوئه ائومبیل‌ها به کمک اکسنیژن !10۲ و هیدزوژن 
کار شناسیان معتقدند که این ایستگاه پس از مدتی سرگردائی با برخورد با جو رَمین نابود § آ01 بدین‌شکل طراحی شدداند که به وسیله یک هنیم هیدروژن حداقل سلول 
خواهد شد. آلبته این امکان یر وجود دارد که لیستگاه به سلامت از خط جوی عبور کرده و در ] سوخت وارد می‌شود و در همان زعان اکسیژن از منبع دیگر سلول سوخت 
نقطه ای در زمین سقوط ۲خارج می‌شود. همین عمل ورود و خروم هیدزوژن و اکسیژن په کسک ضصفحات 
الکترونیکی احتراق در موتور انجام می‌گیرد و اتومبیل بدون اینکه هیچ عامل 
۱ خطرناکی عانند گاز با کر بن از آن خارح شنود. به حرکت درمی‌آند. با به‌کار افتادن 

اتومبیل‌های الکترونیکی میزان آلودگی هواتا حدود زیادی کاهش می‌یابد. 

















کند که در این صورت 
امکان. زیانهای مالی و 
جانی بر روی زمین نیز 
وجود دارد. به هرحال این 
هم تجربه‌ای تلخ برای 
آروپاییان به‌شعار می‌رود 
که در اولین گام با شکست 


عو اجه شده نی 











عوازض نامطلوب توشیدن مشروبات الکلی و 
آفراط در آن از قدیم الایام در جوامم بشری مطرح بودد. 
و درحال نیز افزايش مصوّف الکل و اعتیاد به آن, از 
مشکلات اجتمامی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا 
محسوب می‌گردد . 

به‌موجب تحقیقاتی که به عمل آمدھ نزدیک به ۷۶ 
درصید افراد آمریکایی. که سن آنها بین ۱۸ تا ۲۵ سال 
پوده مشروبات الکلی مضرف می‌کرده‌اند و شمار 
معتادین به صرق الکل. بین ۷/۵ میلبون تا ده میلیون 
فر بوده است. 


زبان مار 


آماری که اخیراً توسط سازمانهای پژوهشی تهیه 
شده. ئشان می‌دهد که مصرف الکل, بين زنان 
آمریکایی رو به افزایش است و به همان نسبت بر تعداد 
تبهکاریهای آنان نیز افزوده می‌شود 

به موجب این آمار, این وضع در فاصله سنی ۲۱ تا 
۴ سبال بیشتر است. در این سنین /۲ میلیون نفر ازن 
معتاد به الکل هستتد و پیش بینی خی شود که این رقم تا 
ده سال دیگر به ۲/۲ میلیون نفر افزایش پیدا کند. در 
موري مردان نیز همین وضع وجود دارد. تعداد 
مبتلایان سرد به الکل در فاصله سنی ۲۱ تا ۳۳ سال ۵/۶ 
میلیون تفر است که تا ده سال دیگر به ۶/۱ میلیون نفر 
بالغ خواهد شد. 

طبق نوشمه عجله ریدر زدایخست, در نتیجه 
مصرف الكل ۸٩/۵‏ بیش از صد بیلیون دلار به اقتصاد 
آمزیکا خضسارت وارد آمده و این خسارت موپوط به 
بیکاری و کم‌کاری معتادین به الکل .کم شدن تولید . 
مخارج درمانی و ضایعات مالی بوده و برای خانواده‌ها 
نیز ناراحتی‌های زیادی فرافم سباختة آببت 

آمار دیگری حاکی است که در نتیچه تصادفات 
آترمبیل که در اثر مست بودن رانندگان روی عی‌دهد 
سالیانه در آمریکا در حدود ۲۵/۰۰۰ نفر جان خود را از 
دست مي دشند 


مجلة سینیور لابف هی‌لونستد مصرف الكل بين 


۱ سالمئدان آمریکا نیز زياد است و به ابن مساله که تا چه 











حد در سلامتی آنها تاهء‌ثیر دارد ترجه کافی نشده است 
علت این اضر آن است که سالمتدان, اغلب در خانه بوده 
در انظار ظاهر نمی شوند و برخی مصرف الکل را برای 
این گروه مهم نمی‌دانند. 

عده‌ای تصور می‌گنند لرزش دستها و اینکه بعضی 
از افراد من نعتی‌توانند کلفات. وا به‌خوبی ادا کنند با 
ضعف حافظه آنها مربوط به پالا رفتن سن است. 
درحالی که در آغلب اشخاص این عوارض در اثر 
خوردن مشرویات الکلی ایجاد می شود. 

درنتیجه مطالعاتی که سورت گرفته ععلوم شده 
که الکل در وضم ۲/۵ میلپون تفز از سالعندان آمریکایی 
اثرات نامطلوب گذاشته و از بین کسانی که در 
آسایشگاه .و خانه سالفندان نگاهدازی می‌شنوند, ۵۰ 
درصد آنها کمنانی هستند که در نتیجه مصرف زباد 
هشروپ خوردن مبلامتی خود را از دست داده‌اند. 


از ۲۸۵ میلیون نشر سالمندانی که در 





حه عصر ۱ ۳۵ 


سلامتی خود را از دست داد اند 


همین مطالعات تشان می دهد که بیشتر معتادین به 
الکل, مردان و زنان مجردی هستند که تنها مانده اند ودر 
اثر همین تنهایی به الکل ری آورده‌اند. از بین کسبائی 
که در سئین بالای ۶۵ سنال خودکشی کرده‌اند. بالاترین 
ارقام عربوط به افراد مجرد بوده است. از طرفی در 
رف :۲ سال اخند دز آفریکا تعداد مردان و زنانی که 
تنها زندگی عی‌کنند. سه برابر شده است 

مجله مزنوو می‌افزاید: علل مهم روی آوردن 
سالمندان را می‌توان چنین بُرشمرد که الها احسباس 
می‌کنند فراموش شده هستند. از اینکه با کمک دیکران 
باید زندگی کنند؛ وابسته هستند ثاراحت‌اند. ارزش 
اجتماعی آنها کم شمرده می‌شنود و با آنکه از نز مالی 








الکلیسم. بلیه ای که جو امع 
فر یی را یه انحطاط 
و زوال کشانده است 





به موععبپ تحقیقات و آمار سازمانهای پژوهشی در آمریگا؛ نزدیک به ۷۶ در صد افراد 
آمریکایی در سنین ۱۸ تا ۲۵ سال مشروبات الکلی مصرف می کنند اما شمار معتادین 
به الکل بین ۷ تا ۰ میلیون تفر بوده است 








تحقیق و تدوین: محمدتقی صالحی 
تنظیم؛ سروس گزارش 





در مضیقه‌اند. آنها سفی می‌کنند این ناراحتی‌ها را 
به‌وسیله الکل از بين ببرند درحالی که الكل بر ناراحتی 
آنان می افزاید. از طرف دیگر الکل برای این کروه اثرات 
نامطلوب بیشتری. دار زیرا بدن آنان را مسموم و 
فرسودگی آن را افزایش می‌دهد 


چه عواملیی باعت اعتیاد می سوناه؟ 


چرا برخی افراد به‌طور عرتب سالهای متوالی 
مشروب می‌خورند و اعتیاد پیدا می‌کنند و بعضی دیگر 
در سنین جوانی و گاهی حتی قبل از آنکه بتوانند آن را 
قائونا خریداری کنند به الکل معتاد می‌شوند؟ این 
مساله‌ای است. که نظریات مختلفی درباره آن وجود 
دارد و هیچ کدام درباره همه افراد ادق نیست. 

اعتیاد عوقعی است که شخص تمایل و احتیاج 
شدید به الکل نشان می‌دهد و سعی می‌کند آن رابه هر 
وسیله به دست آورد. مصرف آن را زیادتر می کند و از 
نظر چسمی و روحی به آن وابسته می‌شود. برخی 
دیگر اعتیاد را به این سورت تعریف می‌کنند که 
ترکییات شیمیایی بدن به‌نحوی تغییر می‌کند که حالث 
لای معتاد موققی است که الکل نصرف می‌کند 

بعضی ار روان‌شتاسان می‌گویند روی آوردن به 
الکل در نقیجه یک کعبود و احتیاج روانی است. برخی 
افراد برای جلب توجه و عده‌ای برای رقع ناراحتی 
مشروب می خوزند .به همین علت معتادین به الکل ریاد 
سبکار می‌کشند . اما الکل برایشان اشکالات و 
ناراحتی‌های دیکری ایجاد می‌کتد و چاره را در زیادتر 
نوشیدن دالتسته, بدان معناد می‌گردند 

عده‌ای معتقدند: تخابل به کسب قدرت عاملی برای 
کشانده شدن افراد به مشرویات الکلی است آنهایی که 
احساس ضعف می‌کتند و نمی‌توانند بر خود و دیگران 
تسلط داشته پاشند به وسبله خوردن الكل درحالت 
هستی خود را قوی احساس کرده بیشتر و بیشتر 
می‌نوشند 

گروهی عامل لوث را موثر می‌دانند و بررسی‌ها 
نشنان داده که پسرها و برآدران افراد معتاد به الكل از 
۵ ۵۰ درصد در خطر اعتیاد هستند. مساله نژاد در 


شماره ۳۹۷۰ 

















کره و تایوان با خوردن کمی عشروب الکلی مست 


قفقاز اثر کمی دارد 

درباره علل روآوردن به مشروبات الکلی عواسل 
مختلف عو ثر دانسته شده است. شرایط عحیط و وضم 
زندگی اثر زیاد دارد و به همین علّت عردم دهات و 
شهرهای کوچک کمتر از ساکنان شهرهای بزرگ 
مشروب می‌خورند. مساله تبلیغات نیرز بر محصرف الكل 
تاثیر دارند. عقاید مذهبی نقش مهبی راداشته و دربین 
پیروان عذاهس که مصرف الکل را جرام با عحدود 
کردند معتادین به الکل کمتر هستند 

مردها بیشتر از زنها به صرفب مشریب بی‌پرد لزند 
زپرا فشار زندگی را زیادتر احسساس می‌کنند. با کشانده 
شدن خائم‌ها به کار در خارح از خانه اعتیاد. به الكل 
بربین آنان زیادتر شده و افزایش خواهد یافت 

اترات مشروبات الکلی 

مشخصات اخلاقی و تعایلاتی که شخص درحالت 
عادی آنها را کنترل می‌کند با مصرف الکل آشکار 
می‌شوند. برخی آفراد که روحیه تهاجمی دارند با 
مصرف مشرویات الکلی حالت تعرض به‌خود می گیر ند 
و آنهابی که احساساتی هستند رفتار محبت‌آمیز بیدا 
می‌کنند و عده‌ای نیز غم نهان خود وا آاشکار و غمگین و 
ناراحت هی‌شوند. الکل باعث افزایش تعایلات برخی 
افراد می‌شود و مفاسد اخلاقی و منازعات را افزایش 
سی‌دهد. مطالعات نشان داده که ۲۰ درصد تجاوزات 
چنُسی و ۲۰ درصد مرکهای مربوط به آن در اثر 
خوردن مشروب بود و ۰ برصد معتادیتی که په 
تجارزات جنسی دست زدهاند معتادین به الکل بوده‌اند 

الکل کالری دارد ولی فاقد ویتامین و مواد معدنی 
است. بثایر این ارزش غذابی ندارد. افراد الکلی معمولا 
کم غذا می‌خورند و په کیفیت غا آهمیت نمی‌دهند و 
چون ویتامین و پروتئین کافی به بدنشان نعی‌رسف در 
سلاعتی آنها اثرسو» می‌گذارد 

مصرف الکل هم برای بدن عضر است زیرا 
مستقیماً به وسیله سلولها جذب شده به سباختمان 
داخلی آنها آسیب می‌رساند. مهمترین آثر نامطلوب 
الكل روی عفر است زیرا به وسیله دستگاه قاضمه 
پهخون و به وسیله خون سریعاً په مخز می‌رسد و 
قعالیت آن قسمت از مغر را که تقکر و احساسات را 
کنترل عی کند کم کرده شخص احساس می کند 
رلحت‌تر شده و کنترل خود را تا حدی از دست داده 
است و همین کم شدن کنترل می‌تواند موچب اعمال 

الكل در دراز مدت بة هوش و استعداد فکری 
صدمه می‌زند و باعث کم شدن حافظه شده تعرکز 
تهنی را از بین می‌برد و از نظر اخلاق و روحیه نیز په 
شخص لطعه وارد می‌آورد. افراد الکلی ارزش و احترام 
به دیگران و همچنین ارزش قائل شدن برای خود راتا 
کد زیادی از دست م‌دهند. به دوستان خود می‌اعتنا 
مي‌شوند ر محبت آنها نسبت به بستگان و افراد فامیل 
ققصان پیدا می‌کند 

الکل برای قلب بيز عضر است. معکن است اثرات 
اي برای اقراد سالم محسوس نباشد ولی آنهایی که 
ام رای قلبی, دارند با خوردن الکل دچار ناراحتی 
می‌شوند. از طرفی تنفس راعشکل و عمکن است فشار 
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شماره ۳۰۹۷۰ 


ند برجالی که شقان مین تعداد برای ساکن: ۱ 





۱ سرد ال ی نار نان کت 5 ۱ 


و ی 
هسمو عبت آیچاد. گرده و عاعث 
می‌شوند که معده تحریک شده اسید 
زیادتری. ترشم کند و این جریان 
می‌تواند موچب E‏ 
بمیزای یاناز و اسی 

زنان باردار با خوردن مشروبات 
الکلی ته‌تنها سلاعثی خود را به خطر 
می‌اندازند بلکه حتّی یک بار ریاد 
مشزوب خوردن نیز ممکن است از | 
تظر جسمی و روحی يه طفل آنها | 
صدمه وارد آورد 

درمان معتادین 

چون اقراد مختلف از تظر حسصی 
و روحی یکسان تیستند طریق معالجه 
معتادین نیز بکسان نمی‌تواند باشد. | 
بنابراین نظریات ي وسائل مختلفی | 
به‌کار کرفته می‌شوند. یکی از | 
طریقه‌های توصبه شده آن است که | 
شخصی معتاد پس از معالجه و ترک | 
مشروب به هیچ‌وجه نباید آن را 
مصرف کند زیراخوردن یک آبجو نیز 
ممکن است مجددا او را په صرف 
هشروب و اعتیاد بکشاند. عده‌ای از پزشعان کم کردن 
مصرفت مشروب را یرای بعضی از معتادین کافی 
می‌دانند و سعی می‌کتند وضع آنها را طوری تقبیر 
بدهند که کمتر مشروب بخورند و اعتیاد نداشته باشمند. 

برخی از متخصصین عقیده دارند سوق دادن 
معنادین به سرگرمیهای سالم و تقویت روحیه آنها در 
ترک حشروبات الکلی بسیار عوثر است و عده‌ای نیز 
برطرف کردن تاراحتی‌ها و تخیر شرایط زندگی 
معتادین را لازم دللسته معنقدند مثلاً اگر شنخص معتاد 


۰ درصد تعرضات رر 





۳ 


بیکار است. بأید برای او کار تهیه کرد و چناتچه از نظر 
مالی در عضیقه است بابد به‌نحو صحیم به او کمک 
نمود و او رابه آبنده امیدوار ساخت. گووهی نیز توسعه 
مراکز درمانی در ععالجات پزشکی را خضروری 
می‌شنمارند 

چه باید کردا 

۔ همکانی کردن ورزش می‌تواند عامل مهمی برای 
ازبین بردن زمینه اعنیادات باشد. تحرک لازعه زندگی 
و تامین سلاعتی است. معذن عاشبتی و توسعه 
روزافژون وسائلی که احتیاج به فعالیت بدنی را از بین 


می‌برند مخصوصاً در بین شنهرنشین‌ها موجب آن 
شده که سوخت و سار و قغالیت طبیعی بدن نها ر 








مختل ساخته و به سلامتی جسهی و روحی اقراد لطْعه 
وارد آورد 

تایان لازم لیست که ورزضش یگ اا شخ 
تلقی نشود, بلکه بک ضوورت اجتماعی محضوب گردد. 
بر این صورت توسعه هرچه بیشتر امکانات ورزشی 
ضرورت داشته و تیلیغات مرتبط به ورزش به‌چای 
انکه به منظور سودجویی و کشاندن مردم به تماشای 
مسابقات باشد باید در جهت سوق دادن همه افراد په 
«ورزش برای سلامتی» به‌ کار گرفته شور 

از نظر تیلیغاتی تقویت روحیه همکاری و تعاون در 
جامعه اممیت زیادی دارد. اکر به‌جای شعارهایی از 
قبیل »هر کس برای خودش زندگی کند» یا «ژندگی هر 
کس مرتبط به خود. اوست» که وآبستگی‌ها و 
مسوهلیت‌ها و نقصان 9 zi ۰ N‏ 
بسیاری از افر اد پا EY oR‏ برطرف خواهد. شد و 
اجسباس همبستگی‌ها و توسفه روابط انسانی زندگی 
اجتعاعی را لذت بخش تر خو اهد ساخت 

استحکام بخشیدن نه خانواده ی سالم نگهداشتن 
ان نیز از خوامل مهم محسوب می‌گردد. زیوا زندگی 
خانوادگی و برخورداری از محبت و حمایت و ابستگان 
تکیه‌گاه روحی عهمی به حساپ می‌اید و هسکاری بین 
اعضداء خانواده بستاری از مشکلات آنها را برطرفت 
می‌سازد. چنانچه افراد از مراقیت و محبت خانواده 
برخوردار باشند ا اطمتان خاطر متشنر ی زیندکی 
مي‌کنند و دیکر جدایی از بسنکان و تتهایی و سرگردانی 
بخصوص برای سالعتدان موجبی جهت روی آوردن 
آنهابه مراد نخر و الكل نو اهد سود 
€ 























پول زیادی از خود باقی 
گذاشته بود و به طوری که 
«جو» تحفیق کرده بود آین 
پول در حدود ۲۵ مبلیون 
دلار بود! این پول شرکت را 
از رکود و کسادی اقتصادی 
نحات داد و هتوز هم به کار 
خود ادامه می‌دهد. آقای 
«لیست» جوان. بعتی 
«عایکل» اکه حالا بیش از ۴۰سال از عفزش می‌گذشت) یک مسوعا سکه 





0 تا ایتجا خوانديم که 






اشت که ات ٤ e‏ ۰ 
ی ۳ الق ۷ کیت همسر «تأم» که بار دار است در یگ سانحه اتوسبل ‌ ۰ جرو دارانی ۱ ااتو ری مسر سی شد و بایت 
۳ 5 انن, میش, از ۰۰ ولار در سال مهره در یافت می‌داشتت. اها برای 


از ناحبه لگن خاسره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 


4 1 و ۰ اسنا ۳ ۳ في“ < از OTe‏ سنک! 
عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حسل دختری به نام حنیفر. تام ویئسکی» پسر این خانو مهم ببود. پرسد 


24 هج أ ۳ ۳ ۱ : ۱ .نار دحتر حانو اده اطلاعاتم . کست گرده لیی؟ 

i‏ ۲ .. | شوهرش بطوری غيرعادي از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان : » دریاره 2 لا ما تیادی به دست نیاورده بود 

ar” e‏ بت ۱ ۱ a‏ 1 - جو » دزربازرة تفر ۱ تا رد باو ره بو 
۰ << . | می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد په نانهای آموس رابرتس, جورج 8 


جنی‌دانست. اما اجازد داد که «جو» حرفش وا بزند «جو» کقت که برنسباس 
شایعات. سالها قبل در «نانتاکت» حارف ای رح داده که پای دشتر خانواده 


و بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناکهانی می‌میرد. کارآگاه استاوبتسکی مامور تحقبق 
پرونده می‌شود و پس از یکسری تحقیق از پلیس نانتاکت .شهر محل 


a yy e‏ $ و ۰ س وس . به ميان کشیده شده بود 
CT EF‏ تولد جنیقر ,و دکتر چینگ متخضصی «جتیش فراروالی؛ متوجه هی شود 2 خاد ا فعیازبهایش رخ داده بوت اسا حزئیات آ 
سس رس | که جنیفر در هفت سالگی باعث مرگ «هال» هعباز بش گردیده و در چچ مهن یحی ار هعباریهایس رخ بو جرنیات 
جواتی هم نامزدش «عاروین» هم به‌همان سرنوشت دچار شده و بین زو 


گ این سه نفر , ابطها ار است و جا گ آنها ند ده : 
مرک این سه نفر رابطه‌ای برقراز اسث و جنیفر در مرگ آنها دخیل بو اطلاعات دیگری که ٣جو»‏ به دست آورده پود آن بود که آين دختر. در ۷ 


٠ 275‏ > ۰ ۰ | و در موقع مرگ آثان حضور داشته با پیگسری ماحرا »استاویتسکی» 

3 0 7 مارس ۱۹۳۹ میلادی متولد شده و در سال ۱۹۵۵ با هردی به تام وبلا 
Ca‏ اف کی له ۴ ۱ ۱ جز گیلبرت» لزدوام کرده است و یک اتومبیل #حاگوار» سیاه رنگ سوار 
بیجن اعتراف می درعقابل دریافت صدهزار دلار از حضور حنیفر در 1 ۳ ۰ ِ ۱ ۱ iar‏ 0 
سرت توس ۱ مرک مازوین ۲۹ 5 گرده‌اند و.. صی سول خانم «لیست» آیعتی عادر «جنیفر») تعداد حسابهای بانکی اش از 

ری O‏ دنق سس ای تعداد عاموران پلیس تیویورگ بیشتر بود! اما ابیشتر لین حسابها به 

س pair‏ 3 ایک اله مأ ٠.‏ صوراں پاد نیو ډو زه بیستز فق پیر ۳ تھا ۽ 

بس لے ت = صورت سپرده است به نظر می‌رسد باتک اصلی او, «بانک بین العللی» 


چم تنس ۳ »استاویتسکی» دستگپره در رارها کرد و دوباره خود راعقب کشنید. | جاشد« جو٣‏ به آن بانگ سررده بود. اما نتوانسته بود میزان موجودی 





سب =" و «استرن» در پیاده شدن از اتومسل. چنان شتاب به خر داد که چیزی | حاتم #لیست» را به دست آورد. به او گفته بودند که برای این کار, باید 
2 تب نعانده بود شکندری بخوره و نقش زهین شونا فستون واشته باشد 

© سم .مواقلب باش که سگ رالگد نکنی, «ایراه! .آیا راجم به دختره. اطلاعات دیکری نداری؟ 

e IF"‏ 7 ۷استاویتسگی» با خود اندیشید: خدای بزرگ. چه بر سر من آمده؟ لین .نه رئیس همه‌اش همین بود. 

من هس اہ + چه رفتاری است که پیداکزده‌ام! | سپس مزه‌پراتی کرد و گفت 

رصق حبد ۰ استرن» دوان ران از لابلای اتومبیلهای پارگ شده گذشت وخودرا | .ضعنا رئیس, پاید به اطلاع شما برسانم که وقتی او ازدواح کرده و 
وا ج ر به خانه اش رساند. «استاوپتسکی» دوبله پارک کرده بود؛بی آن که حرکت | شوهردار شدهه نباید او را «دختره» نامید! اگر خیلی برایتان مهم الست چرا 
کک کن همان بجا داخل لتومبیل ماند. سپس هین که #لشترن» از تظر ناپدیف | از مادزش غو آل نمی کتیر؟ 

n‏ ۳ شند؛ کوش ماھ یڑا از جبنش بیرون آورد و به تعناشای آن پرداخت و اقعاً ۲استاویتسکی» از این هه بی‌خیالی و شوخ‌طبعی «جو» لچجش گرفت 
E‏ یک حلزون دربایی بود ازاتواع خبلی معمولۍ نرم و صیقلی بود از کیسه | اماخشم خودرافرو خورد و گفت 

= پشنت سنندلی‌اش که متخضوص ابزار بود. یگ دستنال کاغذی بیرون ۔مقشکرم «جوااء هعین کار را خواهم کرد! 

وروت E‏ 4 : - کشید و کوش ناهی زا درون آن پیچید. سپس آن را درون جعبه نقره‌ای ۱ کشت 

رز .  .‏ , کوچکی که بزای دازو: با خود حمل می‌کرد گذاشت +استاویتسکی» در اشپزخانه نشست و به یادداشتهایی که از 
5 ا . اعت از هشث گذشته بود. می‌یایستی به خانه می‌رفث و په «جو» | حرفهای «جوه برداشته بود نگریست. ارقام بالابی بود .این مبالغ او را 


و رون عی کززد. نج منتظر تلقن «استاویتسکی» بود و اطلاعات زیادی ‏ مسحور, و درعین حال خشمگین و ناامند می‌ساخت. هزارویگ جور 


IT‏ ن ۰ ذربارط خانواده «لنست»به دشت آورده بون پدر حانو اده مرده بود بعنی احساسات کوناگون به سراغش آمد دلش هی‌خواست سیکاری دود کند! 
یس ٠ ١‏ خانم #کاترین کامهتون لیست» از سال ۱۹۳۹ در خانه‌ای ولقع در خیانان ۱ به خانه واقم در خیایان هفتادوهشت فکر کرد احتمالا آن دختر بر آن 


و سس - ۳ ۷۸ دوم شرقی می‌زیست که «استاویتسکی» فکر می‌کود ندنک مل | ځانه متولد و بزرگ شده بود ۲۵ میلیرن دلار پول نقد مبلغ کمی تبود. و 
ت ج افاست دخترش می‌باشد. آقای «لیست» قبلا عدیر و سنهامدار عفدة شبرکت | عادر ثروشند. از همین پول, دویست هزار دلارش را په دو فاعور پلیس 
> سزمایه‌گذاری «لیست» بود پس از مرک اوء پسرش مایکل» در سال [؛رشود‌داده بود تا از یخترش .که فکر می‌کرد بی‌گناه است ۔ حمایٹ کتتا 


ةو ي ۱ اذارغ‌آن شرکت راذر داست گرفته بود «جو» بیشتر ابن اطلاعات را | مه هعان طور که »هاینز» گفته بود. او به اغمال دخترش واقف بود و تمامی 

و۳ و جک ۱ از تلفنچی آن شرکت که مدت ببست و پتج سال بود در آن جا کار می‌کرد. حزفها را پذیرقت با صددلار هم می‌توانست کاری کند که نام دخترش 

وت خاش به‌دستث آورنه بود این کارعند قدیعی که نی سالخورده بود ظاهرا پسر دوشیزه « جنیفر لیست» از گز ارش حذف شود اما پرداخت ۲۰۰/۰۰۰ دلاره 

EF‏ وس خانواده رادوست نمی‌داشت. حسرت ایام گذشته رامی‌خورد و علاقه‌سند | نشان میداد که موضوع برایش بسیار مهم بوده لست! 

9۶ ح نود که درباره این خانواده روده درازی کند. هیچ گاه دختر حانو اد بعتی اصلا چه لزومی داشت که خود رابه خاطر این موضوع. ناراحت کند؟ 

سس 1 #جنیفر» زاندنده بود فقط شتبده بود که با یک خانواده حتی ثروتمندتر از | پلیس های فاسد و نادرست در همه جای دنیا پیدا می‌شدند که 
چ غاب لیست: وصاك کرده است او به شوخي په دوه گفت که با | خلافکاران : آنها را با پول می رند حانم «توماس لیست» هم دلش 

۰ ۰ , ازدواج انها همه چیز «پول تو پول» شد! آقای #توماس لیست» پس از مرگ ۱ خواسته بود که آنها را با لین مبلغ, خریداری کند! 


"تسس شماره ۳۰۷۰۰ 











پاد همسبرش کارول» افتاد نمی‌داتست او کات و رو 
دلش موس سیگار کرد «کارول» معفولاً سیگار خود را در قفسة آشپزخانه 
می‌گذاشت. در پاکت سیگار را باز کرد و یک سیکار بیرون کشید. خرف ۱۰سال, لبن 
نخستین سیگار او بود. پک سحکمی به سیگار رد 
۲۱/۰ دلار ٩‏ 
یا این پول می‌شد چند بیمار قلبی را از مرک نجات داد يا چند تومور مقژی را 
درمان کرد با ۰/۰۰۰ ۰ دلار می‌شد یک خانواده بی سرپزست رآأمورد حمانت قرار داد. در 
حالی که با این مبلغ, دیست سال سکوت در قبال یگ واقعا وجشتناک خربداری شده ودا 
با خود گفت: ۷بسیار خوب, خانم #لیست.. دیگر سرمعایه گذ اریات تعام شد ا» 
OOO‏ 
روی در بیشتر خانه‌های آن محل, پلاک کوچک برنزی نعسب شده تود که تشنان 
میداد میفارتخانه یا مراکزبنید خیریه هستند. امار ودر خائا شمارة یی 
شماره‌اش هیچ تامی دیده نعی‌شد. این مگان اعیان نشین, در وهلة اول حس > : 
رادر او برانگیخت و برای آن که لابقا بش ی 
سمرتاسر خپابان په قدم زدن پرداخت. سراتجام, 
مغازه‌ای پیدا کرد و از آن مغازه آدامس و 






¥ ازن مدت »سال متظر چنین چا بود او 


.هعان طوو که گفتم.. ۳ 
«استاوپتسکی» بی ادبانه حرف او را قطع گرد و گلت: ۱ 
-بله. می دانم چه می خو استید بگویید خانم #لیست» می‌خواستید بگویید عادت 

ندارید که یک ساعور پلیس راصبم کله سجر ببینید! 
یله درست است. آیا معمول این نیست > قبلا تلقنی وقت ملاقات بگیرند؟ 
ععمول هست. اما لازم ینت خانم «لیست» گرقتاری هیچ کس, آن قدر زیاد 


يست که بخواهد ماموران پلیس را بتیند. هگر آن که برای مورد خاصی, قصد گرفتن 


کمک داشته باشیم. اما من به خدستگارتان فم قبلاً گفتم که چنین قصدی ندارم. 

.متوجه هستم. 

خدمتکار, با سیتی قهوه ولد هن قهوه را داخل فنجان »استاوپتسکی» ريخت و 
بقیه کارها رابه خودش محول کرد ظرف شکر و غلرف خامه خیلی سنگین, و درعیق ۰ 
حال خوش ساخت بودند. لا لین کارآگاه پلیس از محکنی و برجستگی‌های روی آن 
که با انکشتانش تعاس پیدا گرد, پدش آمد حتی قاشق چایخوری, نسبت به چثهاش, 
بسیار سنگین بود اما در عوض: فنچان چیتی بسیار سیک بود. دلش می‌خواست 
قاشق را جوری داخل قنجان ظریف بیند ازد که أَنْ 
رادرهم شکند! اما جلوی خود را گرفت و قاشق را 


سیگار خرید. تضمیم داشت در حلال دیدارو ماده بود هر چه را در ان سالها بر دوشش ش سنگینی با دقت تسام درون تعلبکی گذاشت: 
گفتکو با صاحب خانه شعارغ دوء آدامس بجود و هی کرد بیرون بریزد ۰ . خانخ »لیست» گفت ۲ 
پشت سر هم سیگار دود گتد اميد وار بود که پا خب عیام برای چه عتظوری به این جا 2 
این کار. حس نقرت خانم» لیست» را برانگیزد! آمد ه اید: بثابر آین, شاید بهتر باشد خودتان-. 1 
خدمتکار, در را به رویش عشود و او رابه طبقه بالا و به درون اتاق آراسی که «اسئاویتسکی» حرف او را قطغ کرد و بی مقدمه گفت: ۱ 
سراسر دیو ازهایش از کتاپ پوشیده بود. راهنمایی کرد شومین؛ زیپایی از جتس دعردی در روز ۲٩‏ تواسی, در خانه تاختر شنما کشته شده شناید لین مو وع رای 
مرمر, در گوشه اتاق می‌سوخت که «استاویتسکی» نزدیک آن ایستاد, جعبا حازی | شما گفته باشتد 
کوش ماهی را از جیبش بیرون آورد و آن را در دست گرفت. سپس انگشت شست دج عدار سای داخوجمازه وود کیت وی تدای ی ارجا هه سول 
خود را روی سطح ضاف و صیقلی آن کشید. ابن کوش‌باهی متعلق یه دختر‌همین | جرعه‌ای قهوه نوشید. با این کار زسان پاسخ گفتن را ب تا خیر انداخت. یگ ترس 
خانواده بود به منزله طلسمی بود که ارتباطی علموس, هيان او و آن بختر ایجاد | قدیعی درونش پنجه کشید. با لدن سنردی که نشانة سالها اصناس برٹری بود گفت.. 
می‌کرد.. و حالا می‌خواست پا مادرش ملاقات کند بل زوا به. من گفت. فکر می‌کنم آن فرد در زعان مرگ پس از سرقت 
خانم «لیست» ہی سر و صدا وارد اتاق شد زنی. کوچک اندام .یود و مانند | خانه‌شان, به شوهرش حمله گرد 
دخترش, موهایی پرپشت و مجعد دالشت, فقط تارهای سفید آن بيشتر بود مالند دهزستیی لسع نخاتح الیست». کاملا درست است. آیا او یریتان تعریف کرد که آن 
دخترش از چهره‌ای شیرین برخوردار بود اما صورتش چاقتر و دیدگانش شاداب‌تد | مرد چگونه مرد؟ 
از او بود اگر سپیدی موهایش را نادیده می‌گرفتيم. از لحاظ ظاهر, هم سن و سنال و گفت که یک مرگ اسرارآمزو. گمان می کرد نوی سکتا مغ هد 
دخترش, و حنی جوان تر از او به نظر می رسید. + استاو یئسکی» همان طور بی حرکت. .که ابن طور! دختر شما اشتباه می‌کرد خانم #لیسث» آن مرد براثر شکستگی 
سر جایش ایستاد. خانم «لیست» گفت. اشتخو ان گردن درگشتا! 
سلام سروان, حالتان چه طور است؟ .واقعاً چقدر عجیب است. آیاناز هم قهوه میل داژید؟ 
«استاویتسکی» فقط سری تکان داد و خانم «لیست» گفت. دعا سی کرد که پاسن او سنقی باشد. زبرامی‌دانست که آکز مجبور په ریختن قهوه 
.خوامش.می‌کنم بنشینید. شود ابن اقسر پلیس. متوجه لرزش دست او خواهد شد. دستاتش را زوی دامنش 
«استاوینسکی» نشست و پوشه‌ای را که همراه داشت روی میز چای گذاشت. | گذاشت بود با این حال, لرزش آنها را لعضاس می‌کرد. «استاز یتسگی» پاسخ داد 
خانم #لیست» هم رویه‌روی ای در طرف دیکر شومینه نشست و گفت -نه و دوباره گفت. 
ء شاید لزومی نداشته پاشد که بگویم پذیرایی از یک مامور پلیس؛ در ساعت ۱۰ .له متشکرم: خالم «لیست» گفت؛ : ۱ 


صیع, چه اندازه برایم غریب و غیرعادی است. یا هر وقت دیگر غرقی نمی‌کند. چای 
میل دارید یا قهود؟ 

آهنگ صدایش, لطیف و دلنشین بود. هرچند که از این بابت به پای صدای 
دخترش نمی‌رسید. هنگاسی که خانم «لیست» منتظر پاسخ او بود, کوشید صدای 
#جنیفر گیلبرت» را به خاطر بیاورد. اما حبد ايش نیز جانند چهره ابش ار پادش رفت بود! 
تتها چیزی که بادش مانده بود. ژیبایی آن صدا بود زیباترین صدابی بود که در تسام 
عمرش شنیده پود بی‌آنکه تشکر کند پا لفظ عو دبانه «لطفاه رابه کار ببرد, فقط گفت 

قهوه فى حورم 

فنگامی که خائم »لیست» به طرف طناب زتگ رفت تا پا کشیدن آن. خدمتکاو را 
صدا کند, « استاویتسکی» سیگاری روشن کرد. تصمیم گرفت آدامس را بعد از 
خوردن قهوه توی دهانش بگذارد. و خیال داشت کاغذ آن را هم -روی میز قهوه که از 
چوب درخت ماهون ساخته شده و با استادی تمام. پرداخت شده بود ببنداژد آن هم 
به گونه‌ای پرتاب کند که از چشم او دور نماند! 

خدمتکار وارد شد و خاتم «الیست» دستور فهوه داد. سپس مه سر جایش برگشت 
و روی صندلی نشست: »استاویتسکی» نگاه خیره‌اش رابه او دوخت, خانم «لیست» 
بسر آستین لباس بلند و کشادش را دور انگشتش پیچید و کوشید لبخند بزند. ادا 
#استاویتسکی» به وضوح می‌دانست که آن رن از نگاه خیره او تاراحت شده است. 
عاتم الیمست» گقت: 
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تصی‌دانم عرگ این مود و هر عاعلی که باعث مرگ او شده چه ارتباطی با من دارد؟ 

۔ خانم ليست آیا «ماروین راس» را به خاعلو می‌آورید؟ همه چیز تمام شد 

این رن مدت چهل سال منتتلر چنین لحظه‌ای بود حال چنین لحظ ای فزا رسيدة 
بود. از جهتی برایش توعی آرادش پود یک تفش و کشمکش قدیمی که تا آين لحظه 
نادیده گرفته شده بود از وجودش رخت برمی‌بست. دستانش, در کمال آرامش-زوی 
داسنش قرار گرفت و شانه‌هایش به دلرز بی سابقه‌ای که خود متوجه نبود فرو افتاد او 
آعاده پود تا هرچه را که طی سالها زوی دلش سنگینی می‌کرد از دل نبرون بریژد. 
سپس به قرژندش اندیشید. کودک شبم‌گونه و ترسناکی که با تعام وجودش از او 
حعایت کرده بود این کودک: اکتون برای خود. زئی شده بود نه مابل نبود پیوتدهای 
دیرین کسسته شود او هنوز دخترش را که در پیلا تنهابی به سر می‌برد و نیازمتد 
حفایت او بود: موسنت می‌داشبت.اذوباره دش زا الست گرفت. اه‌مان فرو 





افتاده‌اش را بالا برد و به مردی که آمده بود تا دخترش جنیفره رائابود سازد نگریست. 
#استاویتسکی» متوجه رفتار او بود و در گرفتن پاسخ. شتابی نشان نمی‌دار 
سرانجام. خانم #لیست» گفت 
مله من #ناروین راس» زا به خاطر می‌آورم. او دوست دوران دانشکده دختر من بور 
:فقط یک دوست؟ 
.همین طور است 
ادایه دارن 
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آن شب دز عونیخ هوا کاملا ابری و 
تاریک بود. با این حال «استفان رودز» و «اسمیت شولت» لباسهای سیاه و 
۱ < تیره‌رنگی پوشیده و صورت و دستهای خود راهم سياه کرده بودند که از 
ی " کسی انهارادید, شطاخته نشوند. نه هعین علت نیز هیچ کس موقعی که 
.. نها با طناب و به وسیله بندبازی خود رابه سقف ورزشگاه المپیک 
۳ پو سرت وساندند. آتها را مشاهده نکرد. ارودز» موقعی که از بالای سقف 
۳ به ژمین پرید. با خیال راحت گفت 
۰ .خپ ابن کار هم با موفقیت انجام شد 
2 3 بلافاصله آنها به باجه تفن رفتند. «زودز؛ شنماره ای گزقت و 
و موز ند نحفله متتتلن تالف ناس ای مور سکام روفاد کی زان کو 
: لطفاً پس از شبیدن بوق پیام خود را بگویید. ضحبت‌های 
شما ضبط ی شود 
«رودز» به آرامی و خونسزدی شزو به صنحیت کرد 
رزوی سقف ورزشگاه, در جابی که کابلها به سقف وصل 
شده‌اند: از امشت مقداری ار ماد« «ترمبت» کار گق‌لشته شده ادت 


این ماده قابل اشتمال با حرارت ۲۵۰۰ درچه می‌سوزد و این حرارت 
برای ویران کردان سقف ورزشگاه کافی است. این عاده به وسیله اسواج 
رادیویی از دور مشتعل می‌شود. برای جلو گیری از این کار باید مبلق پانژده 
میلیون مارک به ما پول بدهید, در ضمن اگر نشی پا انساتی په شعاع پنج 
متری محل قرار گرفتن عاده پرسد, آن عاده به‌طور خودکار آتش می‌گیرد 
_ آمادگی خود را برای پرداخت پول به وسیله پیام رادیویی اعلام کنید 
رب علاعت رمز محرمانه ما «انتقام توتانخامون» خواهد بود 
2 ۰ «رودز» گوشی تلقن را گذاشت و نگاهی به سباعت مچی خود انداخت 
و گفت: 
حالا وقت آن است که بخوابیم. اختمالا عملیات تجسسی و اقدامات 
8 ۰ پلیس در این باره از فردا صبع که از پیام باخبر می‌شوند, شروع خواهد 
ِ شدوتاآن موقع مامی‌توانیم مراقب عملیاتشان باشیم 
O‏ 
ععلیات پلیس از ساعت ۷/۲۰ دقیقه صبح آغاز شد. چند اتوعبیل پلیس 
م آژیرکشان به قسمتی از ورزشگاه که روی سققش «ترمیت» کار گذاشته 
شنده بود, تزدیک شدند و از آتجابه وارسی سقف پرداختند. كاملا مشخصن 
بود که در آن قسمت سقف بک ماده خازجی کار گذاشته شده است 
0 ۷رود» و #«شولت» ار فاصسله نزدیک شاهد فعالیت‌های پلیس نو دند که 
"تعامی راههای منتهی به ورزشگاه را بسته بودند. به افرادی که در آن 
نزدیکی بودند, دستور ترک محل داده شد, پس از عدتی یک اتومبیل 
آتش‌نشانی با نردبان بلندی رسید و در قاصله ده متری سقف ابستاد و 
نردیان خود رابه طرف بالا برد به‌طوری که یکی: دی متر از بالای سقف و 
محل اتصال کایلها بالا رقت و مرد داحل سید مشفول عکسبرداری از 
بیننته‌ها شد 
مناعتی بعد عکنها روی جير جلسنه اضطراری بود. یکی از عکنها را 
به‌طور اسلاید روی پرده‌ای که مفابلشان قرار ذاشست, انداخنتد و کاسلا 
بزرگ کردند. یکی از کارشناسان پلیس با چوپ محلی را در نقطه اتصال 
. ےا کابلهاو سقف نشان داد و گفت 
پس سا اینچا «ترمیت» کار گذاشته‌اند. از حچم و مقدار آن تصور می‌کنم که 
. " " دود دوکیلو و نیم باشد و این مقداز خیلی بیش از آن است.که ققط کابلها 
راذوب کند و سقف را پایین بریزد. این ماده پس از اشتفال به صورت بک 
> سسا ماده خمیری درمی‌آید و روی کایلها می‌چسبد و تا آن را کاملا وب نکند: 
.. خدانمی‌شود این دستگاه کوچک و آنتنی که در آن کار گذاشته شدد 
۱ دستگاه هد ایت کننده و مشدعل کننده «ترمیت؟ است. آنن آنتن متصل به یک 
اهرم است که وقتی به حرکت دربیاید. اهرم از چای خود نکان عی‌خورد و 
بر rT‏ ق آن وقت بسته محتوی «تر میت» مشتعل می‌شود, دانستن طول عوج هم به 
۳ ۱ " کار نمی‌آید. فاصله‌ای که می‌تواند اموام رابه این دستگاه پزساند. به قبرنت 
- ."۳" .۰ فرستنده نسنگی دازد. در فرستنده‌های عادی تافاصله دو.سه کیلومتری 
قدرت داردولی در نوغ قوی تا فاصله صد کیلوعتری و بیشتر 
ابن دستگاه رامی‌توان طوری تنظیم کرد که با پرواز یک پشه در شعاع 
 . . .."‏ پنج متری یا بیشتر به‌کار بیفند. در صورتی که ناده مشتعل شود کابلهاو 
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سیعهابی که سقف راسرپانگه می‌دارند, از بین می رولد و باعث تلفات و 
خسارت خیلی رباد عی‌شود و سقف طوری خراب می‌شوه که قابل 
بازساژی نیست. 

در ابن عوقع دير ورزشگاه گفت 

ساختعان سقف دود ۳۵۰ مبلیون مارگ خرع برداشته« بثابر این 
مناسب‌ترین و بهترین واه آن است که پانزده میلیون مارک را بدهیم و از 
خسارت بیشتز جلوگبری کلیم 

وقتی عدیر این را گفت «هربرت» کارشناس شبعی شروع به تشریم 
نقنلنه خود کرد و هزقدر که بنشتر طرح خود را تفسیر می‌کرد. آثاز 
رضایت ببشتری در چهره حضار پندا سی شد 

O 

«رودز» و اشولت» از رادیوی اتومبیل خود شنیدند که مقاسات 
ورزشگاه المپیک للام کر‌دند که خاضر به پوداخت بیست میلیون ارک 
هستند و در انتظار دریافت پیام و چکونگی پرداخت عی‌باشند. «رودز» به 
همکارش گفت 

.همانطوری که پیش‌مینی می‌کردم, آنها به اسانی ناچار به پرداخت 
پانزده منلیون عارک شدند. خوب ما تا دو ساعت دیگر پا تلفن انها تماس 
می گیریم. 

دو ساعت. بعد آنها با مدیر ورزشگاه تعاس گرفتند, بعد از سدای زنگ 
«راینهارد» عدیر گوشی رایزداشت و حسدایی از آن سو گفت: 

-آیا رمز «انتقام تو تانخاصون» به گوش شما آشناست؟ 

.بل ابی رمز راعی‌دانم. حرف خود را بگویید 

و بعد ۷هربرت» رئیس پلینی, دستگاه مخصوص را به کار انداخت و 
سمی کرد که محل تبهکاران را درعالی که مشغول صحبت هستند. پید! 
کند. دوباره کسبنی از ان‌طرف گفت 

.ما حالا بیست میلیرن مارک می‌خواهیم. اسکناسها خرد باشد. تا 
افشب باب پولها زا آماده کنید و نها را در دو چعدان قراز دهید. این دو 
چعدان را خودتان به‌تنهانی برای ما می‌آووید. اتوبان مونیخ را به سمت 
اتریش طی می‌کنید و پس از عبور از عرز از یک راه کزهستانی گتار 
دریاچه غ ی آیید و بعد در پارگینگ نزدیک دریاچه اتومبیل رانگه می‌دارید 
و منتظر می ماتید. ما با مشناهده کوچکترین خطایی می‌توانيیم سقف را 
خراب کنیم: چون ماچند گروه هستیم. یک گروه ما پول زا تحویل می‌گیرد 
و یک گروه هم مرافب هستند تا کار به خوبی سورت بگبرد و در صورت 
تخلف دستتگاه اشتعال به‌کار هنی افتد 

غدیر باشگاه خوامنت تا باز دیگر حرقهای او راتگرار کنذ که از آن سو 
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فرد ناشناس کفت که حاضر به ادامه مکالمه ثیست و تلفن را قطع گرد. 
0 


«راینهارد» مدیر ورزشگاه المپیک نکاهی به ساعت مچی‌اش کرد او حدود ده 
دقبقه بود که در محل موعود منتظر مانده بود و چراغهای اتومبیل خود راهم خاموش 
کرده و در تاریکی مظلق به سر می‌برد که ناگهان نوری خیره‌کننده به چشمهایش افتاد 

.پیاده شوید و دستهای خود را پشت سرتان پگذارید و سه قدم از اترمبیل دور 
شوید. «رابنهارد» اطاعت کرد. کسی که پشت سرش بوډ از اتومبنل پیاده شد و 
نزدیک آمد و گفت: 

.شما باید از اینجا پیاده به طرف خانه برگردید. وقتی به جاده رسیدید؛ یک اتوعبیل 
پیدا کنید و با آن بزوید. اگر پول درست باشد. فردا بعداظهر به شما اطلاع می‌دهیم که 
چگونه باید ماده +ترمیت» را از روی سقف بردارید تا لتفاقی ثیفتد. 

بعد هم یک چراغ قوه به او داد و دستور داد حرکت کند 

همین که صدای پای «راینهارد» ضعیف شد «رودز» با عجله چمداتهای محتوی 
پول را باز کرد و بعد آنها را برداشت و با اتومبیل خود از آنجا دور شد. 

چند کیلومتری آن‌طرفتر اتومبیل دیگری متتظرش بود. بعد از تعویض ماشین آنها 
به سرعت در لتوبان پیش رفتند و بعد از آن خازح شده و به یک جاده باریک جنگلی 
پیچیدند و پس از طی کمی راه در نقطه ای مقابل چندین درخت بزرگ کام ترقف کردند. 
اینجا محل خوبی برای پنهان کردن پولها به نظر می‌رسید. «رودز» چمدانها را نیرون 
کشید و در یکی از آنها را باز کرد و گفت: 

فعللاًهز کدام صدهزار مارک برای مخارج ضروری برمی‌دازیم و بقیه را عخقی 
می کنیم. "شنولت» با سر موافقت خود را اعلام کرد. آنها مقدار مشخصی پول برداشتند 
و بقیه را در صندوق آهنی ضندرطوبت قراز دادند و بعد زمین زیر یکی از درختهای کام 
را کندند و چمدان را زیر خاک پنهان کردند. نیم ساعت بعد آنها با خیال راحت با 
اتومبیل خود به جاده اصلی و آتویان برگشتند و چند کیلرمتری که رفتند, در یکی از 
هتلهای بین راه. شب را خوابیدند و صبح روز بعد به طرف مونیخ حرکت گردند 

0 

ظهر روز بعد. عده ژیاای از مردم در اطراف ساختمان ورزشگاه المپیک جفع شده 
و منتظر بودند که چگونه با راهنمابی تبهکاران که قزار بود تلقن کتند, ماموران پلیس 
موفق می‌شوند بسته محتوی «ترمیت» را از سقف ورزشگاه پابین بیاررند 

«رودز» و «شولت» هم که این آتش رازوشنن کرده بودند؛ در میان جمعیت بودئدا 
«رودز» نگاهی به اطراف خود و جععیت کرد و درخالی که لبخند می‌زد: گفت: 

.برنامه ردیف شد. 

چند دقیقه بعد رادیو این پیام را از سوی رئیس پلیس اعلام کرد: 

شما مدیر ورزشگاه المپیک آقای «راینهارد» هستید؟ ما همان کسائی هستیم که با 
رمز «انتقام توتانغامون» عارامی شناسبید. 

از جانب «ترمیت» و سقف ورزشگاه تاراحت نباشید: زیرا اصلاً آنجا «ترمیت» کاز 
نگذاشته بردیم و همه آنها افسانه و یک مشت آشفال بود. در ضفن خیلی هم از ابت 
پولهایی که تحویل دادید, متشکريم. هه هه.... 

با صدای خنده تبهکاران همه مردم به خنده افتادند؛ ولی در همین موقم گوینده 
زادیو اعلام کرد که 

.ستاد رسیدگی به حادثه په دزدان توضیه کرد که میلیونها مارک اسکثاس خود را 
هرچه زودتر حرج کنند؛ زیرا اسکناسها تقلبی بوده و باایک نوع ماده شیغیایی آغشنته 
شده که ظرف چند ساعت نغنیر رنگ عی‌دهد و همه به رنگ سبز تبره و بدبو دزعی‌آید 
و مچ آنها را باز می‌کند. 

اارودز» و «شولت» نگاهی به هم کردند و هر دو احساس کردند که از لباسهایشان 
بوی بدی به عشام می رسد! 
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عمبق‌تر په داخل ارتفاعات سخت و صعب العبور سي سرامادره 5 
می‌رانند بیشتر و قویتر شده است. اینان القابى دا[ 
نیز برای فرژندان خود درنظسر گرفته اند 
(راراموری) یا پای دونده یکی از 
آنهابسبت یا 
را فرزندان عقاب می‌دانند و 
درواقم دویدن خود ۳ 











توعی از پرواز عقاب که 
اجداد آن‌هاست. به 
ساب می‌آو 0 7 
البته ان دوری از 
سفیدپرستان و عدم 
معامله با آنها علی‌رغم فقر 
روزافزون و دوری از تمدن نگات | 


آمثبتی را ئیزبرای آنها دربر داشته است. مهمتر از همه الکل و مواد مدز به میان || 
آنها وله نيافته است. اما اینان هم بخش بزرگی از يازده میلیون سرخپوست 


مکزیکی را که هنوز در قبایل خود زندگی می‌کنند تشکیل می‌دهند. بازده میلیونی 
که چامعه مکزیک کاملاً آنها زا به فراموشی سپرده سروس وا 
عکس الععل خشونت‌بار سرخپوستان, آتش خشنم و انتقام سفیدپوستان دا 


|برانگیخته است, مانند شورش سرخپوستان چیواوا که اخیرآًصورت گرفت. 


کوئین مار 

در شروع مسابقه یکصد کیلومتر, یکی از مشهورترین تاراهومارا در گوشه‌ای 
ایستاده بود خبرنگاران و نویستدگان جراید ابتدآبه سوی دوندگان شیک پوش و 
مجهز رفته و با آنها مصاحبه کردند, سپس آنها به‌سوی کوئین‌مار آمدند. 
کوئین‌مار در برابر سوالهای آنها فقط سکوت کرده بود, آتها با سفیدپوستان 


|صحبت نمی‌کنند. تنها کوئین‌مار به این دلیل در مسابقه نامنویسی کرده بود که[ 


شتیده بود یکهزار دلار جایزه نقدی وجود دارد. مانند مجسمه خدایان در گوشمه‌ای [: 
ایستاده و همه را با نگاه تیژبین خود نظاره می‌کرد و سپس مسابقه آغاژ شد. 
کوئین‌عار با همان سرعتی که آغاز کرده پود در میانه راه ادلمه می‌داد. دیگران 
توقف کوتاهی داشتند. اما کزئین مار ماننه بک عقاب که به مه خود کیره شنده 


| بود از فاصله یکصد کیلو متری طعمه خود را که همانا فتم فسنابقه بود, نشان کرده 


بود. سرانجام کوئین مار در هدت هشت ساعت و چهل و هفت دقیقه نه تنها مسابقه | 
راقتم کرد بلگه رکورد مسافث راسی و هفت دقیقه کاهش داز 1 

او چایزه خود را گرفت و بدون ینک برای تشنویق تماصناگران و 121 
ابراز احساسات آنها پاسخی دهد از سکوی قهرمانی پایین-آعد و به‌سوی هعسر خود | 


که او هم قهرمان اولترا ماراتن زنان بود, رفت و هزار دلار را به دست او دادو هر 


| دوعازم خانه خود در کوهستان شدند. آنها همچون دو عقاب نر و عاده از برابر دیدگان | 


حپرت زده تماشاگران ناپذید شدند صدای رسانی از پشت سر قعه کفت:#تارافومار ٩‏ 
جنگجویان کوهستان و شجاعان سیرامادره هستند. آنها را به‌حال خودشدان بگذاریده. 1 
اما تمدن سفید چقدر رمان به آنهامی‌دهد؟ ا 
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معمای پلسی ۱ 

کارآگاه «سیدنی» با قاضی جانشین دادگاه ۱ 
خانواده وفتی شوهر این خانم وارد دفتر دادگاه شد با ۱ سیاهی جلو پای صیاد با سیاهی کتار چوب پشت غریق, 
نگاهی متوجه شد که شوهر خانم فقط دارای یک پا 
می‌باشد: و به همین دلیل نمی‌توانست چنان لکد | زیر چشم اژدهابا گردنبند خانم فایق‌نشین, ف طاق خانه با 
محکی به خانم بزند که خانم چند متر آن‌طرفثر نقش 
زمین شود, چون در این ورت خود در موقم | بالای علامت در آب ۷ خط جلو کلاه صیاد با خط آب 
لکد زدن, نقش زهین می شد! 













۱بته سیاه پشت صندلی ضیاد با کره نوک چوب ۰۲ 


۲.سوراخ بینی ادها با پاپیون مرد قابق نشین, ۴ .نقطله‌های 


شکل بالای علامت در آب. عسنیاهی خورشنید با گزدی 





| پایین علامت‌روی آب باهم شبیه هستند! 








آفاجان روبهمرفته آدم بدی تلد فل تمامآدهای دیگز ای خاص خودش 
داشت .و البته کاهی هم با رفتار و کزدارش: ازج و 





مې داد که چون رییس و سرپزست خانواده بود و برائ مقابله با او 
برتمی‌آمد؛ اغلب مواقع تحملش می‌کردیم و چیزی به روی خودهان اا 
مادرم. چون ژن آفاجان بود و لابد شما هم دیده‌اید, یا لااقل شتیده‌اید که زن‌ها چه 
جوزی‌به خودشان حق مي‌دهند خون شوهرشان راتوی شیشه کنند, اهل مدارا تبود. 
به تعام حوکات آقاچان اپراد می‌گرفت و به خودش جق می‌داد در تعام امور عربوط به 
او یالت با اظهار تظر کند. که از شما چه پنهان. آقاجان هم مثل بسیاری از مردان 
دیگو لب اوقات حرف‌های مابرم را پشت کوش میات اخت و برنتیجهمادرم که کار 
دیگری از دستش برنعی آمد, از دست آقاجان حرص می‌خورد! 

دلابل حزص خوردن مادرم از دست آقاجان. متعده بود و در این یک وچب جا 
نعی‌توانم همه انش را برایتان تشریح کنم و عادرم؛ اکر چه پس از سی و چند سال 
زندگی مشترک, با برخی خلقیات آقاچان عادت کرده یا نسبت په آن‌ها بی‌تفاوت شده 
بود. از یک کارش نمی‌توانست چشم‌پوشی کند و به همین دلیل. هر سال په محض 
این که پاییز مي‌رسید و هوا کم کم رو به سرعا می‌گذاشت, غم و غصه عالم به سراغ 
عادرم می‌آمد. چون شک نداشت ت که به محض وزیدن اولین بادهای پابیزی, آقاجان به 
سراغ صندوقخانه می‌ رود پالتوی رنگ و رو رفته و نخ‌نما شده‌اش را از داخل بخدان 
درمی‌آورد و تا شب عید, در عزا و عروسی از آن پالتو استفاده می‌کند و آبروی 
خانوادگیمان را جلوی این و آن می‌ریزد. 
یی که از آن حرف می‌زنم, آنقدرها که فکر کنید مايه آبروریزی نبود. درسنت 
4 دیکر رنگ رویی نداشت,لبه‌های قسمت جلوی آن نخ‌نما و ازک شده بود و 
ای سوختگ پزرگ بر روی دامن سمت راستش دیده مي‌شد. اما چون از مخلوط 
و کرک شده بود تا دلتان بخواهد آدم راگرم نگه می‌داشت 

isi ۱‏ و میهد تمس وت ۱۲ 

تاکید مي‌کره مرحوم پدرش بر جنگ کازرون و مسسنی أن پالتو را به تن داشته و در 

همان لباس پدر تشرار رآ سیوزانده لست _ _ 

۲ آفاجان, وقتی آن پالتو را می‌پوشید اجسماس غرور عجیبی هی کرد و از این که 

سس فرزند چنان پدری است. غرق لذت عی‌شد. 
© 2 در باره بلبستگی آقاچان به میراث پدرۍ هر چه بگویم کم گفته‌ام 
الورک سب او همیشه از این که خواهر و برادرهایش آدم‌های بی‌همیتی فستند و 

7 لح ۹" ارثیه‌های پدرشان, را به باد داده‌اند. کله می‌ کرد 
ر 9 ما چهار تا برادر هستیم و یک خواهر. از خواهرم توقعی 
2 ۷ | نمی‌رود. چون به هر حال نان خور مردم است و باید تابع نظر و سلیقه 
۱ شوهرش باشد. ولی از پرادرهايم هميشه گله داشته‌ام و دارم. اگر 
می‌بینید دورشان را خط کشیده‌ام و باآن‌ها حشر و نشر نمي‌کنم, 
علنش این است که نمي‌فهمند پدرشان یک قهرمان ملی بوده. 
توجه ندارند که اگر پدرمان جانفشانی نع ی کرد. اشراری که از انگلیسی‌ها 
دستور می‌گرفتند. خاک این معلکت را به توبره می‌کردند و تحویل 
اجنبی مي‌دادند. وقني مرحوم پدرمان فوت شد. من پیشنهاد کردم 
خانه‌اش را به صورت یک موزه در بیاوریم. اشیاء خصوصی و یادگارهای 
پدرمان را در آن به نمایش بگذاريم تا مردم بيایند. ببیتند و عیرت 
یگیرند!! ولی عگر به خرج برادرهايم رفت؟ اصرار داشتند زودتر اموال و 
زندگی پدزی را بفروشند و سهم خودشان را بردارند. هر چه جلز و ولز 
کردم. و گفتم با فروش خانه پدری و اثائیه آن. چیزی دست 
موع وان ان ملک سیگ یمن هی 
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می‌شود. زبر پار ترفتند و خدا لعنتشان کند که هنوز رطوبت کفن پدرم خشک نشده: 
به آنچه در طول یک عمر کسب کرده بود چوب حراج زدند و بادگارهای ارزشمندش 
را از بین بردند, 

آقاجان, وقتی چنین حرف‌هابی می‌زد. چشمانش تلالو عجیبی پیدا می‌کرد و از 
این که خودش نوانسته بود پالتوی پدرش رایه خوبی نگهداری کند. غرق لذت هی شد 

هر وقت آقاجان از این حرف‌ها می‌زد, ها با وجودی که هر کداممان صدها بار ۱ 
آن‌ها را شئیده بودیم, چاره‌بی جر تابید کردن نداشتیم: ولی مادرم دندان‌قروچه ۱ 
می کرد و خدا می دآند در دلش چه بد و بیراه‌هایی که نمی‌گفت 

دردسرتان ندهم. این وضعیت, از وقتی یادم می‌آید, هر سال حوالی پابیز در 
خانه‌سان شروع می‌شد و در تعام طول پاییز و زمستان ادامه می‌یافت و حادر, از این که 
پدرمان چنان لباس مستععل و کهنه‌یی می‌پوشید, احسناس سرشکستگی می‌کرد و به 
قول خودش نمی‌توانست جلوی سر و همسر سر بلند کند. تا این که برای خواهرم 
خواستکار پیدا شد. 

ما خودسان خواستگار را نمی‌شناختيم و از اصل و نسب با میزان تحصیلات و 
شغل و درآمدش خبر نداشتیم. عزیز خاتم که از دوستان مورد اعتماد عادرم به حساب ‏ . 
عی‌آسد و مادرم خیلی قبولش داشت. او را معرفی کرده و مادر هم ار روي اعتماد به 
عزیز خانم. ندیده و نشناخته مرید خو استگار و خانواده‌اش شده بود و عقیده داشت: 

شانس دی‌خانه‌مان را زده و آن شاهزاده ژرین کمری که همه دخترهای دم یت 
خوابش را می‌بینتد و آرزو دارند با اسب بالدار. از پشت ابرهای سفید به 
خواستگاریشان بیاید. همین شخص است 
خواهرم. طفظلکی نمی توانست چیزی بگوید. ولی من چند بار په مادرم گفتم 

-خوبیت ندلرد آدم این قدر زود آن‌هم بر اساس حرفی‌های دیگران شیفته و مفتون ۱ 
یک نفر بشود. اجازه بده به خواستگاری بیاید, اگر آدم خوبی بود طبعا با تقاضایش 
موافقت می‌شود. در غیر این صورت منتظر پیدا شدن خواستگار دیگری می‌مانیم ی.. 

حتی یک یفعه مادرم نگذاشت حرف من تمام شود و هميشیه با دستپاچگی حرفم 
را قطع گرد و جوایداد+ 

این حرف‌ها اھ وی به پنیا خاصی رسوده پاید شوهر کند 

من, مخالفتی با شوهر کردن خواهرم ندارم و معنقدم هر وقت خواستگار 

- خواسنگار بهتر از آین؟ این روزها: تمام مردم گندم‌نمای جوفروش , شده‌اند. 
وقتی به خواستگاری دختر آدم می‌آیند خودشان را یک جور نشان می‌دهند که باعث 
جلب اغتماد می‌شوند. ولی بعد, طور دیگری از آب درمي آیند. من چه جوری می‌توانم 
به عردم اعتماد کنم و گوشت چگرگوشهام را زیر دندانشان پیندازم؟ 

- پلانسبت مگر خواستگارهای احتمالی خواهرم سگ هستند که از این حرف‌ها 
می‌زنی؟ 

از سگ هم بدترند! من آن‌ها را از کچا می‌شناسم؟ این یکی را هم خدا پدر عزیز 
خانم را بیامرزد که به ما معرفی کرد که مثل روز. برایم روشن است که اگر دخترم 
فرصت ازدوا با او را از دست بدهد, نا قیام قباست سیاه روزگار می‌عاند و رنگ 
خوشیختی رانمی‌بیند! 

از بد حادثه, در همان حیص و بیصی که من و والده یکو مگو داشتیم, خانواده 
خواستگار که به گفته عزیز خانم خانواده عتشخصی هم بودند. یکی از روزهای پابیز 
را برای خواستگاری انتخاپ کردند و شما نمی‌دانید وقتی این خبر به گوش مادرم 


رسید, چه حالی پیدا کرد. اول از هر دری وارد شد تا آن‌ها را مجاب کند که مراسم 


خواسنکاری را یه بعد از عید موکول کنند, اما وفتی عزیز خانم پرایش توضیح داد 
خواستکار عجله دارد تا زودتر تکلیفش روشن بشود. سعی کرد هر طور شده؛ پدر را 
برای چند روزی به مسبافرت بغرستد و مور اسم خو استگاری را بدون حضور او برگزار 
کند. اما این تبرش هم په سنگ خورد. ناچار به اولاد ارشد خودء که من پاشم, متوسل 
شد و با درماندگی گفقت: 

استم به دامنتہ یک کاری پکن, اگر پدرت با آن پالتوی لعنتی در مراسم 
خواستگاری حاضر شود تمام حیثیت و آبروبی که یک عمر مثقال مثقال چمع کرده‌ام. 


دود می‌شنود و به هوا می‌رود و خواستگار, و خائراده‌اش. اگر پدرت را در آن لیاس 


ببینند. می‌روند و پشت سرشان راهم نگله نمی کنند. 
عادرم. این حرف‌فا را یا لحنی گفت که آگر سنگ هم به جائ من بود. چگرش کباب 
می‌شد و چون بقهمی تفیمی, خودم ھم خوشو از پالتوئ آقاجان ندلشتم. برای 
> به خر کول خر تین خلال شربم چارهیی شیم 
وی ت اقاجان در خو ودیک مه ماختکي یمد 


















ف 





_ بود پرداشتم. تاصبح که از خواب بیدار می‌شود. فکر کند شب قبل دزد آمده و آن را 
" پرده ست 

از آن‌جا که مادرم عقیده داشت اکر فقط پالتو را گم و گور کنیم آقاجان بدگمان 
می‌شود و دمار از روزگار هعه‌عان درمی‌آورد. یه توصیه او چند تکه خنزر پذژر به 
درد نخور دیگر رآ هم پرداشتیم و بعد از این‌که آن‌ها راداخل زیرزمین بردیم و در 
چای مطمننی عخفی کردیم؛ اوضاع خانه را یه هم ریختیم تا پدزم بعد از نیداز شدن 
پاور کند که شب قبل دزد به خانه‌مان دستیرد زده آست. 

چشمنان روز بد نبیند. پدرم صبع که از خواپ بیدار شد و پالتو را بر روی 
چارختی ندید. چنان قشفرقی راه انداخت که خدا نصیب گرگ بیابان نکند. بعد هم با 
عجله از خانه بیرون رفت. تا قبل از شلوغ شدن کلانتری محله. به آن‌جا برسد و از 
سارق بی‌وجدانی که شیانه امده و دار و ندار خودش, و خانواده‌اش را دزدیده بود 
شکایت کند. 

پس از بیرون رفتن آقاجان, مادرم که دچار دلواپسی عجیبی شده بود گفت: 

حالا چه خاکی به سرمان بریزیم؟ الان است که پدرت با دو سه تا مامور برگرده: 
ماموران هم وقتی بيایند, برای پیدا کردن سرتځ. هعه چای خاثه را زیر و رو می‌کتند و 


اکر پایشان به زیرزمین بر سمد: پنه‌مان روک آب می‌افتد و بیچاره هی شويم تازه اگر ‏ 


هم این کار را نکنند, ما را تحت بازجریی قرار می‌دهند و پا شیو«های فنی, از راه‌فایی 
وارد می‌شوند که ما در آن تخصص نداریم و خودمان رالز می‌دهیم. پتابرآین؛ بهتر 
است قبل از این که پدرت برگردد و گند قضیه در بياید. اشیاء مسروقه را ببری و جای 
دیگری گم و کور کنی 
مایا دید نگران باشد. چون آقاجان وقنی به چیزی گیر می‌داد: ول کن 
نبود. لذا په محض صدور فرمانش, اشیای مسروقه را داخل بقچه یی پیچیدم و از خانه 
" بیرون زدم و بعد از مدتی کلنچار رفتن با خودم, که کجابیوم وکا نریم ید ایرامیم 
افتادم و یک راست به سراغ او رفتم. 
ابراهیم, پیرمرد کر و لالی بود که چند محله آن طرف تي در یک دکان 
خاکه ذغال فروشی کار می‌کرد. آدم خیلی فقیری بود که چا و منلی ثداشت و شب‌ها 
" در همان ذغال فروشنی مي‌خوابید. زسستان‌ها کونی‌های خاکه ذغال را کول می‌کرد و 
" به خانه خریداران می‌برد و در فصولی که بازار خاکه نغال رونقی نداشت, با 
قالی‌نکانی, ححالی, آب حوض کشی, برف پارو کردن, پاغچه ل ردن و. روزگازش را 
می‌گذراند. چند بار هم برای خودمان خاکه ذغال آورده و آب حوخن خانه‌مان را 
کشیده بود و وقتی سراغ او رفتم, فقط در این فکر بودم که هیچ کس مستحق‌تر از او 
تیست و آن آت و آشفال‌ها.حتی اگر به دردش تخورد,می‌توائد آن‌ها را به یک سمساز 
یا دوره‌گرد بفروشد و با پولش, چتد روزی مثل آشراف زندگی کند! 
آقاجان, اگرچه چند روزی از گم شبدن پالتویش آشفته بود مثل مرغ سر کنده 
خودش رابه این طرف و آن طرف می ژد و حال و روز درستی نداشت. اما کم کم به آن 
مسیبت عادت کرد و بالاخره روزی که انتظارش را داشتیم. فرا رسید و عزیز خانم 
پیفام آورد که خانواده مورد نظرش قرار گذاشته‌اند فلان روز به خواستگاری بیایند! 
روز خواستکاری, خواستگار و خانواده‌اش, درست سر ساعت مقرر آمدند اما هر 
چه انتظار کشیدیم, از هدرم خبری تشد و مادر که اصرار داشت مذاکرات در حضور 
آقالجان انجام. شود, در حالی‌که دلش مثل سیر و منرکه می جوشیدا مرتب چای.ر 
شریت به ناف میهمانان می‌پست و از چابلقا و جابلسا حرف به ميان می‌آورد تا 
سرشان گرم بشود و بی‌ثابی نکنند. با آين حال, دقایق به سرعت می‌گذشت و از 
آقاجان خبری نبود. تا این‌که بالاخره حوصله میهمانان سر رفت. با چشم و ابرو 
اشاراتی به هعدیگر کردند. و مادر داماد آینده با لحنی کنایه آلود گفت 
- انگار اج آقایتان سا را قابل ندائسته‌اند. به هر حال از آشتابی با خانواه شعا 
خوشحاليم, مامی‌رویم...اگر دلثان خواست و مارا قابل دانستید؛ وقت دیگری راتعبین 
کنید تا برای مذاکره خدمت برسیم. 
پا این حرف, تکلیف روشن شد. میهمانان از چا برخاستند, خداحافظی سردی 
گردش و رفتند. اما باور کید هنوز به سر خیایان نرسیده بودند که آقاچان از راه رسید. 
ونحش مثل شاتوت سياه شده بود و پالتوی موصوف را زیر بغل دلشت, به محضص 
قازوت متل سرداری که از یک جنگ, فاتع برگشته باشد. لیخندی زد و گفت: 
عرض تکردم مال حلال گم ثمی‌شود؟ 
" داز کجا پیدایش کربی؟. . 
" این را مادرم پرسید و آقاجان جواہداد 
۰ -حتی فکرش راهم نمی‌تواتی بکتی آدمی که از چشم‌هايم بیشتر به او اعتماد 
متم و توی خانه ام رفت و آمد داشت. پالتویم را دزدیده پود اهروز بر حسب ات 


تن ابراهیم درآوردند و به من دادند 





ق. , نشنود من و خولهرم نگلهی به 


پوشیده و روی یک گونی نغال نشسته و دارد با آتش خودش دا 
گرم می‌کند, با دیدن این صمحنه دنیا در نظرم ثیره و تار شد , 1 
خون جلوی چشمانم وا گرفت. اول, چنان عصبانی شده بودم 1 . 

















که خواستم دمار از روزکارش در بیاورم. اما وقتی حسناب 
کردم و دیدم ممکن است زیر ضربات مشت و لکد چانش ‏ 


در برود و خونش عریباتم را بگیرد. به سوم زد که از 
دستش به کلانتری شکایت کنم. اما با خودم گفتم که 

چون ابراهیم مرا دیده و متوجه شده که در جریان ۲ 
خیانتش قرار گرفته ام, بعید نیست تا به کلانتری بروم 
و برگردم فرار کند و حرفم به چایی نرسد. به همین 
چهت. موضوع را با دو سه نفر از کسبه محل در میان 
گذاشتم و چون هعه آن‌ها این پالتو را سال‌ها بر تثم دیده 
ودند و اطعینان داشتند که دروغ نعی‌گویم, پالتو را از 


آقاچان به طرف جارختی رفت, پالتو رایه آن آویزان 
کرد و ادامه داد: 

- آدم به این بدچنسی تا حالا ندیده بودم. مردک 
نعک به حرام یک عمر طرف لعتماد من بوده و نانم را 
خورده: آن‌وقت خجالت نمی‌کشد و پالتوی مرا 
می‌دزدد! شانس آورد که لال أست و نمی‌تواند حرف 
بزند. وگرنه, پدرش را درمی‌آوردم و واذازش می‌کردم 
مقدار از اموال عتیقه!! را از این مملکت خارج کردهآنړ؟ 2 

مادرم: , که می‌دانست از این خبرها نیست و ابراهیم بذیخت کناهی نداشته, 
ابروانش را به حالت تعجب بالا برد 

- به فرض هم که ابراهیم پالتوی تو را دزدیده باشد. این موضوع چه ربطی به 
خارح کردن اشیا» عتبقه از معلکت دازد؟ 

-شما که خبر ندازی! این جور آدم‌ها خودشان را به کر و لالی می‌زنند تا بتوانتد هر 
غلطی دلشان می‌خواهد بکنند. یال می‌کنی ae Err‏ 
می‌کنی ابراهیم یک دزد معمولی, از جنس همین آفتابه دزدها است و پرحسب اتفاق‌به . 
خانه ما آمده و پالتوی مرا دزدیده؟ ته خائم‌چان! این جور آدم‌هاء با تظاهر به بدبختی 
جلب توجه کردن, اول توی خانه مردم رفت و آمد پیدا می‌کنند: ۳ 
وبا ارزش ,را ناد می‌گیرند و آن وقت.. ۱ 1 

مادرم نگذاشت چمله پدرم تمام شود و ion o‏ 

- تو خیلی بدبینی! » 

- چه حرف ها می‌زنی خائ اکر ابزامیم عضو اند قاچاق تیه جات؟ نیست. چرا 
از ميان این همه وسیله باارزشی که در ابن خانه وجود دارد؛ یگ راست به سراغ پالتوی 
من آمده و ملا میز و مبل: يا قرش و تلویزیون ندزدیده؟ 

بعد جواپ خودش را داد 

-برای این که این پالتن, به مزاتب از ن قالی کل ابریشم نابینی یا آن میز متبت کاری 
شده استیل, قیمتی‌تر است. تازه. حجم خیلی کمی دارد و به.راحتی می‌توان آن را از 
معلکت خارج کرد شما از اهمیت جنگ ممستی خبر نداری و نعی‌داتی خارجی‌ها برای 
به دست آوردن یک ستد مربوط به آن چه پول‌هابی حاضوند بپردازند. 

لین عقیده آقاجان بود و کاری هم نمی‌شد کرد ناچار به مادرم لب‌گزه رفتم که 
دنباله بجث را نگیره و آقاجان, مثل کسی که تازه موضوعی یادش آمده باشد. پرسید: 

-راستی, قضیه خواستگاری به کجا رسید؟ 

عادرم روئ در هم کشید: 

یه دلم ننشستند. جوابشان کردم! 

پدرم: لب و لوچه‌اش آویزان شد. 

دسج ال ااانا این چ کاری بود که کردهو مګر غیت نین کا انم 
یاید دخترش را به خانواده‌یی بدهد که سرشان به تنشان سی آرزد؟ 

سد شو کا ی 
اھان یک علرخولفن بابی ا ۱ 

عاد در حالی که پفش کرده بود ان اتاق بیرون رفث تاپقیه حرف‌های قاجا را 
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در قلمرو داستان 


۱ کر فيان غلا که تنم حت با لجمه یکسا گفنيم علض ریم نطره‎ ٣ 
س 2 برای این روزهای امتحان که حوصسلة همه‌مون توی خوابگاه سررفته بود‎ 
ی ر 7 و سر همه بچه‌ها توی کتاپ بود ثئوغ بود البته تنوغ به تعبیر مااسه نفر!‎ 
من, غلام و احعد هر کدوممون مال یه گوشه ابران بودبم و تقدیر دور‎ E> 
لاس "بر هم جمعمون کرده بود. هم «رشتهه بودیم و همکلاس. لضافه کتید هم‎ - 
نات دسج خوابگاه هم باشیم. به قول سرپرست خوابگاهها در و تخته خوب به هم‎ 
مخ ون جور شده بودا‎ : 
ی خوابگاههای دانشجوبی سمت ما نی سمت اتاق ماء به برکت حضور‎ ۱ 
ماشه نفر؛ جز« شلوغترین قسست‌های خوابگاههای دانشجویی بود روزی‎ | 
یود که دسته گلی په آب ندیم و سروصدایی اون قسعت راه نندازیم برای‎ ٢ کح‎ a 
؟ ۰ همین هم سرپرست که می‌دونست هر وقت ما تا باهم دیده بشیم باید‎ ۱ 
۳ ج ود منتظر حادثة سویی! بود: قدغن کرده بود که از ساعت ۱۰ شب به بعد ما‎ 
تاباهم دیده تشیم!‎ 
حخیع او سره اس و ایا‎ 
شامپوی دیگری ریکا می‌ریخت, با‎ 
یکی از بچه‌ها یکی دیکر رو تو‎ | 
خواب به تختش می‌دوخت؟ و از‎ ۳ 
این قبیل شوخی‌های معمول بین‎ 
چسرها بلافاصله ما ۳ نفر رو‎ | 
متهم ردیف اول می دونستن..!‎ 
اون شب من و احمد نشسته‎ | 
بودیم داشتیم طبق معمول پنبا‎ 
استادهارو عی‌زذیم که سروکله‎ |! 
علام طبق مععول با سروصدا و‎ 
آواز خوان! پیدا شد.‎ 
این آواز خوندن غلام تنها‎ 
تس محل اختلاف ماسه ثقر بود. خدابی وقتی می‌خوند ائگار داشتی با دریل‎ 
دیوار سیمانی رو سوراخ می‌کردی! خلاصه غلام تا ها رو دید گفت- پسر‎ 
س نقشه‌ای کشیدم که تا بکسال بخندیم!».‎ 
نم حننن. یکی دیک از همځوابکاهها که تفا بچه آرومی بود و صابون‎ 
شوخی‌های ما چند بار به تنش خورده بود گفت:‎ 
مد - سر ۲ 6 «فقط جون مادراتون هر کار می‌کنین, ابن دوروبرها نباشه من یکی دیگه‎ 
ان حوصله پیدا شدن سر و کله سرپرست و تحقیق و تفحض رو ندارم‌ها!»‎ 
دجم غلام پرید وسط حرف حسن و با قبافه حق به جانبی گفت:‎ 
انه حسن جون. جون خودت هیچکس بو نمی‌بره تو چه می‌دونی تو‎ : ۱ 
کت این مخ .با اشاره کله‌اش .چی می گذره؟! فقط موضوعی که هست اینه که‎ ۰ ۰۰ 
ا بلا | تو از خودمونی فری یه وقت اینجا و اونجا تعریف کنی بدبخت بشیم!».‎ 
مت کے حسن بیچاره که روی تختش دراز کشیده بود و کتاب می خوتد پرید‎ E 
پایین و گفت:‎ 
«اضلا من اینجا نباشم بهتره اصلاً شما درس مرس, مگه ندارین. بایا‎ . ۳ 
فردا۵۰۰ صفحا تمامه؛ ببینم آخر سالی کاری می‌کنین اخراجعون کتن...‎ ۲ 
و رق نمی کققیتخونه که درس بخوته‎ 
مومس وی‎ pF ری وی نو‎ 
در رفت و اوئرو بست. بعد اوهد پهلوی من و اد روی تخت نشست و گفت:‎ 
سه «حقیقتش فقط یه کم جرأت می خواداه. گفتم: چیه بابا نکنه سی خوای‎ 
بمب گذاری کنی٩+ احمد پرید وسط حرفم و کقت؛‎ 
«بابا رضا چون بزار حرفشو بزنه. اا غلاعه دیگه تا کسی نیومده. بابا‎ Herr 
راخدا - لامصب به قول حسن: فردا ۵۰۰ صفحه امتحانه‌هال استاد ثمی دونم با خودش‎ 


 "‏ چې فکر کرده آخه يه شبه که نمی‌شه ۰ گفتم االحعد نه خیلی تو هم میځونی! 
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00 ابنطور که تو بى خیالی؛ حتماأیه شیوه جدید برای تقلب کشف کردی! غلام 
رت مر داد زد ها بیخمال این حرفهاء کوش کنید» و بعد شروع کردا 
OOO‏ 
یکبار دیکه مان روی کاغذ رو خوندم احق که فکر بکر و خنده‌داری به 
سبر غلام زده بود! گفتم! «غلام ابا خوش خط تر عی نود شتی راستی حالا 
7 اینو می‌خوای بدی کجا چاپش کنن؟» 
> غلام گفت. 





میم کم و بخش سی کنیم». 

صدای احمد بلند شد! «اين چیه این پایین کاغذ نوشتی؟ چی‌چی رو 
طرح و اچرا.. اسعمون رو هنم نکنه می‌خوای به عتران تهیه کنتده بدی 
آخزش چاپ شه » 

غلام در حالیکه لباس می‌پوشید و آهاده رفتن دنبال اجرای نقشه 
می‌شد گفت: «نه ایتو برای شوخی توشتم تازه کاغذ رو که نمی‌برم با 
خودم. متن حقفلمه اون کاغذم پاره کنین». 

«دریل» غلام دوباره به کار افتاد و از اتاق بیرون زد. احمد گقت:«اگه دو 
کلعه هم درس خونده بودیم بااشتیدن صدای غلام یادمون رفت۷ 

OOO 

«بدینوسیله به اطلاع دوستان و آشتایان می‌رساند مراسم شب هفت 
سرپرست گرامیمان جناب آقای مکوندی, پدری دلسور, در سالن 
اجتماعات دانشگوم مورخه::. برگزار خواهد شد. حضور دانشجویان و 
اسساتید باعث شادی روح آن مرحوم و...». 

تعام دانشجویانی که صبم زود خودشون رو برای رفن سر کلاس 
جلسه امتحان آساده کرده پودند. چشمشون قبل از هر چیز به آين اعلامیه 
فوت! که روی در تمام خوابگاهها و به خصوض بالای در اتاق سزپرستی 
خودنمایی می کرد خورده بود! 

اعلامیه‌ای که عکس آقای مکوندی سرپرست هم بالای اون خودنعایی 
می‌کرد! به اضافه چند ٹا فامیل عچیپ و غریب که گویا از اقوام مرخوم! بودند و 
آخر اعلامیه اومده بود که اخترام غلام بود مش کلاه سرخی, شلفم پناه و..! 

کارهون بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم سرو صدا کرد حالا 
همه بچه‌ها جعم شده پودند و همهمه‌ای بود؛ خود آقای مکوندی بخت 
برگشته هم ایستاده بود و چنان به اعلامیه فوت خردش زل زده بود که 
کویی باورش شده بود دیگه تو این دنیا نیست! 

کاردش می‌رزدی خونش در نعی‌اوهد. من و اخمد و غلام هم. همونجا 
ایستاده بودیم و همپای بقیه ابن عمل شریرانه‌رو سحکوم می‌کردیم. 

دیدم حسن به طرقم می‌آد. حدس زدم بوهائی برده تاما ۳ تارودید گفت 

«حالا خودمونيم. چه طوری ایتو چاپ کزدین؟... هر کی ندونه من که 
خبر دارم.. بایا شما دیگه کی هستین!..» 

من و غلام و احصد انکار مورد شدیدترین تهمت‌ها قرار گرفته باشیم. 
عراتب اعتراض شدیدمون رو به حسن اغلام کردیم. 

حسن بیچاره هم سری تکون داد و رفت سمت اتاق که آماده بشه بره 
سر جلسه بعد صسدای حسن بگوشم می‌رسید که 

«بایا رضا چفدر شلخته‌ای... کاقذات هعه جا پخشه می‌ذارم لای 
پوشه‌ات...». داد ردم حسن چقدر «ور» عی‌زنی! خوب جعهشون کن دیگه. 

فرداتوی محوطا دانشکده دست جمعی آیستاده بودیم و منتظر شروع 
انتحان بودیم خبر شاهکارمون به مسئوولین دانشکده هم رسیده بود و 
مکوندی هم حشرا پیگیر پیداشدن عوامل این افتضام بزرگ بود! 

یکدفعه از بلندگوها اسم من و غلام و احمد رو خوندن که سریعاً په 
دفتر ریاست محترم! دانشکده مراجعه کنیم! 

رنگ از روم پرید با نگاهم به دنیال احمد و غلام گشتم. ديدم به طرف 
عن میان؛ هنوز نرسیده احمد سراسیمه گفت 

۷رضا یعنی چی شده؟ آخه از کجا فهمیدن؟». 

گفتم:«نمی دونم وا. الا فول نشید. شاید کار دیگه‌ای باهامون دارن 
شایدم می خوان یه دسنی بزنن.» 

راء افتادم طرف اتاق رئیس. یکی از همون اعلامیه‌های کذایی روی 
میزش بود سلام کردیم و جلو رفتیم. 

آقای بتواری با چهزه‌ای اخم کردم اعلامیه رو بردلشت و طرفعون ازمد؛ 

«آفرین. بارک! ۰ دانشجوی مسلکت رو ببین آخه اګ اون فکری رو که 
توی اين راهها سرف می‌کنین صرق درستون می‌کردین, الان دانشگاه 
آکسفورد براتون دعوت‌نامه می‌فزستاد... فعلاً از امتحان و کلاس معرومین 
تا شورای انضباطی براتون تصعیم بگیره سابقه‌تون هم که خرابه...». 

بی‌اخنیار به هم نگاه کردیم. داشتم پس می‌افتادم. رو کردم به رئیس و گفتم! 

«رلی آخه.. آقای بتوازی., متوجه منظورتون نمی‌شم. کی گفته ابن 
کارماس؟/. احمد و غلام هم با شنیدن حرفهای من آتو گرفتن و شزو کرسن 
به اعتراض که« «هرچی می‌شه می‌یان سراغ ما و بدشانسیم و غیره..۷. 








۳ 


۱ PV شماره‎ 





لت جر آقای بتولری لجاز حرف زک بیش وو نداد و که کار شیما نیست ھا غلام گاغترو از دنستآقای بلواری کرفت و نگاهی به اون انداختم. از 
ب تعیب خشگم زد هتون کاغذی بود که قبل از چاپ اعلإمیه متن رو روش 
بعد آرام و با ژستی حق به جانب به طرف ميرش رفت و پوشه‌ای رو توشته بو دیما یا فتن اعلاهیه غو تمی زد به ر قسمت آخرش که با خط گج 

7 بیرین آورد. سریم شناخنمشن, پوده تحقیق من بود ولی دست آقای و گوله غلام درشت نوشته شده بود 


mn 





ر ا بنواری چه کار می‌کرد؟. ابتو من دیروز تحویل استاد تاریخ داده بودم. طرح و جرا لحعد قرهادی غلام اسکتدریان, رضا شباهملکی ! 
رئیس, از بین کاغذهای داخل اون کاغذ مچاله شده‌ای رو درآورد و رو اد حرف اون روز صیح حسن افادم؛ «زضا این کاغذات همه جا 
به ما گرفت و بعد با لحنی پیروزمندانه گقت. پخشه.. که اشتم لای پوشهات..« 

حالا چی می‌کین‌ه۱؟ دیدین چه لور به لاست خودتون رسوا شدین؟ هاهاها اتاق رئیش دور سرم می‌چرخید... احمد و غلام توی صندلی قرو رفته 

صدای ختده زئیس توی اتاق پیچید. بودن و حرفی ند اشتن بزئن.ی زل زده بودن به زمین! 
۰ ۰ 4 4 ه ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۵ 0 ۷ 0 ۷ ۷ 0 0 6 ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 4 5 4 ۷ ۷ ۷ 6 ۷ 6 ۷ ۷ 6 ۷ 6 6 ۷ ۷ 6 6 ۷ 6 6 ۷ 6 ۷ ۷ 6 6 * 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۰ 6 6 : 
ح ا مس ١‏ وقتی که آهو با شوهرش به کوهستان بزگشت. دوستانش به خوبی شب کم‌کم از نیمه می‌گشت. شوهرش کنار خاکسترهای اچاق 
۰ .»7 ۰ حس کردند که دیکر دسنهای او بوی پادام کوهی نمی دهد و عطری که از نشسته به خواب رفته بود و گودلش بر روئ شانه اش افتاده بود و خروپف 
0٦۳0٠‏ ا 7 لباسهایش برمی‌خیزد عطر پسته‌های وحشی تیست. شیطت‌هایش را می کرد آهسته از کثار شوهرش برخاست. سرش راخم کرد و از در کو 


۲۰ به‌کلی فرلموش کرده و دیگر ضربه‌سر کسی نمی گذارد. و آینکه دیگر با آن رون رفت. سر بلند کرد و نکاهش را به آسحان دوخت. ستاره‌ها په 
2 7 کفشهای پاشنه بلندش نمی‌تواند از راههای سنگلاخی دره‌های پوشیده از . کوهستان چشمک می‌ردند, بال با صدای خقیفی به عیان شاخ و یرگ 
8 - درختان بلوط بدود و یکی‌یکی په هعه آنهاسلام کنر درخنان می‌خندید. صدای ۷هوهوی" باد با صدای ئی درهم آميخته بود.و 
. . . درون کومه پدرش کثار شوهرش نشسته بود و زل زده بود به دارگوبی در پایین دره په درختی تک می‌کوبید 
, شعله‌های آتش درون اجاق انگار می‌خواست چیزی را درمیان شعله‌های می‌خواست تمام عبارهای دلش رابه فسنت باد بسپارد و به گتار 
بر سرخ آتش ببیند و نمی‌دید و میشتر کلاقه می‌شد از خودش و از هعه آن صخره سیاهرنگی که سالها پیش کبوتری زخمی را از چنکال شاهینی 
زندگی شهری خسته شده بوو! نجات دالاه بود؛ برود. سرش رآبه طرف کوعه چرخاند. داخل کوعه هه 
کسی از دوردستها صدای ی‌اش را په دست باد سپرده بود لین صدا چیز آرام می‌نمود. معصوءانه نگافی به شوهرش انداخت و بغد. آهسته 
بزایش آشناترین ضندای کوهستان بوب غمی سنگین‌تر از قبل به یکناره آهست» در سیاهی شب حل شد 
7 قلبش را فشبرد. سعی کرد خود رابه دست گذشته‌ها بسپارد. به آن وقتهایی 
که در آسمان کوهستان ستاره‌های بیشتری را می‌دید و با خواهر ۷ توضیح: کوعه با کسره ما . خانه کوهستاتی با همان کهر. 
۱ ۶ کوچکترش هرچه آنها وا می‌شمردند تمام نمی‌شد. و در پایین دره در ر ‌-- 
سم > = 8 لابلای 2 تخته سنگهای کذار چشمه بهاری درختچه‌هانی را به نام خودشان 
ا ر = كت غی‌کاشتند. با خود می اند یشید: «حالا حتماً آنها درختهای بزرگی شده اتد 
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۷-2 4 5 3 وقتی به خون آمد دوستانش رقته بودند: پدر و مادر پبرش هم ارام به ٤‏ 

سح ۳ خواب رفته بودتد. شوهرش به دبوار کومه کنار اجاق نکیه داده بود و ۷ 

اقآ "بات +۷۴ ۰ 

چ نت 7 احساس تاراحتی عی‌کود. ماشین را در دامثه کوهستان رها کرده بودند و ۲ 
ا ۱ 1-2 = امقس زبان يالا آمده بودند. 

4ج وروی جمی دربین راه شوهرش مدام به سرش غر زده بود که چرااو را از کار و 


CC.‏ دس زندگی انداخته و آواره کوه و بنابانش کرده است و حالا در قلب کوهستان 
مق وم با تعام وجودش حس می‌کرد که ذره‌ای هم به آن سروصداها و ززق و 


5 .- > ت 
بت woo mm)‏ »= 


i‏ ۱ برقهادلست؟ ندارد و در تمام این هات شوهرش برابش خریبه بوده در 


کک ا ممه ستتها گیز افتاده بوه و نمی تواتست به خاطر چند زیزی که به‌ژوز 


۰ re ۰ وح‎ 


ا شوهرش را در اینجا نگه می‌دارد دلخوش باشد. چیزی در درون ار 
ا شکسته بود و عذایش می داد 























۵ زهرا سرلک از البگودرز ۵ پروانه علی ۱۳۰ سأله از تهران ۱ ۰ 
شما هم کم‌کم داری جزو آن دسته از همکاران «در فلمرو.» به بعتر کے که درا ویو برس ا 
حساب می‌آبی که #کمیت را قدای کیقبت می‌کنند»! آز شما که جزو #احسنت» داری, اما اید کسی کتانهای آموزش قصه‌نویسی بخوائی تا 
تصهنویسان قدیمی این صفحه هستی, اتتظار می‌رود که به‌جای نوشتن.سه نقاوت ہین انشا و قصه رابهتر متوجه شوی ۳ 
قصه عتوسط تعام تولن و وقت خود را صرق یکی از سه قصه بکنی تا ۵ آرعان شریفی از ۷ | 
در عوض کاری خوب از آب درییایداو لفاسه قصه‌ات قصه مینی پوس لت که آرمان خان گل قبلا پاسخت را دانه بو دم که نثرت ضعیف است و 
مثانسقانه سوژه تکراری داشت: [خواننده به گمان اینکه شخصیت‌های. در مورد سوژه قصه‌عایت نیز خلاقبت در آن به چشم نمی‌خورد 
قصه انسان هستند دنبالش می‌رود و بعد بی‌فهمد که بی‌جان است] 0 ترا حتاخی از؟ 
ضمن اپنکه در هغان سعلرهای چهارم و پنجم. قصه, سوژه لو می رود نوشته بومی «ققط به ان خاطر براتازن قضه بی نويسمک دل شما 
قصه بومت. هم که.«خواب» بود از پس تویستدگان تازه‌کار به لین ., ا ۳-۳۳ ۱ 
اد Es‏ نشكند ۔ بعتی ثل من اکبرزاده -و غضه نخوریدله از اینکه دل مرا 
سوژه پودااخته‌اند کا« «همه چیز در خوآب بودهء دیگر حیلی تخ‌نما شده _ ۽ 
۱ ۳ ۳ . 1 ا کا ی و ر ا 
است. فقط «پوی آوزوه در یبن سه قصه‌ ات خوب يود که ن زا هم خیلی 1 والسلا ۱ 
کش داده بزدی, اکر وفتی راکه روی دو قصه قبلی صرف کرده پودی : نس 
روی همین هبزی آرژو+ می‌گذاشتی قصه جُوبی از آپ درمیآمد ری ۳-۳ بلگه غبرمنعلتی هم بوذا عگه 
سوژه قصه‌ات نه‌تنها د بوت بلکه غیرسطقی هم بود! 
© راحله م از ۱ 
راحله رق ار اقلیدفارمن PEC.‏ اانه گات بون که تقر لعجل" 
«تابلوی تقاشی» شما را خواندم. موضوعش منطقی تبود! لاافل ا پر یر بودند که ضرپب‌العجل و در 
لیتکه آن را منطقی پرداخت نکرده بؤدی! 
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کیخضرو سپاهی په فرماندهی نوس ۳ 
جنگ با توران کرد؛ اما از ار خضواست از محل 
پرادرش فرود نگذرد. توس پذیرفت. آما چون آن 
راء را پهتر دید. سپاهیان را به همان جا کشبانید. 
آگاهی نافتن فرود از آمدن لشکر ابرانبان 
خبر به فرود رمید که لشکری انبوه از ایران 
برای جنگ با توران از اینجا می‌گذرد. ہس او از دز 
بیرون رفت و دستور داد گله‌های اسب و گوسفند را 
جمع آرری کنند. 
چو آگاهی اسد پبه نسزه فرود 
که:«شد روری خورشید تابان کپود. 
زا باز هيوان و از نعل پیل 
زمین شد بے کردار دریسای تيل 
کے تاز ایصران ارسق 
هي موی نوزآن گراید > کین» 
جر بسند ناکساردیده جسوان"! 
دلش گشت پر درد و یره روان 
رود از در دز فسروهشت بسند 
۳ یامد که سره کروی اند 
سر مود نا طرجه ودش گله 
ولان و از کتتوسهندان پاب 
فسسیله بسهابنند انس رآوره تن" 
نماند ایج بر دشت و بسر کوه چیز 
همه سنوی تيغ سپدکره برد 
به سند انسدرون سبری أنبوهابرد 
آنگاه در دڑ را بست و نزه مادرش - جریره- 
رقت که هلوز سوگرار شویش سیاوزش بود و گفت: 
#از ایران سپاهی به سالاری نسوس اسده است. 
اکنون چه پاید کرد؟ مبادا که آنها بر ما پتازند.» 
روآ پس سیا دز از بت 
یکی بار وت لک رنت 

چسر برخضاست اواز کوس از جرم 
جهان گشنت چون آبسنوس از مسیّم. 

چسریره زنسی بود مام فسرود 
ز سسهر سسیازش دلش پر ز دود 

سس جار آم.د فسررد جوان 
چسنین گسفت: «کای مام روشن‌روان, 

از ایسران سبیاه آضد و پیل و کسوس 
په بیش سپەدر سس فراز تسوس 

چسه گریی؟ چن باید کنون ساختن؟ 
تسپاند که ازه یکستتی تساختن» 
جریره گفت: چنین مباه. اکنون برادرت 
کیخسرو شاه ایران است و تو را خوب می‌شناسد ر 
می‌داند که سیارش چون به توران آمد. نخست با 
مسن ازدواج کرد ر ایتک که برادرت آساده 








خونخواهی از پدربزرگئی خد تو باپد یاری‌اش 
کلی و بیش از ار وارد میدان شوی, پس جامه ررم 
نھ تن کن و انتقام بدرت را که از آدمی گرفته تا 
جانوران زا ري هستند. پگیر و راستی که دیگر 
جهان کسی جون سیارش را به چشم نخواهد دید 
جسر بره بدر گفت: کای رزساز 

بدین روز هرگز مسبادت نیاز 
به اسسران براذزت شاه نسوست 

جسهاندار و بیدار کسیخسروست 
تحر زا تسیک دانسد پبه نسام و گسهر 

ز صممخون و از E‏ یک پسجیی " 
مدو واد يران ما از نخست 

رگرله ز شرکان سمی زن تجست 
تساه تتواز تتادرار از در 

تمه تساجلاز و همه تامور 
برادزت اس کسینه جرید هی 

روان سسیازّش پشسوید شصسمی: 
تررا پیش يايد به کین تاختن 

کر سر ميان پسستن ر ساختن 
گر ار کسیله جسوید همی از سیا 

س را کسینه زیس‌پاتر و کيا 
برت را سه خفتان ررصی پسپورش 

برو دل پر از جوش و سر پسرضروش 
ز پیش سسپاه پسسرادر برو 

نو کین ‌ځواء نو باش و او شاه نو 
که زیسید کزین غم بسنالد پسلنگ 

ز درا خسروشان راید ننک 
وگسےر مسر با ماهیان انندر آب 

پس‌خوانند نسفرین بر انراسياب 
که اندر جهان چون سیارخش نیز 

لدد کر یک جسهان‌بخش نیرز 
به گیردی و مردی و فر و نراد 1 

به آورنگ و فرهنگ و سنگ و به داد 

و تو فرزند چنان بزرگواری هستی, از خاندان 

شاهی و بايد که در خونخراهی ی خود را نشان 
ذهی, پس بنگر که فرمانده و بزرگا ن سپاء کیست و 
آنها را به میهمانی بخوان و پیشکش پیاور که گنج 
واقعی تو برادرت کیخسرو است.» 
توبور چسنان نسسامورههتری 

ز 7 اح کا و کی منظری 
کسسمر بست بايد بسه كين پدر 

په جسای آوریسدن نوژاه ز گهر 
ہہ لشکر نگه کین کہ سالار کیست 

ر زان مسهتران ن‌امبردار كيست 
حر آر و کسسردنکشان را ب ځوان 

سی ر خلعت آرای و بالای و خران" 
ز شمشر و از ترک و گنای 

ز ضغنتان و از خسنجر هس ندوان 
ب4 كيتى بسرادز: تنو زا گنج پس 

ممان کین ز آیسین ب بسیگاله کس 
سپه را تو باش این زسان پیشرو 

تس کسین‌خواه نو پاش و از شاه نو» 

فرود گفت: «من که کسی را از سیاه اپران 


نمی‌شناسم. با که سخن پگویم؟ چون هنوز پیامی 
نیز برایم نفرستاده‌اند.» جریره گفت: ادو دلاور په 
نام بهرام ر زنگه از همراهان سیاوش پودئد که هرا 
خوب می‌شناسند. با آنها سخن بگو که نباید چیزی 
را از آن در بپرشانيم. پس. از اینجا نتها پا تخوار 
برو و ار نشانی سرداران ایران زا به تو می‌دهد.» 
چين گفت از آن پس بنه مادر فرود: 
«کز ایران سخن با کہ باید سررد؟ 
که بايد کے بائد مرا بايمرد 
از ازع یری راران :واو تسهرد؟ 
کزیڅان کسبی رااتدانم به نام 
نامهد از ايشان بر من پیام» 
جریره جين گفت: «کای شاه پور 
تو چون گرد لشکر ببینی ز دود. 
نگسه کنن سسواری زژ ز گنداوان 
ز یرام و از رة شب‌اوران 
تان خسواه از ایسن دو گسو سسرفراز 
کیان سرا ر تر ما نمیست لا 
هميشه سر ونام تسو زنده باد 
روان يارش فروزنده باد 
از این ډو هسرگز نگکستی جا 
کے از پسبو دئد 1 از پادشاه 
تسو زیسدر بسرر پسی سبه بسا تسخوار 
سدار این سخن ب دل ویش خوار» 
بدو گسسفت: «رای تو ای شیرزن 
فرفف ت ان تا دوده و انس سجمن»ا 
در همین هنگام دیده‌بان نزد فرود آمند و از 
نزدیک شدن سپاه ایران خبر داد. پس فرود و تخوار 
شتابان از دژ بیرون رفتند, درحالی که دیگر بخت 
فرود برگشته بود. 
کک دیسدبان امد از دیسدگاه 
مسیاشن میت بااو از آ: بسران سل 
که؛ «دشت و در و کوه پر لشکر اسب 
تو خنورشید گویی په بند اندر اسث 
و هرب دادن تا فنازای نیت نکن 
درفش است و پسیلان و مبردان جنگ» 
سس لام پسسویان ت خوار و فروه 
جسوان را سر بسخت پر گرد بود 
از افےاڑ وناک گسردة پھر 
نه تسندى به کاراید از بن تنه مسر 
جوان با تسخوار سسرایسنده فت 
کسه: «هسر چت بسپرسم؛ نايد نهفت 
کٌسسنارنگ رز هر که دارد درنش 
خدارند گسوپال و زریسنه کسفش: 
چو بسینی: به من نام ایشان بگوی 
کسی را که دای از اپران به روی) 


۱ هیون؛ مرکب تیزرو 9 ۲,نا کاردیده: بی‌تجربه - 
فروهشت : پایین انداخحت 8 ۳. فسیله: گله ء تبغ قله ۔ 
سپدذکوه: کوهی در شمال خراسان کنونی 9 ۴۔ مهر ه: بدن 
8 ۵ رپبا: شابسته ۔ کیمیا,: ج و لیرنگ 8 ۶ اورنگ! 
ثخت ۔ سنگ: ارزش, وقار 9 ۷ء خرام؛ میهمانی, دعوت 
به میهمانی ۔ بالا: اسب خوان: سفره 8 ۸ کنارنگ: 
مرزبان ها ٩‏ زیدر: آزاپنجاھ ١۰‏ اقراز: بلندی, 
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تاموهای زیبا تج »سالها kU‏ واعتماد زندگی کنید یه 


ونی عصو روبروی مطهری شماره ۸۳۸ نیش قتحي شقافیِ 
۳ تیان : ۸۷۱۲۵۷۷ ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ ذبي: ۵2۲۲۲ 
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هموطنان عزبز ببائید با ترك مواد مخدر دوباره متولد شویم وزندگی گذشته رابه فراموشی بسپاریم و برای ژند گی پهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم یست بلکه يك ببماری است 
پس با معتاد مثل بك پیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترك اعتباد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بسنری شدن و عوارض جالبی و با ایجاد تنفر از مواد مخدر و 





بصورت سرپانی و کاملا پنهانی ابن بیماری را برای همپشه از بین ببرید. ضمنا يك دوره داروهای نبروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهرانبها دارو په 
وسیله آژانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوالی بك ساعته با پست پیشناز ۴۸ ساعته ارسال می گردد 
خحیابان آزادی - خیابان تا جیحون - چهارراه لوس ۔ صمت چپ - داخحل طوس -پلاك ۲۳۰ 
اس از ۹ سبح الی ۱۲ شب: ۱۳۷۹۵۰۹۱۱۷۸۶۹۲۳۶ ۳۵ ۴۴۰۵۱۰۹۱۱۳ ۵ ٩-تلضره‏ 
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تریکو جوراب -حوله ورزر 
عرضه محصولات تولیدی آرن (تولید و پخش) 
جدیدترین لباسهای زیر زنانه با مارک آرن را ر ما بخواهیذ 
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بازار - چهارسوق بزرگ -سرای حاج ز زمان 
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آموزشگاه آرابش مردانه رف او لسن 
نوبسنده کتاب آموزش فن آرابشگری 
و موز تر بن در میدان انقلاب هدرخ 
AD a o‏ 








سس سا 





اسامی درند کان جدول شمار ۵ ۳۰۵۹ از بین عزیزانی که هر هفته جدول محله را 
۱. خانم فقبروزة کیا . تهران صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 

۲. آقای ابوالفضل رحیم پور . جهرم نمایند» دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 

یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 





جوایر برندگان مستیما به درس آنها ارسال خو اعد شد. 






جدول اطلاعات عمومی 
0 افقی 


١۔‏ اول روز و بامدادان . وسیله‌ای که پا 
فرهنگ و دين و تمدن هر کشوری غیرغربی 
صذمه می سان این طرف که نبو دا توعی 
بوادر و خواهری . بسیار نگوهش کننده ۲. 
سترداب و ژیرمین ترسناک .ماده بپهوشی . 
پارچه‌ای نخی تازک سرخ رنگ .رشوه‌دشنده 
؟کنابه از داتش‌اموز رفوزه شده است:.عظهر 
چسبندگی ‏ پیزی .دریا و بخر ۵ دی یار هسقد - 
انبر کوچک پزشکی نگاه کرد!. چهارشاخ که 
با ان خرسن کوفته را ناد می‌دهند تا کاه از او 
جدا شود, عزیز عزیزان ۶.مسافتی که تیر طی 
می‌کند.برکه بزرگ .از آن‌ظرف آلت موسیقی 
است. ۷ پایان و آخر .دشمنی و عداوت .حرف 
تاگفتنی و سری ,دومنتي ۸ شکل و قاعده . 
آنشی, که با کندم یم کوفته پخته می‌شوه . 
درباره کیفیات روحی انسان تحقیق می‌کند ۸ 
برهنه جنک کردن با دشعنان دين .سور و 
آپات . جدا کردن ماده قرار جسعی از هاده 
غیرقرار آن به‌وسیله خرارت دادن .شادابی و 
تازگی ۱۱.نوعی تختخواب.اردوی صحرایی - 
اشاره ب نزژدیک ۔ حیرها ۱۲ از القاب رستم 
است . باشگاه و تیم فوقیال بلژیکی . اتری از 
شیخ بهابی ۱۳ حرف آخر .موتور ماشین که 
جوب کار نکند می‌زند .کله گوسفندان .مخرزن 
بنرزین اتومییل شهری در اسبتان کرعان ۱۴. 
اظراف لب و دهان -روزگارها و وفتها.ثریپ . 
کاشت به ابید بروردگار ۱۵. دانشمتد و 
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نویسنده و دابا .آوای A‏ افری از #بچک لندن» 





نویسنده آمریکایی است - کندم له شده .از 
چهاز عمل اضلی در زیاضی اشت ۷۶ مطلبي پیمانه - گره توار که به شکل کل باشد - 
بدون اراد . رتنوانی آن را بر سر هر کوی 7 | یی اوس :رات جرا ۷داضل و 
می‌نوازند شوخ و شنگول ۷ نوبستده العائی کتاب دارای: ناد - گفتاری که نوشته و ایراد گردد . 
«الدر غوب خبری نیست» ۔غربال کوچک یری کک ایی 3۱ تواضی کا کم ان به 
0 عمودی منزل نرسد ۔ مبوه بهشتی . چنین بزی کله را 
بیسار کند. ۱۲ ریاد شادی و ازدحام ‏ نیزه 
۱ امیدواریم روزی جایکزین تفت در کشورعان کوچگ و کوتاه . نویسنده فرانسوی «گلهای 
شود . لقبی برای ردان ٩‏ اثری از توسنده فراتسوی رتچ ۳ جانشنن وی . ماهی ډز سال 
«آناتول فرانس» ۲,پشتیبان -آدم ناقلا به ته کقش دارد خورشنیدی.هر چیزبه و زشت وهولناک :میوه 
- بهشت شداد , جای نوار را گرفته است.۴؛ عدد منقی . نارس .قورباقه ۱۴-به‌قول شاعر در خانه باشد 
بعضی‌ها از مرحله چنین هستته .دار اتر و ثروتعندتر . او گرد جهان می‌گردد پابین کوه -قخلره چننم . 
سوپ روسی ۵فلز سرخ .خسیس و بخیل ,چاه ودجدم کلابی ۱۵.سخن‌چین .موی پیشانی است.نازگ 
بجد بهو منت و کشنده ۶مساعده و پیش‌بها-اتمی آن. و کم‌حجم این جهان .هستی ۱۶ اثری از 
بر لوک موشک قرار می‌گیرد.واحد پول زایج در کشور ببلاصدراه ۱۷.بسران و قرزندان ۔ لقب میرزا 
مکزیک ۷ از آن دیک خوشمزه‌تر باشد.تیز آثرانبایدبه ‏ . حسن‌خان چهارمین, وزير ناصرالذین شاه 
دست دشعن داد .پیروان پیامبر محال بدون «ال» ۸ر . قاجار 





حل حدول شعاره ۳۰۵۹ 





کمان؛رودی که از چندین کشور اروپایی عبور سی کند tın‏ 
ا تان شیریتی با گوشت و کرم ٩‏ آشاره په دور . طراح: مهران رضوالی بیجار گروس 
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درمیان این خطوط و نقطه‌های 
سیاه یک نقاشی کمشده وجوه دارد 
برای اینکه موفق به پیدا کردن این 
نقاشی شوید, مداد با خودکاری 
برداشته و داخل خطوطی را که با تقطه 
سیاه مشخص شده رنگ کنید. پس از 
پایان رنگ آمیزی این نقاشی گمشده در 
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ترجعه: مز گان اسپهبدی 

کارآگاه «سیدنی» در کلاس آموزش اداره پلپس 
برای دانشجویان تعریف می‌کرد: 
.من مدتی جانشین قاضی در دادگاه خانواده بودم. 
اروزی ناگهان در اتاقم باز شد و خانمی درحالی که 
|بچه‌ای در بغل داشت. گریه‌کنان وارد شد و گفت: 

ءبله, بفرمایید فرمایشی داشتید؟ 

زن شروم به گریه کرد: 

.قاضی, از دست شوهرم. از دست این شوهر ظالم 
بی‌رحم و اخلاق. 

کارآگاه «سیدنی» حرف او را برید؛ 
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م قاضنی بهرسید چکار که نمی‌کتد؛ او دست بزن 
دارد, کاشکی با دست می‌زد, وفتی عصیابی می شود 
بی‌اختبار چند لگ محکم به,من می‌زند که چند متر 
آن‌طرفتر وسط سالن ولو می‌شوم. حالا بی‌خواهم که 
شماحکم طلاق زا صادر کنید و مرا از شز لین مرد این 
شوهر ظالم و بی‌رحم نجات دهیب! 

کارآگاه «سیدنی» نگاهی به انم و نگاهی به بچه 
خردسال که خالم در بقل داشت انداخت و دستور داد 
شوهر خانم هم وارد دفتر او شود. ۱ 

پس از اينکه شوهر خانم وارد دقتر شد. کارآگاه 
*سیدتی» با دیدن شوهر خاتم یا آن مرد ظالم و بی‌رجم, 
زو به خانم کرد: 

ببخشید خانم. متأسفانه تمی‌توانم ادعای شمارا 
قبول و حکم طلاق را صادر کنم؟ 

خانم درحالی که اشکهایش را پاک می‌کرد. با 
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کارآگاه #سندنی» نگاهی به حانہ اند اخت و 
اشاره‌ای به عرد کرد و بهد گفت: 

+ خانم عزیز, آن چیزهایی که شما.یه خاطر آن 
تقاضای طلاق کردید متا سبفانه قابل قبول و پذیرش این 
دادگاه تیست! 

کارآگاه «سیدنی» رو به دانشچویان پلیس کرد و 
پرسید 

شما مي‌توانید بگویید به چه دلیل نمی‌توانستم 
حکم طلاق را صادر کنم؟ 

دانشجویان هر کدام به‌هم نگاه کردند و نتوانستند 
پاسخ صحیع را به کارآگاه «سیدفی» بدهند. آنا شما 
می‌توانید بگوبید چرا کارآگاه «سیدئی» که جانشین 
قاضی دادگاه خاتواده بود نتواتست حکم طلاق را 


aus 6-1 oa لاک خن‎ CC e e a >> > 


تقاشی شییه ابی شبات ضباد 
در یکی از این دو تصویر. صیادی اژدها صید کرده و در تصویر بعدی کمشده‌ای 


خرح دهید در هفت مورد شیاهتهایی بین این دو تصویر پیدا خواهید کرد. 
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آنتنمان جا بوذا 


جناب «علی پور ستعمی» ۳8 روستای تعیم آیاد ۱ 
شهزیشتانوبم» ار تولیع استان پستهخیز ڪرمان در شرح 
سوغات مصور پیوهجت مرقوم فرمودة شان برتامه‌های 
تکراری شبکات شش کانه «سبما» با انبوهی پیام بازرکانی 
خصوصاً تبلیغ پفک نمکی همین شاخه درخت به چای میله 
فلزی خدادتوعان است. ان هم ته شاخه‌های راست. بلکه شاخه کم 
کول 


در خاشیه « خودنعطیلی» هفنه نامه کل آقا 
بنده حدود نیم فرن انجام وظلیفه تحریری و آداری در چهار هفته‌نامه 
طتز کشور اتوفیق. کاریکاتور, قکاهیون, گل آقا/ تنها صاحب امتیازی را ديدم که 
مسوولیت سردییری را شم با وسواس به عهده داشت «کیومرث صابری فومنی» 
مشهور به کل آقا ہو د آنفرسعت چپ عکس قبل از اینگه در ۵۰ سالگی, ۷۰ ساله په نظر 
برسد) عدیرسسوولی که بعد از انقلاب غلاوه بر جمع کردن طنزپردازان قدیمی مش : ونم که ابا ونان ملام ستون ولو خی دگل کرات ویمدها سار نریاب 
مرحوم ابوالقاسم حالت. زنده‌یاد ابوتراب جلی و... حقیر عدسی‌نویس قبل از |چون متوجه شدند 2 ۳8 
فرهیختگی عتعایل به موریختگی انفر سعت راست مشهور په دایی سبیل) راهگشای| در اين تالب ۰ ۳ ۰ gz Rs‏ فی نط 
استعذادهای جوان و جویای نام به جامعه مطبوعات شد از جمله «+سیدابراهیم نبوی»| امی‌توان حرفهای ۵ ۲ ا 
نفر وسط عکس اساک زیر بفل با خنده دندان‌نماا شکار دوربینئیک آهنگ کوشن»| |خود رآبا استفاده < sen‏ سدالط با 
کاریکاتوریست جوان و جویای تام ببخشید جویای سایت! 
طی ۲۲ سال اخیر که بنده ار شماره اول تا اخرین شماره همزمان با تصمیم 
خوداتحلالی» با گل آقا همکاری نزذیک داشتم, تعدادی از همکاران اسما سردبیر 
بودند؛ اما خداوکیلی هیچ کدام اجازه نداشتند یک کلمه به مطالب مجله اضافه: و نا کم 
نند, حتی مرحوم ۷مرتضی فرچیان» همکار فرهنگی و دوست مورد اعتماد 
«صسایری»: عنتهی بازها شاهد بوبم آن"خدابیامرز روی مطلبی چهار علامت +| 
می‌گذاشت ابه معناي سمتاز جهت اجاوّه حروفچینی) اما صبح روز بعد که مصوله 
مرچ ویز اتاق مدنا رزوی بنده می ندند شتند تا بین قسمت‌های مربوطه نقسیم 
می‌دیدم کل آقا کثار چهار علاست + باووان نویس سبز خطاب به سردبیر نوشته 
تضی طنزّش کو چیزی شبیه به بغضتی از مصضویات مجلس که می‌رود شورای 
نگهبان و بزمی‌گردد!۷ ۱ 


حسرت به دی( ۰ 7 ا سورچرانی موشها! 


وقتی متده از رمچید شادعان نژاد» عکاس فعال اطلزعات هفتگی که جاب امهدی حسینی» همکار افتخاری مجله در «دهاقان» در نامه همراه 4 
با حقظ به علی خی هد ا سیب پات شت نان سابق) هم هست.| عکس مستند پیوست مرقوم فرموده آگر اغلب خانمهای ایراتی از دیدن سوسک جي | 
پرسبیدع: «منظورت e‏ کی کک ایی کی فان تاو ماو دی نوا هم وق جد ا 
شکار تصویر این موش عی‌اقند دستشان برود 
کودک خوش حال طرف بشماره تلفن گروه نحات 
از مالکبت خودروا اآتش‌نشانی! 
پلاستیکی چیست؟ از شوخی گذشته, ضسته 
پاسخ داد: طفلکی‌ها با 
دیدن بچه اعیانهای (مخلوط شیر و ارد در معېد 
شکم سیر توی پاترول| (هندوها چنان صمیمانه و توام با 
و پراید. هرچه صبرا إتظم است که انعار مپزیان 
کردند پاپاجان اقدام (دلسوز مثل مسوولان عهدکودک 
قلک ماشین‌دار شدند! | افرادی که حول و جوش 
یانسما سرویسی‌ها) شخصاً برای بردن 

«پولدار به کباب بچه ببحشید موش خود به معید 











می‌خواستم به عثوان مثال از علل برگشتن چک بی‌محل استفاده گنم: ‏ ۶ 
ولی با توچه به موقعیت لوایم جنجال‌برانگیز آخیر دولت که با قید دوفوریت و اکثر 
رای نمایندگان مجلس تصویب شده مثال مزبور را دست به نقدتر تشخیص دادم | 
بو همین اساس فلذا (تکه کلام خاص کل آقا به جای لُذلا وقتی سال اول انتشار 
پرتیراژترین نشویه منز از بنده می‌پرسیدند: توی آن موسسه چکاره هستی؟ قرص و | 
فایم عرض می کردم تلفنچی! و بالاخره هم اسم «مستعار مب تلفنچی» را انتخاپ 
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تغذیه تعداد زیادی موش با 





۱ بی پول به بوی کباب.» | | مراجعه می‌کنند! 
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هباات انتخاب فیلم های کو تاه 
جشنواره فیلم دفاع مقدس 


هیات انتخاب قیلم‌های کوتاه چشنواره فیلم دفاع 
متشکل از: سید جواد هاشمی, مهدی عظیمی, سید احمد 
میزعلایی. سیدحمید طباطبایی. محسن فیصری, 
کامران ملکی و علی‌اکبر قاضی نطام از میان ۲۳۸ اثر 
رسیده به دبیرخانه جشنواره ۷۱ فیلم را برای بخش 
مسایقه فیلم های کوتاه انتخاب کزدند 

از میان ۷۱ اثر پذیرفته شدهء ۲۶ اثر در بخش فیلم 
کوتام ۲۲ فیلم در بخش مستند؛ ۱۳ فیلم در بخش 
سریال تلویزیونی و سینمایی تلویزیونی و ٩‏ فیلم در 
بخش ویدیو کیپ به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخث 

۰ ه - 
حشنواره فیلم دفاع مقدس 

فیلم‌های بلند بخش مسابقه نهمین جشنواره فیلم 

به گزارش سنتاد خبزی نهمین جشنوارة قیلم دفاع 
مقدس ٣فيلم‏ بلئذ در بخش مسابقة این جشن اره په 
تمایش درمی آیند 

فیلم های سل غر 3 اابر افنم حاتمی کیاا. مس 
می‌اید اغلی ژعان, قارع سعمی ارسول علاقلی‌پور)؛ 
سقر نه فردا امحمد خسن حفیقی). ترکشهای سلح 
(علی شاه خاتعی): چوری اجواداردعانی: نوروز 
لبحسین فهیعی): قلعه باسین (اساعیل رحنم‌زاده 
ستاره‌های سریی (مهدی وادی)» نفمه و آقای رئیس 
جمهور اابوالقاسم طالبی) در این بخش به رقابت 
خو اهند پرداحت. 

شایانْ ذکر است نهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس 


هی سود 


هنرمندان: عکس و 
کو د کان بی بضاعت 
تمایشگاه عکس فترمتدان سیتّمای ایران لثر 
فریدون خسرویان با هدف کمک به کودکان 
بی‌بضاعت و ترویم فرهنک نوع دوستی, ههزمان با 
عید سعیدفطر در ححل موزه کاخ نیاوران افتتاس 
می‌گردد 
فریدون خسرویان عکاس فعال کشورمان په 
خبرنگار ما گفت: «در این نمایشگاه ۲۰۲ عکس پرتره از 
بازیگران سینما گرداوزی و نز معرض دید بازدیدگان 


قرار ناده شندة است.» 
قرارداده ستده اسست 


شماره ۳۰۷ 


خبر ها و ر وسدادهای هفت هن 


kbk بت بت‎ mm mm ma mn a a mm am mm mm 
« فانوس سیاد: حکایت دلدادگی‎ 


مهدی ععدنیان پس از هفده سال دوری از 
وظین: جدیدترین فلم بلند سینمایی خود رابا 
عنوان #فانوس سياه« کارگردانی کرد 

عوامل این قیلم در تلاشند که در بیست و 
یکین چشنواره بین‌العللی فیلم فجر حضور 

عراعل این فیلم که در حال حاضر مراحل 
صداگذاری راطی می‌کند به شرح زیرند 

نویسنده. تهیه‌کننده و کارگردان: مهدي 
معدنیان, عدیر تولید و دستیار کارگردان: محسن 
محضدی, مدیر تهب حسین لطفی‌پور, صدابردار: هر ان 
خلیلی, آهتگساز: داوود متضوری. فیلمبرداری و 
تدوین: مهدی معدنیان, بازیگران: مهدی ععدنیان. 
حسین خانی بیکہ فزشته رضایی. نوشین صادقی. 
سیما پرنور امیر باران لویی و. 

خلاصه داستان 

حکایت دلذادگی نابینایی است به نام سمهدی که دل 





در کرو دختری زیبارو به نام «بهاره» دارد که در 
زیباترین لحظه حلول عشق, نفرین روزکار. چغد 
شومی را بربام دلهایشان می‌نشاند و جلای عشق 
زمانی خودنمایی می‌کند که یک دختر دانشجوی 
شهرستانی که برای تحصیل به تهران آمده. در نهایت 
وسوسه عشقش به کیاووش به یاری بهاره می‌شتاید, 





چشمان سیاه گلزاز 


محمدرضا کلزار په عنوان 
بازیگر فیلم جدید لیرخ قادزی با 
عتوان چشمان سياه انتخاب 


. 


سل . 

چشمان سیاه تا چندی دیگر 
توسط هدایت فیلم تهبه و تولید 
هی شود 

در کنار کلزار, ماه چهره 
خلیلی, آتنه فقیه نصیری, امیر 
تاجیک. صبا کمالی و جمشید 
مشایخی هنرنمایی می‌کنند 

لس 

(راشکت)) محمد رضا فرونن در «سو مای) 


کر ذستان و آرومیه 


مزال پایات پیشن: تولید. فیلم «لشکَ سرماه در 
آفاق فیلم ادامه دارد. این فیلم قرار است از ۲۵ آذرعاه در 
ارومیه و کردستان به کارگردانی عریزالله حمیدنژاد 
جلوی دوربین برود. 








عوامل آپن فیلم به شرح زیر است 

نویسنده و کارگردان؛ عزیزالله حمیدنژاد. مدیر 
فیلعیرداری: محمد داوودی, عدیرتولید و تهیه‌کننده 
امیر حسین شریفی, طراح صسعنه و لباس: حمید قدیریان 
چلوه‌های وبزژه: عباس شوقی, بازیگران: محمذرضا 
فرزوتن و 





سماره ۵ قبلیم تکار متسر شد 

شماره پنجم مافنامه فیلمنامه نویسی «قیلم نگاره منتشر شد. 

در این شماره ماهنامه تخصصی فیلمنامه‌نویسی, مطالب جذابی از جمله 
نکاهی په ارتباط میان ادبیات و سیثما در آپران, گفتگو با سردبیر کایه دو 
سینما گفتگو با کامبوزیا پرتوی, نقد فیلمنامه مسافران, گفتگو با بهرام 
بیضایی, بررسی الگوی روابی فیلمنامه آوازهای سرزمین مادری‌ام: نگاهی 
به فیاعنمه خواب سفید.نگامی به فلنامه موی پورن قرهنگ فرامتام‌نویسان 
جهان. درسهایی برای قیلم نامه‌نویسان مبتدی و... به رشته تحریر درآمده 
اسک 

ماهنامه قیلم نگار از سوی معاونت ممیتمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و با سردبیری مهرداد فرید و با هعکاری علیرضا مافی نتشر می شود 
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به راستی جر( 
در مافهای خاص, فمائند ماه مبارک رعضان وهاه 
ارزشمند بسازد که تاءشیرات مثبت و درستی بر روی 
سخاطب داشته باشد. 
حتی می‌شود در ماه مبارک رعضان سجموعه‌ای 
ساخت و در آن نشان داد که یگ فرد چگونه به مرحله 
ا ا با ماههای قبلش فرق دارد و: 


اما به راستی چرا عضمون اکثر مجموعه‌های 
تلویزیوتی که برای ماه عبارک رعضان ساخته و پخش 
می‌شوند. درباره درزّدی و سرقت‌اند و دست آخر هم 
همه آقراد متتبه و پاک و ظاهر عی‌شوند؟ 

مجموعاة «همراز» دز امسال و «گمکشت»» در سال 
قبل به طور مشخص به هعین 
نمی‌شود یه موضوعاتی پرداخت که دانش مذهبی, 
دینی و اجتعاعی عردم را در این ماه بالا ببرد؟ تا چه 
زمانی می خواهیم بگوپيم. سرقت و دزدی بد است و 
آیا زان تحول و دگرگونی فراترسیده است؟ 

البته ايراد از کارگردانان و تهیه کنندگان نیست. 
چیزی که بیش از ازائه و ساخت این برنامذ‌ها تقش 
دارد: نداشتن مدیریت فرهنگی است. مدیریتی که هتر 
یا وجودش غجین شده و خلافیت در راس کارهایش 
قرار داشته باشد. وگرنه آگر این رنج و محنت ادام 
داشته باشد. این گونه مجموعه‌ها هم به درازی شب 
بلداء هر سال پیش روی بینندگان متجلی می‌شوندا 


عو ۋس رګ د 


می‌گویند, در کشور ایران از هر چیز و کسی 


موارد پرداحته بودند آیا 





4, 





تعریف کئی. نقره داغ می شوی! بکی. دو هفته پیش بود 

که گفتیم «پاورچین» قابل قبولتر از زیر آسمان شهر؛ 

اسبت, اماعروس تعریفی ما هم مریض از آب د رآمد 
در هجموعغه پاورچنن که سه‌شنبه ۸۱/۸/۳۸ پحش 


شد, ههران مدپری هر روز . شاید سه, چهار روزی . 


برای همسرش دسته کلی می‌خرید و به خانه می‌آورد 
و جالب این که هر روز. همان دسته کل را بدون هیچ 
تغبیری به خانه می‌آورد. جتی روبانش راهم عوضص 
تی کردند. به راستی تماشاگر تا چه زمانی باید دست 
کم گرقته شود؟! 


چه کسی حرفه ای است, فیله‌ساز فیلم 
بلند با فیلهساز فیلیم کوتاه؟ 

نعی‌داتم چرا برخی فیلمسازان ما رابطه خوبی با 
فیلم کوتاه تدارند و زمانی که می خواهند از فیلم کوتاه 
یاد کنند, به گزنه‌ای تحقیرآمیز با آن برخورد می‌کنند 

به راستی چرا عی‌گویند. فیلم کوتاه. فیلمی 
آماتوزی است. در صورتی که بعضی از فیلم‌های 
کوتاه عابه مراقب اززشش از یک فنلم بلند سیتمایی بی 
محتواو سطحی بیشتر است 

آیا حرفه‌ای بودن یک فیلم با درازی طول 
یا ژمان آن محاسبه می‌شود؟ آنهم در 
ضررتی که ایجاز یکی از سخت‌ترین و 
عنی‌تزین خصوصیاتی است که کمتر کسی 
می‌تواند به آن پایبند بانشد و آن را رعایت کند 

اگر فردی پتواند در کوتاه‌ترین زمان: 
بهترین حرف را بزند و از کمترین زمان 
بهترین جهره زا ېرد فزّدی" لندیشمند و 
صاحب تفکر است. اما اکر در زعانی بلند 
بخواهی خرفی کوتاه برّنی. چه فرقی با 
پیرمردهای بازنشسته در پارک تشست و 
سردم عادی داری؟ 

نگاه زیبایی شتاسانه به یک اثر, به 
کوتاهی و بلندی نگاه نسست. به تفگر فیلعساز 
است که,به ارتقا و جپش فکری مخاطب 
می‌انديشد. اما فیلم های بلند سینعابی که در 
حد یک سیاه مشق هسستند را چگرنه می‌شود 
توجیه کرد؟ 


تا کی جوانان می خواهند ملعبه دست 
فیلمسازان باشید ؟ 


در یکی, دو ساله احير که فضایی باز برای 
پرداختن به موضوعات مختلف در ستنما پیش آمده 
هیچ فکر کرده‌اید که ما چقدر توانسته‌ايم از آين فضا 
استفاده درست. مطلوب و سالم کتیم؟ در یکی دو ساله 
اخیر اژ میان تولیدات سالانه سینمای ما چه تعذاد فیلم 
هسو با آرماتها ابده‌آلهای فزهنگی - اعتقادی -ساخت» 
اندیشیدهاند! و سرانجام اینکه چه تعداد از فیلمسازان 
ما جوانان رابا عتوان حربه‌ای برای به دست آوزدن 
تمامیت کيشه, ملعبه بست خود قرار نداده‌اند و نگران 
فردای آنها بو ده‌اند؟ 
سینما در کشور ما همه چیرَ هست جز خودش و 
این رو ند اد اه دارد: خد! می داند 
mv‏ 








اشنابی با و از ه‌ها و 


فیداوت 
به تاریک شدن تدریجی یا آرام آرام یک تصویر 
در پایان یک صسحنه فیداوت می گویند 


چاپ فیلم 
پس از آنکه فیلمبرداری یک قیلم به اتمام رسید. 
تماسی فیلم‌ها و یا نگاتیوهای گرفته شده به لابراتوار 
فرستاده می‌شود. در آنچا با داروهای مخصوص 
عکاسی, فیلم‌ها را اهر و چاپ عی‌کتند و بعد یک کپی 
یا نسخه از روی فیلم‌ها گرفته می‌شود. به این کپی 
تهبه شده از روی فیلم, راش و مجموع آنها را راشها 
می‌گوبند: أبن فیلم‌ها یا راشها معمولاً مرتب و پشت 
سر هم تیستند و به صورت جلقه‌اند و هر حلقه 
معمولی که در یک کاست قزار دارد, چهار صد فوت و 
به مدت ۴/۵ دقیقه می‌تولند قیلمبرداری کند 
موویلا 
به دستگاهی که برای مونتاژ فیلم. و همچنین 
هماهنگی صدا با تصویر مورد استفاده قرار می گبرد. 
میز تدوین يا موویلا می‌گویندد 
مبز تدوین دازای دی باند جداگاته است (یکی برای 
صندا ۳ یکی هم برای تصویرا روی این دستگاه 
شیشه‌ای مات برای نعایش تضویر وجود دارد و يا آن 


سپ د ا ل ونه پانرا 
سنب شفاف به هم می‌چسپاند و بعد آن را در 
دستگاهی به نام فیلم چسبان قراز می دهد 

افکت به صداهای اضافی موجود در یک فیلم 
گفته می‌شود. فل صدای اتومبیل, گریه بچه صدای 


ریتم (ضرباهنگ) 
افزایش سرعت با طویل کردن یک سکانس به 
وسیله کوتاه کردن یا ادامه دادن مکانیکی هر یک از 
صحنه‌ها یا تصاویر راریتم می‌گوبند. 
نمای نقابی 
نعایی است که در آن قسمتی از صحتة با قرار 
دادن نقابی از مقوابی بریده شده یا ورقه‌ای فلزی در 
جلوی عدسی دوریین, پوشانده شده است 





شماره ۳۷۹ 





گزارشی از 

2 ے ا 
محموعه تلویزیونی 
بررسی یک پرونده 



















پرونده» دارد بررسی پروندهای که در 
بیعارستان قباضی‌نخش کشوده شده است 


وقتی به بیمارستان فیاض‌بخش. محل خبط 


مجعوعه تلویزیونی ۷بررسی یگ پرونده۲ 
می‌رسم. گروه درگیروداز ضط هستتتد. ۱ 

سروگوشی آنا می‌دفع آمروز قزار است | 
سکانسهای ۱۴ از قسمت ۱۲و سکائس ۲8 از 
قسعت ۱۳ مج عه ضیط شود 

بازیگران سکانسهای امروز »فخرالدین ۱ 
صدیق شریف» در تقش دکتر فرهنگ: ‏ 
«فریدون کوچکیان» در نقش سهراب. «بهرورٌ 
پیروزیان» در نقش دکتر مددی. «پریسا 
گلدوست» درنقش مارال و «فرخ عظیمزاده» ‏ 
در تقش البرز هستند. 

دقایقی می‌گذرد: اما هنوز کسی از وزود | 
من به عنوان خبرنگار معطلع نشده است 

من در گوشه سالن به انتظار می ایستم و 
نظاره‌گر صحنه عی‌شوم 

سدیق شریف در گوشه‌ای از سالن روی بک 
نیمکت نشسته و حشقول حفظ کردن دیالوگهایش 
اسسیت: 

دقایقی بعد پرنامه‌ریز عجموع» چشعش یه من 
می‌افتد و سلام و اخوالپرسی می‌کنيم. 


سکانس ۴ .داخلی: روز 
بیمارستان 


صحنه که آماده می‌شود. باژیگزان یک بار کار 
خود راتعرین می‌کنند 

دوربین روی سه‌پایه بلند در سمت چپ داخلی 
اتاق قرار گرفته و سهراب روی تخت بیمارستان دراز 
کشیده است 

دستگاه اکسیژن و قلب در اتاق دیده می‌شود 
ضریان قلپ سهراپ در دستگاه تمایش, دیده می شود 

با اغلام آمادگی کارگردان ضبط این سکانس 
شروع می‌شود 

دکتر فرهنگ در اتا سهر اب حاضر عی‌شود 

مونبتور در بیرون از اتاق قرار گرفته و کارگردان 
فقط از مونیتور نظاره‌گر صسحنه است. 

هنور چندنانیه‌ای از کار, سبط مشده که صدای 
کارگردان, همه رابه خود می‌آورد او از صحته راضی 
نبست و به دکتر فرهنگ متذکر می‌شود که از خارح 

شماره ۳۷۰ 


وز .اتاق سهراب . 


وارد کادر شود و به سمت تخت سهر اپ برود 

فرهنگ سر یالین سهراب حاضر می‌شود. سهر اپ 
رضع بهتری داز 
کردم و به هن بر ولد ی 2 درنظر دارم 
باهات درمیان بگذارم, پس لطفاً بدون این که آزامشت 
را از دشت نیدی په سوال .عن پاسخ بده در کمال 
آرانش. 

سهر آب: بپر سید 

فرهنگ آبا تو ظرف یکماه گذشته, شرکت جدیدی 
رابا مشارکت هعسرت به ثبت رسانده‌ای شرکتی به 
نام سعاراب با سرمایه پنجاه پنجاه؟ 
سهراب: قراز بود اما فوریت پیش آمد و... نشد 
فرهنگ, مطمئن هستی؟ 
: سهراپ: بله, فکر کرده‌ای چون 
کے عمل عر کرده‌ام(می‌خنده) 


ضبط می شود 


جأی دوربین تغییر مې کند و به جلوی پنجره منتقل 
هی شود 


سکانس ۱۴.ادامه 


فرهنگ هنوز با سهراب مشفول صحبت است 
کرمای اناق امان آدم را می‌برد. قضا کوچک است و 
پروژکتورها بی‌زحمانه بر سل و روی بازیگران گرما 
می‌بارند! 

با سمه . بو .نک گفتن کارگردان: ضبط ادامه 
سکانس, شروم می‌شود. دوربین در جلو: سهراب و 
دکتر و در اتان زا در کادر دارں 

مارال و البرز با یک دسته کل وارد اتاق شده و با 
دیدن دکتر فرهنگ هر دو تا حدودی نگران عی‌شوند 

سارال به نردیک تخت سهراب می‌آید: 

مارال عجب حسن تصادفی: آقای دکتر فرهنگ هم 
اینجا تشریف دارند. ارو به سهراپا سلام عزیزم. 
سنلام آقای دکتر 

الیرز: سلام آقای دکتر, سلام عمو سهر اب 

فرهنگ سبلام: ستلار چم خانم 

البرز: آپه فرهنگ. حالتون چطوره ابه سهراب) 
الحمدلله رنگ و روتون خیلی بهتر از زوژهای قبله 

سهر اب معئونم.. دکتر قرهنگ شما چی می‌گفتید؟ 








مارال: لمری بود آقای دکتز؟ 
فرهنگ عرض کوچکی دارم 
فرهنگ و عارال به سفت در و راهری می‌روند. 
گویا به دلبل وضعیت نوری, باید یکبار دیگر 
صحتنه نکزار شود تصویربردار تورها را رری 
صورت بازیگران بیشتر تتظیم می‌کند. در برداشت 
بهدی همه چیزبه حوبی خبط مئاوت 
کارگردان بلافاصله دستور اعاده کردن سکانس 
۵ از قسعت ۱۳ مجسوعه زا می‌دهد. 


سکانس ۵ داخلی «روز.سمارستان 

اتاق سهراب مخل ضبط این سگانس است, بعد از 
یکی, دوبار تعرین و جابه‌جایی چند نور, کار برای 
ضبط آماده می‌شود 

دکتر صالحی. دکتر فرهنگ و دگتر عددی بر بالین 
مھ ات تیت 

دکتر فرهنگ درسمت چپ و عددی و صالحی 
درسمت راست تخت سهراب ایستاده‌اند. دوربین روی 
تراولینگ قزار گرفته الست کارگردان 
توضیحاتی ھی دهد 

با شروع دیالوگهای دک مددی ر هوتور 

دوربین هم به کار می‌افند. , 3 
۱ دکتر مددی؛ آبا خندء) آقائ درخشان؛ 
3 کساتی که این کار را گرده‌ائد, جق داشته‌اند. 
واثعیت این که من هم باور نعی‌کردم ما 
سلاعتی کامل پیدا کنید. این یک حعچزه نت 

دوربین باشروم دیالرگهای مددی په راه 
اف ربا نتنام دیالوگهای اوابه ناکت 
فرهنگ حرکت می‌کند. 

دکتر فرهنگ؛ استدعای من اينه که وی 
ذریاںة این ماجراايا هيچ کس صحیت نکنیم 
ادستهای سهراب بدا" سی‌کیردا سهراب. 
می‌لوتی که افکار سفشوش و یاسن و بلیزدگی و 
این جور چبزها چقدر برای تو خطرناکه همه چیز تغوم 
شد تو باید تعام تلاش خودت را بکتی که سالم به 
خونه برگردی, همین 

اسهراب غمگین است 

سهراب: بازر تمی‌ کردم من به او بدثکرده بودم. 

این سحنه هم با دوپرداشت مورد قبرل واقع 
ی شود 

دیگر گرما کلافه کتنده شده است. گروه عی‌خواهند 
ادامه سکانس را خبط کنند که من از آنها خداحاقظی 
کرده و راهی دفتر مجله عی‌شوم. 


عوامل محموعه در بت تگاه 

عوامل سجموعه نلویزیونی «بررسی یک پرونده۷ 
که در ٩‏ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای برای شبکه اول ساخته 
شده به شرح زیرند: 

تهیه کننده, نویسنده و کارگردان: علاءالدین 
رحیعی, تصویرپردار و نورپرداز: حسیعود حسجدی, 
مدیر تو لید. عهدی گیهانی. صد ابردار: فر شید بلو چی 

بازیگران فحرالدین صدیق شریف. سروش 
خلیلی؛ اسعاعیل سلطائیان,. صحسن زهتاب, جلیل 
فرجاد. وحید ترحمی. بیرک میرزایی. عهرش وقاری» 
بهرور پیروزیان و 
۰" 

















گفتگو با داریوش خواجه‌نوری 
هنرمند عرصه موسیقی 


گیتار یک ساز 
ابر انی أا صل است 





۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 4 ۷ 4 ۸ ۷ 4 ۷ 4 #۷ ۷ ۷ 4 6 ۷ ۰ » 


اشاره: 

داریوش خواجه‌نوری. از هنرمندان جوان و 
خوشآتیه موسیقی است. او به همراه برادرش 
«محمذعلی» در عرصه هنر موسیقی گشور حضوری 
فعال, آرزشمند و خوب داشته‌اند. خبرنگار هتری 
مجله با او گفتگوبی صمیماته داشته است که از 
نظرتان عی‌گذرد 

GOO 


تاز ه‌های 
مو اتی 







امید حجت در 

انتظار مجوز 
۵ تهزانی‌ها حا سریال 
ابازی پنهان» را که چندی پیش از شبکه تهران پخش 
شد به خاطر دارند و عالا شرکت فرهنگی .هنری آوای 
کیت اھا اڑج لته ای مکار هتن سریال 
اقام به تولید آلہومی جدید کرده است ااسند حجت» 
که با نوازندگی گیتار الکتروئیک در آلبوم «مسافره 
شادمهر عقبلی شناخته شد در کنار برادرش «ایمان» 
به عنوان آفنگشاز برای ترانه‌های وی در لیق آلبوم به 
هنرتمایی خواهد پرداخت. در ضعن شایان به ذکر 
است که فلا بزای لین آلبوم که بر مرحله گرفتن 
مجور قرار دارد, نامی انتخاب نشده لست. 

آلبوم بی نام و نشان «فرزان» 

۵ امان از آنتخاب پروسواس نام آلبومها که برای 
انتضاپ شدنشان بابد چند سال نوری منتظر بعائیم. 
درست مثل هتبن آلبومی که قرار است با صدای 
مهدی زنگته افرزان) به بازار غرضه شود. چرا که هر 
پار که سراعش را از دست‌اندرگارانش گرفتیم. آلبوم 


1 ار چه زمانی کار هنری راشروع کردید؟ 
8 از سال ۵٩‏ به همراه برادر کوچکترم «محمدعلی» 
آموزش گیتاز را زد لوچیانو لاکورته ,گیتارتواز مطرح 
ایتالیایی .از کردم 

7 اولین کنسرتی که بر گزاز کردید چه زمانی بود؟ 

۵ سال ۷۰ سالن لبوریحان 

0 تا به حال جند کنسرت احرا کر ده‌اید؟ 

۵ به انقاق برادزم حدود ۲۵ کنسرت 

7 چند کاست به بازار عرضه کرده‌اید؟ 

۵ «آلبومهای آرزوه.«کلبه» و «سازبارون» 

1 اهالی موسیقی شعا را در کار تان موفق می‌دانند 
علتش رای گویید؟ 

۵ این که در درجه اول به کار و هدفعان ایمان 
داشتیم. ما می خواستیم نگرشها را درباره موسیقی 


7 چه دلابلی باعث شده که موسیقی پاپ ما این 
هه در چا بزند؟ 

8 متاسفانه ما سالها با رکود این نوغ موسیقی 
مواجه بوده‌ایم. سالها آموزشگاههایمان تعطیل بودند 
و کننانی هم که کار موضیقی می‌کردند: متا سفانه لا 
رو اجبار و پا توچه به شرایط عرجود و کمبرد 
امکانات بود من باتعداد زیادی از نوازندگان که امروز 
در سطح بین‌المللی سار می‌زنند. آشنا هستم آنها 
حتی استادی برای آموزش و قراگیری علوم موسیقی 
نداشته اند 

7 شرابط به وحود آمده نا جه حد نوانسته حبران 
این کاستی دایکتد؟ 

8 هنوز هم ضعفهای زیادی و جود دارد یکی ابنکہ 
نمی گذارند هه هنرمندان موسیقی آثارشان را ازائ 





پاپ به خصوص اجراهای گیتار که با موسیقی مبتذل 
لس آنجلسی اشتباه گرفته. شده بود. ثغییر دفیم و 
امروز خوشحاليم که تا حدودی به هدفعان زسیده‌لیم 

1 چه تعریفی از موسیقی مبذل دارید؟ 

پول سیاه عوسیقی بی‌فکر و انديشه و 

7 در این سالفا چه کسانی حامی عوسیقی پاپ 
بوده اد ۷ 

۵ آفای مرادخائی؛ استاد. دارود گنجه‌ای و آفای 
مهر جردی 


ابا نک نلم تهمید! آنهم با شنک ی کن ما هر فی 
کردشد, اما په هر حال آلبوم مذکور؛ حداکثر ۱۱ قطعه را 
در خود جای عی‌دهد که بعضی از قلعات آن عبارتند 
ز:«ننتاردم. لح قلیق و دیا نونه دوکاه. «بخند 
تا دئیا به روت بخندهه», «آنیته اا پر نده», #خالق 
عاشق», «مرغ دریایی» و... که از این ۱۱ قطعه ٩‏ ثای آن 
را «عهرداد مهریان پور» به تنهایی آهنگسازی و تنظیم 
کرده: یک قطعه را نیز «علی سمراجیان» آهنگسازی و 
باز هم مهرداد تتظیم کرده است و یک قطعه باقی 
مانده را هم شادمهر غقیلی. آهنگسازی و نیما 
نورسحمدی تنظیم آن را برغهده داشته‌اند شعرها نیز 
از اشعار محمدعلی شیرازی, داوود لطف‌الله و.. 
استفاده شده است. کفتنی است که آلبرم بی‌نام و 
نشان زنگنه توسط شرکت فرهنگی . هنری پیام 


کولی») در راه است 


0 حدود یکسالی اسنت در استودیو کلها # مهراد 
نصرنی ادن زمیته خوانتدگن» آهنگاازق و تنم 
برای تولید و ضبط آلبومی به نام «کولی» مشقول 
فعالیث است و طبق معمول نیعا نورمحمدی هم در این 
آلبوم حضور فعال دارد, در کنار تیما تا به اینجا هناصر 
عبداللهی» هم بهرداد زا در امر به اتعام رساندن 
آلبرمش پاری داده است تا او بتواند هرچه زودتر 
آثرش وابه بازار اراثه دهد 


(ر بمه)) آزشنا می شو ۵ 


0 در آلبوم»دررنگی» دز کنار پهنام صفاریان 
خواننده دیگری هم حضور داشت به نام «فریدون». او 


موسیقی مبتذل یعنی پول سیاه: موسیقی بی فکر و اندیشه.. 


بدهند که سیاست خیلی بدی است, زیرا مطمناً بعد از 
مدتی از بین آنها. کسانی آثار خوبی ارائه څواهند داد, 
ولی به نظر من تا زماتی که موسیقی به صورت 
آکادمیک ‏ عثل کشورهای پیشرفته . جزء کتابهای 
درسي نشود: وضع به هعین مت آل خواهد بود. 

7 به نظر شما دلیل ئشان ندادن ساز و آلات 
موسیقی در تلوبزیون چسست؟ 

۵ البته جسته و گریخته تشان عی‌دهندا و من 


مطمثثم که همه چیز بهتر خواهد شد و خوشحالم که 
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حالا تصمیم گرفته با آلبرم مستقلی به نام غوریبه ۷ 
خود را بیش از پیش به جامعه موسیقی معرفی کند. 
البوم «غریبه» به احتعال خیلی زیاد از ۱۰ قطعه به 
آهنگسازی و تنظیم کنندگی بهروز صفاریان و پدرام 
کشتکار تشکیل خواهد شد 


عیوضی و باران و اجرای کنسرت در 
شیر خوار گاه شیر 

0 ۰ آبان 
سال جاری در 
شبیر کب || 
در یکی از | 
چسوبی تر ین ۱ 
تقاط تھ 
تهران واقم 
شسسده ایمسته 1 
کنسرتی همراه ۱ 
ن مراسیم | ٠.‏ 
وسیله برخی از 
بروبچهای 
خیرخواه جامعه موسیقی ترتیب داده شد. در آین 
برناسه مصسدرضا عبوضی, داوود ناقور, هوتن 
جرادی و فرهاد جوافر کلام یه هنرنعابی پرداختند 
امید و اریم که همچنان شاهد چنین حرکتهای قابل 
تحسینی از سوی هنرمندان اهل دل و شعر و موسیقی 
پاپ کشورمان باشیم 





0ب جأبغذضششه ‏ س 
شماره ۳۰۷۰ 












این شرایط در حال تغپیر و تحول است. در صدا و 
سیعا ما اساتید خوبی چون دکتر ریاحی. استاد 
تاصری, استاد بیگلری, استاد مرتضی‌پور و داریم 
که با حضور آنها می‌توانیم. شرایط بهتری داشته 

عاغنی بودن موسیقی‌مان وا فر اموش کر ده‌ابم 
و بدون در نظر گرفتن سستی و کاستی‌های موجود 
فقط دلمان را به ظاهر به اصطلاح زببای موسمقی 
خوش کرده‌ابم. ابنطور ثیست چر!؟ 

۵ ما خبلی چیزها را فراموش کرده‌ايم که موسیقی 
هم جزنی از آنهاست. در این ميان و بیش از همه این 
غربی‌ها هستند که از فرابوشی ما سمو ءاستفاد 4 کرده 
و می‌کنند آنها دستاوزدهای علمی و هنری ما را په 
پقما برده‌اند. باور کنید آن سوی مرز‌ها دانشمندانمان 
وابهتر از خود ما می‌شناسند و یا مثلا همین ساز گیتار 
. که یک سان ایزانی الاصنل است را بهتر از ما 
می‌شنتاسند 

0 چه عواملی عاتع بیشرفت موسبقی عامی‌شود؟ 

8 عدم وجود موسیقی کلاسیک, روی آوردن په 
تقلید با موسیقی عبتذل و 

1 تر عرصه موسیقی و هنر به دنبال چه هستین؟ 

۵ خوب ماندن و در واقم هدف اصلی‌ام رضایت 
مردم است 

1 یکی از خصوصیات موسیقی خوب ماندکاری 
أن است نظر شما جبست؟ 

۵ یله دقیقاً بابد از گذشته همیشه درس و پند 
گرفت. به راستی کجایند عوسیقی‌های قدیمی که 


خوانند ه دورنگی این بار 
با ررشیح)) می ید 

۵ آلبوم «دورنگی» را شاید بتوان یکی از 
جنجالی‌ترین آلبومهای تاریخ موسیقی پاپ بعد از 
انقلاپ دانست. البومی که توانست معروفیت و 
شهرت «بهروز صفاریان» را چندین برابر کند و 
برادرش «بهنام» رابه جامعه موسیقی معرقی نعاید, و 
حالا این دو برادر در دومین حرکت هنری مشترکشان 
در فکر آلبومی بهتر از «دورنگی» هستند: آلبومی په 
ام «شبع»! تا به اینجا اشعار زیادی برای کار در این 
آلبوم. انتخاب شد است که مطمثنا در انتها 
بهترینهایشان برای ارائه برگزیده خواهند شد اما 
چیزی که مبهم ات این که آبا این آلبوم هم ار ریتمی 
شاد. تکنیکی و اترژیزا بر جوردار خواهد بود؟ 


«دخترم» تو کی هستی را مشکل ساز 
کرده است! 
مجوز پکی از مهمترین دغدغه‌های تولبدکنندکان 
آلپومهاست ‏ اما مثاءسفاثه هعه چيز به اننجا ختم 
نعی‌شود, چرا که هیچ کس از خواب فردا شب برخې 
از اقایان مسوول خبر تدارد! و مطمثنا البرم «تو کی 
فسن ۸ هم گرفتار یکی از شهنر خوابها شده است. چر | 
که بعد. از گذشت سه ماه که از زمان حضورش در 
بازار می‌گذرد. تازه آقایان متوجه شده‌اند که این ألبوم 
په دلیل ریتم. نوع و موسیقی حاکم بر برجی از 
ترانه‌هایش باید توقیف شود پس 
«تو کی هستی» نام البوعی است با ٩‏ قطعه که 


شماره ۳-۰۷۰ 








جرا نمی گذار ند؛ 
همه هنر مندان 

موسیقی, آثارشان 
را ارائه کنند 
N heer‏ 


صضغابشان هنوز در دل مردم 
هست و میلیونی فروش می‌کردند 
الهه ناز. جان مریم و بايد أن 
گونه که آنها عمل کردند. رفتار 
کنیم تا جاو دابه بمانیم 

1 از کارهای جدیدتان بگویید. 

۵ در حال حاضر دو کار در 
دست تهیه داریم. یکی از انها یک 
آلبرم بی کلام و عختص گیثار 
است و دیکزی یک آلبوم با کلام 
کف برنعلافاکاستهای) یا مان 
در أن از ازکستر زهی استفاده 
کرده‌ایم 

رشته تحصیلی. شما ۶ 
میندسی کشاورزی بودټ این مسا له چه ربعطی به 
موسیقی دارد؟ 

© خودم هم نمی‌دانم و به دنبال پرتقال فروش‌هستم؟ 

7 حرف خاصی ندار ید" 


تزسط شرکت فرهدگی .هثری آوای نکیسا تولید و به 
بازار عرضه شده است, «محسن افلاکی» به عنوان 
خواننده و نیما نورمحمدی: پدرام کشتکار ار عجید 
کوثری به عنوان اهتگسازان و تنظلیم‌کنندگان این 
البوم سعی دارند پا ایجاد تغییر ای بر روی برخی از 
قطعاث آن مجددا آلبوم را برای کسب مچوز روانه 
ارشاد کند 

شایان به ذکز است که کی از قطعات آلبوم اتو 
کی هستی» به نام «دخترم» با شهری از امهدی محتشنم 
صفا" و آفنگ و تنظیمی از نیما به علت وجود صدای 
تک‌خوان خانم در آن (کیاتا کپارس) و نوم ملودی‌اش 
یکی از آهنگهای نشکل‌ساز این آلبوم شده است 

جسن گر به با صد‌ای حامد معدم 


البوم «جشن 
گریه» با حسدای 
حامر مقرم و 
اهنکسازی و 
تنطیم گند کی نیما 
بو و مهه لای 
توسط شرکت 
قرهنکی اهنری 
آونگ تار به مدیویت 
بهزاد خوارزصی و 
امير همایون 
اهادة پحش الست 
این آلبوم از هشت قطعه به امهای سنگ شب شب 
شکن. غروب جمعه. شوپ نرّن زیر گزیه. بیا به 
خوابم, پرنده و جشن گرپه تشکیل شده است. 














۵ امیدوارم هعيشه مردم ما سلامت و خوش 
باشند و ماهم در کنارشان احساس لذت کتیم. 


دآ دمک استارت خوردا 


۵ مدتی لست که استارت تولید آلبزسی به تامم 
«آدهک» با صدای «پژمان مبرعبین» و آهنکسازی و 
تنظیم کنندگی بهروز حتفازیان زده شده تا این 
خواننده هم بتواند شانس و استعداد خود رادر زمینه 
موسیقی به مرحله امتحان بگذارد 


اولین همایش موسیقی فلامنگو 

اولین هعایش:موسیقی: فلامنکز توسط .لابخ 
ایران قلامنگو با هعکاری مرکز موسیقی حوزه هنری 
دز قالب چهل و هشتمین کنسرت پژوهشی آموزشی 
بر تاریم ۰ در تالار اندشه خوزه فنری 
برگزار خوآهد شد 

اق تنامی, اسنتابان پژوهشگران و صدابتظران 
این نوغ موسیقی دعوت به عمل می‌اید تا عقالات با 
پژوهشهای خود را در عحورهای قعالبتی هعایش 
حداکدر تا تاریخ ۸۱۳/۲۸ به تشانی ستاد جشنواره 
واقغ ذر خیابان-حافظ: تفاطم سمیهء ساختمان موکزی 
حوزه هنری مرکز موسیقی ارسال کنند 

0 مجورهای اجرایی؛ 

بررسی و معرفی تأریخچه موسبقی قلامنکو 

بررسی دستگاههای موسیقی قلامنکو 

زبس کمزانی در مونترهن دلامدگر 

بررسی تکنیکهای نو ازندعی گیتار فلاعنکو 

بررسی ساختمان و ساختار ساز گیتار 


بررسی موقعیت فلاهیکو در موسیقی امروز 























پارها شاهد بوده‌ایم که بعد از اتسام یک برنامه و یا 
سریال, گزارشگری با دوربین و میکروقن (به 
اصطلاح) در سطح شهز و در وأقم در یک عتطقه دور 
می‌زند و نظلریه‌های عتفاوت. را درباره آن برنامه با 
سریال چویا می‌شون. این درحالی لست که هعه مردم 
از جعله سوولان عحترم صدا و سیما مطلم هستئد 
که فرزندان این عملکت و عودعان و نوجوانانش از 
سریالها و فیلعهای مناسپ عحدوده سنیشان بهرهای 
نعی برتد؛ پس چرابرای جبران این کمبود عظیم 
سرگزهی, پای منزیال بزرگترها ننشیتند! وقتی از 
ایشان, از هر گروه سنی که باشب در سورد یک 
سویال سوال می‌شود لکفر قریب به انقاق می‌کویند 
که ۱ #سزیال خونی بوده با« اصلا خوب نبود», عده‌ای 
هم لطق کردم این جمله را به تحو دیگری بیان 
عی‌کنند و یا چند کلمه به آن اضافه و یا کم می‌نسایند. 
ولی اینکه «چرا» خوب و یا بد بود را برای بیننده 
گزارش که رمان (البته در اکثر مواقعا وّیادی راصرف 
دیدن آن سریال کزده حلاجی نمی‌کتند. مطعئن باشید 
بیشترین افرادی که به این قبیل گزارشها با دقت هرچه 
تعافتر توجه عی‌کنند, کارکردانان سحترعی هستند که 
تاآنجا که بودجه دو اختیارشان قرار دادهشده سویال را کش 
می‌دهند و بعد که نزدیک است کفگیر به ته دیک 
اصابت کند. تحام دانستان ملا پرتعلیق پرطرفدار!) را 
ظرف کمترین زهان عمکن. یعتی آخرین قسمت می تا 
پنجاه دقیقه‌ای جسم می‌کنند. آن هم چه جمم کردنی! 

نیمه بر بانیمه خالی لبوان؟ 
سریال «پس از باران»: «خانه پدری» و این او اخر 


لاپلیس جوان» از نعونه‌های بارز هجموعه‌های به 


شدت کش‌دار هستند. نکات منفی سریال اخیر به کرات 


توسط عده‌ای از بینندگان این سجموعه در بخش هنری مجله 


چاپ دده و تکراز آنها جایز تیست. اثبته نکات عثبتی 
که از دید منطق‌گزای خانم «شیدا حسن پور» به چاپ 
رسید. قابل ستایش است. اما گاهی اوقات درون یک یوان 
فقط چند قطره آب وحود دارد و بقیه اش خالیست. 

با لین همه لازم است به دو نکته در کارنامه پلیس 
جوآن اشاره شود: 

۱.حتهآنل هد پواداید که به‌عطور سرتب یعنی چیزی حد و د 
یک هفته در میال در بخشهای عختلف. آنچنان از خدمات 
نیروی انتظامی با جملاتی قصار, شعارگونه و تکراری 
تغویف و تمچیدشد که بیتندگان همه آن جملات را از 
بر شدند قبول بقر مایید که هر حرف وسخن. حتی اگر 
از نیزوی لایقی چون نیروی انتظامی باشد. حد و اندازه‌ای 
داردو زعاٹی که از خد خارج شد. دیگر آن رنگ و روئ 
اولیه زا پرای شنونده و بیشتده نخواهد داشت.و بیشتر 
به تیلیغ و شعار دادن می‌ماند تا تعریف و ستایش 

3 رزباره جلوه‌هاق ویژه و تأیید آن توسط 
بعضی از ببنندگان سریال که اظهار داشتند, بسیار 
عالی و مهیج است. باید بپرسم که آیا ایشان سریالهای 
متعدد خارجی را با کمترین هرینة مهماتی که برای 
ساخت صحته‌های مهیح به کار می‌برند» دیده‌اند؟ آیا 
سویال‌هایی گم خرج از این نظر مثل یک پرونده برای 
دو نفر, ناوارو, حتی شرلوک هولعز با آن اسلخه ده. 
دوازده سانتی اش را دیده‌اند؟» 

وی در سریال پلیس جزان پس و خنلیکگلویه. 
دود تحام کادر دوربین را می‌گیرد و جرقه های کوچکی 
[که حاکی از ترقه و با دست‌ساز بودن فشنگ مشفی 
است) به لطراف لوله تفنک,پزتاب می‌شود. انسان به 
یاد تفنگهای سرپر هفتاد. هشتاد سمال پیش نمی‌افتد و 
يا اسلحه‌های دوران وسترن که پس از شلیک. دود 
سبرلوله آن را فوت می‌کردند. لین ضنحنه‌ها چگونه می‌تواند 
مهیچ باشد و اسان را یه پشت جنندلی اش بچسباند؟ 

و پا اينکه ماشین پلیس.وسط خیابان و با 
کوچه‌ای توقف کرده و این درحالی است که پلیسها 
آنها بوده‌اند و وقتی جنایتکاران کتار خودروی پلیس 
می ایستند. با فاصله‌ای کمتر از یک‌متر. به سمت شقیقه 
یک پلیس شلیک می‌کنند. بهد هم نه ننها په راحتی از 
صحنه می‌گرپزند. بلکه همکار محترم فرد عچروح به 
چای انکه او را به اورژانس مننقل کند. خاطراث 
دوستش را (که انگار فوت کرده!) مرور می‌کند! 

جالب اینجاست که بعد عتوجه می‌شویم. گوله به 
گردنش لصبابت کربه دار شکر؟ و تحجب می‌کتیم از نه 
مسوول جلوه‌های ویژه و گریم چه لصراری به خون‌آلود 
کردن سر و پیشانی و شقیقة قرد مذکور داشته است! 


بد خواهان. هواداران و 
خیرخواهان پلیس جوان 
از ضعفهای پارز ابن مجموعه که بگذریم. کله 
ابن سخن, خود را صاحب حق دائسته و دیگران رابه 
شیج گرفته‌اند. فکر تمی‌کنم کارگردان خود سریال هم 
تا ابن حد متعصبانه با قضیه برخورد کند! 
خدمت این بزرکواران عرض عی‌شود که نقد و 
بررسسی عبوب و با عخسنات یک عجموعه نه چیزی از 









تلسخصیت باژیگر می کاهد و ته به آَنْ می افزاید شما به 
کونه‌ای از غلان باژیګر پشتیبانی می‌کنید که انکار 
افرادی که مچموعه ای را نقد می‌کنند. ایشان را مسبب 
تسام کمبودهای این سریال معرفی کرده‌اند. نه چنین 
نیست, البته بسیار حوب است که عده‌ای از جوانان و 
توجوانان تا این جد به فنرمندان توجه دارند. ولی 
ت ززاه سا ان خي خد قتایق لبود 
دن‌نین تمام نقدهایی که چه با دید مثبت و یامتفی 
کاها منطقی در سورد پلیس جوان نوشته شده است, 
ناقدان نقدهایی که ضعیف بودن این سریال را اعلام 
کرده بودند, دلایل مستدل‌تری را برای گفته خود ارائه 
کرنت جوا که متاس فانک بخ ان طرخ دازا پن و وا 
قرس این سریال فقط به همان حوب است با عالی 
است, اکتفا نسودند. درحالی که هیچ دلبل غانم کننده‌ای 
برای ان نداشتند. بکذریم از خانم ذاکری که البته 
آرمانگرایانه تقد نظری خانم زال‌زّر را رد کرده بودند. 
لازم انت اضأفه کتم که از خانم ذاکزی هم گله ای 





" دوستانه دارم. یشان خود بهتر می داند که وقتی 


بیننده‌ای, نظر شخصی خود را در قالپ نقد ارائه 
می‌کند. به قسمتی از حق اجتماعی اش پرداخته و با 
زبان خاص خود به بیان نیازهای یک بیننده دار ای فهم 
و شعور اشاره می‌کند و نه به عتوان یک قاضی که 
قراز ابست حکم نهایی را صادر کند. 

تعجب می‌کنم .از شما که چرا باید از نقد خانم 
زال‌زر تا آنجا برافروخته شوید که در نامه‌هایتان: 
فردی را محکوم به تلقین و تحمیل نظراتش به دیگران 
کنید! بدتبست بدانید که اکر ابراز نظر شخصی ایرادی 


داشت. نظر شما هم به چاپ نمی ر سید. 
بياموزيم. به حای تخطنه. 


همدیگررا تحمل کنیم 


این‌گونه است که عده‌ای کارگردان محترم په 
خود اجازه می‌دهند. وقت مردم رابا جانبداریهایی که 
از آثار عجلو از اشکالشان می‌شود. هرکار که تمایل 
دارند با بیت‌العال کرده و بعد هم به قول یکی از 
بینندگان؛ مجریهای هميشه خندان شبکه سه یا هر 
شبک دیگری آذعان به پرپیننده بودن سریال کنند! 
البته چند فسمت اولیه داستان. خوپ پیش می‌رود و 
بغد سر خلیج قارس رابه بسویال باز می‌کتند. تاسی و 
پنج. شش قسعت چه‌پسا بیشتر. مثل اسفنج په خود 
آب بکشد! صدای عخالفان هم به طور معمول په جایی 
نمی رسد و اگر برسد. به شذت محکوم می‌شوند! 

بلید بپذبريم که در جامعه زندگی کردن یعنی کرش 
سپردن و پذیرش بک به یک نظریه‌ها او بعد اتتخاب 
یکی به عنوان نظری بنطقی) گرچه حتی تالف نظر 
فرد باشد. و نه صرفامحکوم گردن و پرچسپ زدن 

در پایان خطاب ابه خانم ساناز ایراهیمی و 
دوستان پاداوو می‌شنوم که به پلیس جوان.چه 
سریالی خوب گفته شود و چه بد, مطمئن باشید به 
کسی چیزی نعی‌زشد او نخواهد رسیدا ولی مسلم 
اینکه, نباید عخالفان نظریه خود را دشن و بدخواه 
بدائیم و ته دست بردهان کسی بگذاریم که نکند 
خدای نکرده نظرش مخالف نظر ما باشد. کسی با 
مسوولان مجموعه‌ساز دشعنی ندارد. مهم توجه با 
بی توجهی به شعور بیننده است. 

حوربه صالحی 


سس زار رز ۳۰۷۰ 
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1 يم ۳۳۳0 ب‌ ۲ 5 
۱ ۱ 1 ۱ 

EHH 

۱ 1 


۳ 
۰ رد ند از پس اداره 
زرعه بر بیاید, به همین وا وی باقش 
به ان درو آن در می‌زند و بو لنقها یک عروس 
ا منزل می‌آورد و با آمان وی مشکلات 


س 


EN 


E 
e کب‎ 
چهار قسمتی پلیستی, خود را آماده ساختن و‎ 
ایم چ هت اس جد اه سا‎ 
کامل مانند باران» می‌کند. این مجموعه که بر اساس‎ 
ار رمان جثایی اثر #جرج بپ.. پیلیکانوس» برای‎ 
ت پراذران وارثر تهیه می‌شود. داستان یک‎ 
کر بسن کشت + مدرک تج‎ 

۳ 









بازسازی بهشت 

فیلم «همه آن چه که بهشت جایز می‌شمارد: 
محصول سال ۱۹۵۰ و ساخته داگلاس سنترک 
امسبال توستط #«تادهاینس» بازسازی می‌شود. این 
ملودرامجذابعلاوه پر پزداشت یک دوره تریخی 
گت هط زاخردم‌عوزی چت کرک نت 

در فیلم مذکور جولیان مور, دنپس کوبید و 
دئیس هایس برت تقشهای اصلی را ایفا می‌کنند. 


«پانچوویاا» در معزض باژداشت 
بعد از اخراج ری | 











شکایت گرده که در صورت صدور حکم مشکلاتی 
برای تهیه کننده و کارگردان فیلم پانچوویلا بروز 
خواهد کرد. گفتتی است که در این فیلم «آنتونیو 
باندراس» نقش «پانچو ویلاه را ایفا می‌کند و 
کارگردان آن «راپروس برسفورد» است 


تام هنکس و استیون | سپیلیو گث! 
قدر تمندان هالیوود 


ا انتخاب ۱ 

کی مجله یی فر سال دست بة چت الدامی 
می‌زند و ملاک آنتخاب اقر آن. قدرت و نقود د آتها در 
راه‌اندازی یا تعطیل کردن یک پروژه سینعایی و 
آين اتتخابها در دو بخش مجریان و مدیران قدرتعند 
صورت می‌گیرد. ده ثقر اول سجریان قدرتعند اسسال 
به انتخاب مجله مدکور عبارتند از: تام هنکس. 
استیون لسپیلب رگ مل کبیسن, تام کرو. جولیا رابرتس. 
دتزل واشنکتن؛ ران هاوارد و براین گریر (مشترکا. 
آپر اویتفری: م نابت شیامالان و ادام سندلر 


ما مور سه‌جانبه ساخته جدید اریک رومر 


«قاآمور سنه جالبه» عنرآن فیلم جدید اریک وومر 
ت واقعی یک جاسوس روس 
و هعسرش راد ر اوضاع پیش از وقوع جنگ جهانی 
دوم تصویر می‌کند. این فیلم که حال و هوای 
هیچکاکی. دارد و ععلو از تعلیق و هیحان است. با 
شخصیت پر دازی قهرمانان غیلم فم عتایت ویژه‌ای 
کرده است. فیلم مگور با هزیته چهار میلیون دلاو در 
پاریس فیلمبر داري می‌شود. 


اسست که در آن سمرگذشست 
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| اولین های هفت 
و لسن شاق ا 


ینف کہ رر کی از رسد یں ا ہیں اء 
۵ اولین نمایشنامه نویس فارسی 







#میرزااقا تبریزی» نخستین 


فارسی, تعایشنامه نوشته است 
بر ال بخ 


نمابشنامه‌ها هعه به قلم 
میرزاآقا تبریژی بوده است. از ژندگينامة میزراآقا 


تبریزی چنذان اطلاعاتی در دست نبست, جز لینکه 
دونامه از او خطاب به «آخوندزاده» عو جود است و نیز 
رساله‌ای دارد به نام رساله احلاقیه» که امروژه نسخه 
خطی آن در دسترس لست. از نام اول او چنین برمی‌آید 
که مبرزاآقا تبریزی تحت تائسر تعایشناعه‌فای 
آخوندزاده دست به نمایشنامه‌نویسی رده است. او 
اول می‌خواسته آثار نمایش, آخوندزاده را ترجمه کند. 
ولی بعد تصمیم عی‌گیرد که خود به‌طور مستقل به 
زبان فارسی نمایشنامه بنویسد وی می‌نویسد ازنامة 
دوم او برمی‌آید که وی به زبان روسی و فرانسوی 
مسلط بوده و چندی را نیز به مترجمی هدرسة 
دارالفتون گذرانده انست. او بعدها پس از گذراندن 
ایامی چنه در تغداداو استلابول, منهنی الول سفارت 
فرانسه در تهران شده است. 

از میرزاآقا تبریزی پنج نمایشنامه با عناوین زیر 

١‏ سرگذشت اشرف‌خان حاکم عربستان در ایام 
توقف او در تهران 

۲ طریقه حکومت زرمان خان بروجردی و 
سرگذشت ان ایام 

۳.حکایت کربلا رفتن شاه‌قلی میررا و... 

۲ حکایت عاشق شدن آقاهاشم خلخالی به سارا 
نام دختر حاجی پیرقلی و حکایت آن ایام 

۵ حکایت حاجی احمد مشهور به حاچی مرشد 

بدین ترتیب نام میرزاآقا تبریزی په عنوان اولین 
تمایشنامه نویس زبان فارسی, در ادییات نمایشی 
ایران رقم می‌خورد. وی گرایش سیاسی داشته و 
وقایم را از ژاویه دید سیاست و اجتماع می‌نگزیسته, به 
همین خاطر توانسته در أن ایام که کسی را ارائ 
سخنگوبی تبوده. با بهره‌جوبی از قن تثاتر به نقادی 
سیاسی .اجتماغی بپردازد . نمایشنامه‌های او کرچه از 
حیث تکنیک و اصول نمانشنامه‌نویسسی نقصان دارند 
و گاه به داستان و قصه شبیه‌اند. ولی به فرحال 
نخستین تلاشها در این زمینه هستند و از اين حیث 
ارزش آنها محفوظ است 
f‏ 











زیر نظر : محمدر ضا مهدیزانه 


و د سا ر ھا ۵ نید 
گرچه عمسریست پر از دضدغذ تق دیرم 
خاضیرع قبش۳ a‏ مرغم و پر می گیبرج 
قمری بل بهار و گل ر 
ج نيف ولة پایسسزم و بسی تا یسرم 
خالی از نفسه و اواز بهاری تا جند؟ 
بای کي ماو این کسروز دیسر ج؟ 
گاهی احساس من این است که ابن خلوت تنگ 
بسوده از روز ازل سهم من و تقديرم 
پسی آزادی و پسرواز بے آن وسعت سبسز 
بال من زخسی ومن با قفسم در گیسرم 
مس باح ملکسوتم نسم از عالسم خاک 
سبوی ادا وسعت پرجاذبه پر می گیسرم! 
محمد رحیمی (ققنوس) . زر ین شهر 


ا 


30و شعر از مجموعه شعر «ابن حادله تکراریست» 
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<< 0 سه رباعی از قاسم حسینی . دهلران 
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0 دو شعر از مجنوعه شعر «هفت تا و دوتا دوستت دارم» 


سرودة رضا طاهری 

صدایم بزن 
سیبار؛ زین به سامت هی جر خد 
پیا و از نقطه اول 
سر سطر 
از پشت خر کلمه‌ای که دلت خواست 
صدایم پرزن 
تا عاشق تو پاشم 
و از مر گ نترسم 

ام نس 

نام تو را کنار نام خودم نوشتم 
بالای قلهای که 


دوستت دارم را باد برد تا فر شته ها بشو ند 
و این طوری تابستان گذشت ب 

زمستان از راء رسد 

تا ابری بگرید و 

نم تو راپاک کند از سینه کوه 



















سرود فهیمه رادمند e‏ 
ففف بک بها ہے 
هاله های اشک 
جونان شرارههای اتش سارت ۱ ند 
جر فا میتی خب بعد از تو کی به داد سردم نرسید 
هی ر صد مجموعه شور ی بااینه‌ها کس به تفاهم نرسبد 

هیچ می دانی ال اما ۴2۶ سرودم حرف دل ما جوعقده‌ای در دل ماند 
برای زاون ال گس خضی خدو هرز به نکم نس 
یک بهانه ۹ خر نم ی ۱ ۱ 
:۲ ۷ 3 ۶ 
ا ا E TEE‏ 5 اس 4۱ 

پیت ۱ ۰ ویرانه‌ام امشب. به خدا ویران 

فا د دیسه هی 5 ی نز سم ۳ 
فعی ۹ ته 
۳ ۱ د ود از 

روزی را که چونان شکوفه‌های گیلاس ردو خر سم 
به خوشبختی خود می بالیدم اأعلههاى کی کا 

از اد بر دهای؟ خاله بی با ». می ر 
تو نادات هست داد ۳ 
کدامین تابستان د دود لی فته متم E‏ 
۱ 
۳ ارو خر 
به نو ک گنجشک ها ت يڪ ي دک 


سېرد؟ 







۱ . سا o‏ سس - > ۲ 








ناصر عسکرپور . کر مانشاه 
طبع عوزونی دارید و وزن و قافیه را خوب 
رعایت عی‌کنید. اگر توآرری؛ عضامین تاب و تعاییر 
بكر همراه آين طبم زوان باش سللماً آثار مانایی 
خوافية آفرید. خیف است که شافد لین انیات باشیم: 
دپشپ که دل جای دوجشمم گریه می کرد 
میلاد عشم بود و باغم گریه هی کرد 
دانم گل تصویری الونک من 
پر ټلبلی دلعرده شم گریه می کرد 
وین و زر 
بر لاخ پر وائه کم که گربه تی کرد 
لیل قرد ببستم بی نقش منود 
از سعی بی تا تیر مرهم گربه مي کرد 
تسترن تابنده . تبربز 
مولونی رباعیات فراوانی سروده است. نمثل اين 
رباعی 
کی ناشد و کی باشد و کی باشد و کی 
فی باشد و می باشد و می باشد و می 
من باشم و من باشم و من باشم و من 
دی باشذ و وی باشد و وی باشد و وی 
عبدالله اکبری . تهران 
بقیناً حاقظ. فردوسی؛ سعدی و مولوی شاعران 
درجه یک سحسوب می‌شوند و انثال سنایی: ضائب. 
عراقی وٍ... در : رددهای بهدی قرار حی‌گیرفا 


کنمار û‏ ۳۰۷۰ سس 








١‏ لف ايتا ا سار تست 
4 ۳ ۳ 


ای قدت سرو و رخت ماه و نکاهت جادو 
امشب ان ناز به می خفتة جشم انت کر 


تاب لى بده اسب که سراپا بستم. 
ار در عشسق درا جشم به راحت هستسم 


دامن شعله ببفشان سب أخازت وا 
روی ابوان بکشان کر پسروازث را 

عاش ازار نسودی نو که ذریآبودی 
CED‏ تس آرا ون 

رفتسی و یبازنگشتی و نگفسی که چرا 
می پسرانی لب ابوان جنسون خواب مرا؟ 

وت ان است؛ کا واکشی از فرسادم 
واکنی زلف پريشان و هى بربادم 

باغی از شعمسر بسارا شب مهتسایی را 
خط بسزد دفتصر وارونس؛ بی خسوالی را 

حرفی از عشق بزد. خاطر من ازرده است 
بی تماشای تو دل؛ خانه طو فان بر ده.است 
بانی شکسوه نسردم رهی از خویش به تو 
جه نزدیکتسوم باز من 
خسوب من باز کن اغسوش نگاه مستی 
مشل آن وفت که طسرح گسل می می‌پستی 

با مسن از لاحظة طو ضانی دیسدار بگ‌و 
وفست دیسدار شسد ا از رسمه تسار گن 

خانه رابا تسش کسام تو آذیسن بستسم 
باتو هن قطره که نها بجر تماشا هستم 

شیسی از من؛ دل مجنونی را 
بساز مرهسم بنه بارا جگر خسونی وا 
لال پغرمابه سالم پوراحعد . دهلران 


ای که بردی ب 


شب« شهنتو آزی, خاش .ر بارسصدی, خاش .زهر 


وحداتی. آیلام ‏ فاطحه پورعلی. صومعه‌سوا ۔ ندا 
یره‌ای. کردانشاه - مجید قیطاسی: اندییشگ ۔ فزناز 
غراغتی, فسا .ربحاته امیدی» صو معه‌سرا آچهار نامه) 
هاجز خسروی گالیکش .مهین بهمتی, تهران .نازی 
رست 
رمضان 
رعضان: ماه عروح خاکبان 
پر کشیدن با همه افلاکیان 
ماه دېدار خدا) فيض حضور 
غا نعمت ماه رحست؛ ماه تور 
ماه خوب ارتباط پا خدا 
ماه عفو و پخششی بی انها 
ماه لااد اعام معشی ست 
ماه دیدار رخ ایا دلرناست 
ماه رفترن از ضلالت تا به صدر 
ما درک عشق در شهای فذر 
ماه سز ختم فر أن مجید 
تا شوه دل نزد ایزد روسپید 
ماه شاه غنن علی مر نضی 
ان" که خونین رفت تا خرش خدا 
مجیت صفانی . تهران 





تو آن گلی 
من عاشق نو هستم و حاشانمی کنم 
تو ان گلی که جز تو تما نمی کلم 
دزیا و دشت و جنگل و کوه و بهار زا 
من بی حضور چم تو معنا نمی کلم 
يو اره با مى همه حا در تمام سر 
از نام خویش امم تو منها نی کچ 
پاور نکن که رفته‌ای از خاطرم زیر 
۱ بی تو نظر به آینه حتی نمی کلم 
اری نمام چم ادم به عشن توست 
من عاشن نو هستم و حاشانمی كنم 
اسماعیل مزیدی , علی‌آباد کتول 











|. 





دختر جوانی پسر مورد علاقه اش را دزدید! 


دختر جوانی که به خواستگاری پسر مورد 
علاقه‌اش رفته پود با همکاری عادر و مادربزرگش پسر 
جوان زا ربودند. 

این دختر ۲۰ ساله به نام مارال که چندی پیش 
پسر مورد علاقه‌ اش را در کرج دزدیده و در خانه‌ای 
پنهان کرده بود. توسط ماموران دستگیر و بازداشت 
شد. 

او در بازچویی اولیه په ماموران گفت: دو سال 
پیش با محمدحسین آشنا شدم و بعد از مدتی قرار 
ازدوام با هم گذاشتیم, من موضوع را با پدر و مادرم 
درمیان گذاشتم ولی آنها پیشنهاد عجیبی, مطر 
کردند. مادر و مادریزرگم گفتند رسم خانوادگی ما این 
است که دختر په خواستگاری پسر برود و چنانچه 
جواب مثبت نگرفث او را بدزده؛ تا اقتدار خود را ثابت 
کند! هر دختری که پسر مورد علاقه‌اش را بدزدد 
سوکلی عروسهای خانواده خواهد شد! من هم قبل از 
اینکه به محمدحسین چیزی بگویم به همراه مادر و 
مادربزرگم به منزل آثها رفتیم. وفتی موضوء 
خواستکاری را درمیان گذاشتيم. پدر و مادر 
محند‌ضنین خیلی تعجب کزدند و با رفتار ناپینندی ما 
رااز خانه بیرون انداختند. بعد از این ماجراهمه چیز را 
په محمدحسین گفتم؛ ولی او هیچ اعتقادی به آداب و 
رسوم ندارد و خیلی هم ثاراحت شد و حتی حاضر 
تشد دیگر با من ازدوام کند و من چون خیلی به او 
علاقه‌مند بودم. به همین خاطر تصمیم گرفتم طبق 
خواسته مادر و عادربزرگم وی را بدزدم. روز حادثه 
برای دیدن عحعدحسین مقابل در دانشگاه ابستادم و 
ضمن گفتگو از او خواهش کردم برای آخرین پار به 
حرفهای من کوش بدهد ولی محمدحسین زیریار 
نمی‌رفت تا اينکه په شوخی او را به جای خلونی 
کشاندم و دست او را بستم و بعد پاهایش را و در 
پشت. دیوار مخروبه‌ای عخفی کردم و با موبایل با 
عادر و مادربزرگم تعاس گرفتم و آنها پس از چند 
دقیقه ماشین آوردند و سه‌تایی او را داخل ماشین 
گذاشتیم و به زیرزمین خانه مادربزرگم بردیم و بعد 
پا مادرش تماس گرفتم و تهدید کردم آگر شناسنامه أو 
رابه دست من نرسانی پسرت را خواهم کشت آن زن که 
خیلی ترسیده بود قبول کرد و چند ساعت بعد ماعوران 
که تلفن ما را کنترل کرده بودند. به خانه ما ریختندو 

پرونده این دختر در مجتمم قضایی کر تحت 
رسیدگی است. 

جم حم 


همسری که زنش رادار زد 


دامادی که با همدستی پدرزنش, همسرش را به 
قتل رسالده بود: هفته گذشته راز این حنابت و 
چگونگی به قتل رساندن زنش را در دادگاه جنایی 
تهرآن فاش کرد 

بثابه این گزازش از سوی مسوولان بیمارستان 
الغدیز به کلانتری ۱۳۷ ثارمک اطلام داده شد, زن ۲۱ 


ساله‌ای که از سوی تزدیکانش برأی مداوا په این 
بیمارستان انتقال یافت», به علت شدت جراحات وارده 
جان جود رااز تست داده است. 

با عزیست مأموران تجسس به محل و تحقیق در 
زمینه موضوع این پرونده مبتی بر مرگ مشکوکگ 
گزارش شده با بررسی شواهد و پازجویی از همسر 
این خانم و پدرش طی چند مرحله به اظهارات ضد و 
نقیض برخوردند و به همین منظور بر آن شدند تا 
تحقیفات تکمیلی خود را در این خصواص انامه هتد. 

با پیگیری این پرونده از طریق آداره آگاهی دافا 
اعتراف کرد که همسرش اتجراف اخلاقی داشته و با 
جوانی به‌نام محمد ارتباط پنهاتی برقرار کرده بود و 
من ناچار شدم موضوع رابا پدرژنم درمیان بگذارم. تا 
اینکه پس از چند مدت حقایق گفتارم برای پدرش ثابت 
شد و روز حادثه من به اتقاق پدر هعسرم وارد خاله 
شدیم و هر دو در یک لحظه شاهد ارتباط پنهانی او با 
محمد بودیم که ابتدا همسرم قصد فرار از خائه را 
داشت. ولی من مانعش شدم و با روسری او را خفه 
کرده و سپس با طتاب او را دار دیم و چنین وانعود 
کزنر که رک کی کی کرو الم 

درپی این اعترافات, پدر مقتول نیز اظهارات 
دامادش را تایید کرد و با ثبت اظهارات دو متهې 
فاضی دادگاه برای داماد به اتهام قتل قرار بازداشت 
موقت و برای پدر مقتول نیز قرار ده میلیرن تومان 
وثیقه صادر کرد. 

جام‌جم ٩۰‏ آذر 

هفته گذشته یک خانم برزيلي وقتی از خواب 

بیدار شد په طبقه پایین ساختمان رفت و به محض 


اینکه وارد آشپزخانه شد ناگهان با صحنه عجیب و 
نرسناکی مواجه گردید و نقش بر زمین شد. 





وی پس از به هوش آمدن در این بازه گفت: 
هنگامی که در آشپزخانه را باز کردم با چند تابوت 
اسکلت مردگان و کل و لای روبرو شدم 

این خانم در ادامه افزود» شب گذشته براثر بارش 
شدید باران و سیل, پس از تخریب دیوار آاشپزخانه 
استخوانهای اجساد. تابوتها و کل و لای قبرستان 
مجاور خانه‌ام رابه داخل آورده و مراشوکه کرده بود 

مسوولان قبرستان در چند روز آینده قرار اسث 
برای پاکسازی این خانه اقدام نمایند. 

اینترنت 








ار تباط تپانچه پلاستیکی و پژوی ۲۰۶ 


یک پسر جوان که با استفاده از تپانچه‌های 
پلاستیکی یک پژوی ۲۰۶ را دزدیده و با آن 
مسافرکشی می کرد. دستگیر شد. 

ماجرابه این صورت بود که هفته گذشته مردی به 
کلانتری جنت‌آباد مراجعه کرد و با ادعای اينکه یک 
مامور مجهز به اسلحه کمری و بی‌سیم با متوقف 
کردن خودروی پژوی وی آن زا به سرقت برده است. 
شعاره خودروی پژو خود را وارد راپانه کرد و چند 
روز بعد خودروی گشت آکامي مرفق په زدیابی 
خودروی مذکور شد و با اقدامی ضربتی خودرو رابه 
همراه راننده‌اش پازداشت کرد. راننده خودرو پس از 
دستگیری اعتراف کرد با هعدستی پسری به نام 
محمود سوار بر پیکانی در خیابانها پرسه می‌زدیم و 
اقدام په سرقت خودررهای پژو ۲۰۶ می‌کردیم و با 
دستکاری پلاک خودرو سوار بر آن دز جاده رنجان . 
قژوین مدتی به مسافرکشی می‌پرداختیم. 

این مرد اعتراف کرد تپانچه‌ها قلابی بوده و 
تاکتون چند مورد خودرو پژو ۲۰۶ را مورد دستبره 
قرار داده است. 

ایران ٩۰‏ آذر 


چمدانی پس از ۵۶ سال پیدا شد! 


مردی در استکهلم که ۵۶ سنال پیش هنگام خدمت 
سریازی چمدانش را گم کرده بود بالا خره آن را پیدا کرد 

مسوولان ارتش سوند با ابن مرد که هم اکنون ۷۶ 
سال دارد. تعاس گرفتند و به وی اطلاع دادند که 
چمدانش در سیلوی اصطبلی که قرار است تخریپ 
شوت پیدا شده« است. 

اين چمدان بدون هیچ تقبیری و په شکل سابق 
خود باقی مانده و گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت 
و کوپن قهوه و نان وی و تعدادی عکس یادگاری در 
داخل ان بود و فقط یک اسکناس ۲۰ کرونی از 
محتویات چمدان گم شده است. احتمالاً فردی که 
چمدان را پیدا کرده پس از سرقت پول أن رابه سیلو 
اند اخته است. 


اینترنت 
فیلم پلیسی به ما روش دزدی آمو خت 


دو نوچوان ۷۸ ساله پس از چند بار تماشای یک 
قیلم پلیسی در مدت سه رور, ۴۰ سرقت انجام دادند. 

به گزارش سایت اینترنتی. مردی با مراجعه به 
کلانتری جامی گفت: دو پسر جوان که مسلم بودند و 
خود را مامور اداره میارزه با منکرات معرفی می‌کردند. 
قصد داشتند در آتوبوس از وی اخاذی کنند. 

پس از طرح این شکایت گروهی از گشت نیروی 
انتظامی اتوبوسهای مسیر جمهوری, بهارستان را 
کنترل کردند و بالاخره موفق شدند افراد مورد نظر را 
در یکی از اتوبوسها دستگیر کتند. دو متهم پس از دستگیری 
تحت بازجویی قرار گرفتند و اعتراف کردند پس از تملشای 
یک فیلم پلیسی تصمیم گرفتند با سلاح قلابی سرقت 
کنند و در مدت سه روز ۲۰ سرقت انجام داده‌اند. 

پرونده دو متهم به دادگاه جنایی تهران ارجام 


شده شات 





انتخاب ۱۰۰ آذر 
شماره ۳۹۷۰ 








مها بر ات لو ان مشکل داره 

میتی باسنت دفر مابات شهر,لوشبان راببه 
پیمانکار واگذار کرده‌اند. و این امر مشکلات زیادی را 
برای مردم فرلهم ساخته لست تتشتو وقتها خطوط تلفن 
خراب است و یا هعشنوایی وجود دازد. همچنین خط 
انتظار و با خط انتقال تلفن‌ها قطع شیده است, اما هر ماه 
هزینه آنها از عشترک دریافت عی‌شود. بدتر از همه 
اینکه قبض تلقن به موقم به دست عشترکان نمی رسد 

افالی لوشان انتظار دارند. مسوولان محلی در 


یر ریات بنتگی 
سس am‏ رقاب aA‏ زاپ ٩...‏ 


درحالی که ۳ اولان 2 وه ای ف 
پرورش هم و عم خود را برای بهبود وضعیت 
آموزشی کشور گذاشته اند و نیزوهای متعهد فرهنگی 
زا به این کار بعنی خدمت مظصانه و دلسوزانه به 
تعلیم و تربیت بچه‌های ایران و بهبود وضعیت 
آموزشی تشویق می‌کنند: بر یکی از روستاهای 
محروم شهرستان نعین به اسم گرعاچشعه معاون یک 
دیستان, یک معلم کلاس اول ابتدایی راکه با خودش 
شش عدد گج رنگی په کلاس عی‌برد. مو لخفه کرد و 
عانم این کار شد معاون مدرسه در جالی که با معلم 
مرېوطه به جنگ لفظی می‌پردازد. ابراز می‌دارد که 
معلمان پاید صرفه‌جویی بکنند و کچ کمتری به کلاس 
ببرند. آیا این عمل مهاون محترم دبستان رقابت با زاین 
است با عپارژه با عجروعیت؟! مسوولان مجترم آموزش 
وپزوزش وی لتاب قران هر ایران هکت کنتد. 

گرم چتته. کار مواق ٠‏ 

روستای کرمه‌چشمه از توایع ,شهرستان مرزی 
تمین از نظر اقتصادی بخصوص در زمیت؛ کشاورزی 
بسیار فعا است. 

برای ازج نهادن به سردم سخت کوش این دیار از 
سسوولان ادارغ گان تقاضا داریم که اهالی این روستا را 
شهری تقریباً از کثار این روستا می‌گذُرد و از آنجایی 
که به خاطر زعسنانهای سرد اهالی منطقه. ناچارند از 
سوخت فسیلی که به سختی به دست می‌آید لستقانه کنتد 
ضسزوری است از نعست گان بهرهمند شوید. 

امید است قرمانداری و بخشداری محترم منططقه در لین 
پاره اقدام کتند 


۲ بعضی از تقاط را مقر مز فاد 
وله کشی کاز می‌باشه . | 
.سح ها زا لکیس ۳0 نی 

درحالی که رامهرمز روی دریای عظیم نفت و عاز 
شماره ۳۰۷۰ 


سس 


فا ی از تقاط این شیر ین 
۱ , گاز می‌باشد. ا مدیر کل 
ی هون کرد گر 
از اقدامات شرکت گاز خوزستان مشاهده نگردیده 
است. شهروندان رامهرسزی قاقد لوله‌کشی گاز 
درخواست دارنئد نسبت به رفع مشکل خود از طریق 
وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران اقدام گرد 
یوسغی . خبرنگار اطلاعات هغتگی 


دانسکاة اصقان زمین 
ورزشی را شم زد 
OAT‏ | 
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دانشگاه اصفهان بدون با خبر کردن حسوولان 
مدرسه البرژ در اواخر شهزیور ماه لقدام به خراپ 
کردن و برداشتن کامل روکش آسفالت زمین کرده 
است و پس از اينکه با اعتراض مسوولان دلسوز 
ذبیرستتان مواجه شدند با خشم بیشتر, در شب هنگام 
اقدام به بر و رو کرد با بهتر الست بگویم همان طور 
که در عکس مشاهده می‌کنید شخم زدن زمین هی کند. 

حال سوال رمن و سوال ها بچه‌ها این است که 
چرا زمین ورزش دیبرستان البرز که وایسته په 
داتشگاه اصفهان است و یکی از. عوفق‌ترین 
دببرستانهای ناحیة سه و اسنتان است به دست 
دانشگاه اصفهان که وسیم‌ترین دانشگاه در 
خاورعیانه و یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها و مراکز علم 
و فرهنگ در ایران است باید به این صورت جرأب 
شود؟ و آیا لین سزاوار است که در مدرسة هابر عکس 
تعامی مذارس وقتی بچه‌ها وررش دارند به جای اینکه 
روحية شادی پیدا کتند. ناراحت شوند و ناله کڼان په 
گوشه‌ای از حياط بروند و بنشینند 

امیدواریم عسوولان مرپوطه بخلر لطفی يه این 
مدرسا موفق داشته باشند و این مشکل اساسی راک 
هح در راندمان تحصیل و هم در بازدهی علمی تا ثیر 
دارد. حل کنّد تا دبيرستاني کوشا با بار علعی زیاد و 
مرح بر شطع لقان داه بانیم 


t-‏ ۱ سنزب 
۱ ناز مخت با ز اس ز ی ۱ 
۳ سر تست ات 
آرامگاه شیخاحمد چامی در تزبت چام نیازمند 
توج و بازسازی است. این مقبره بسیار قدیمی است و 
در استان خرلسان و خصوصاً تربت جام از احترام و 
چایکاء خاص و ویژه ای برخوردار است. متا سفانه این 








ای ی خر رچ کی مسوولان با شیر" 





فرو ریختن مواجه استت به همین دلیل بیازمند 
بارسازی عابل است. این مکان جسعه‌ها با در اعیاد 
مختلف که مردم پرای مازهای جمخه و عید به این 
محل مراجغه می‌کنند. با سیل عظیم کدایان مواجه 
است و این عساله پارها موجب بی‌نظسی و حتی 
سبرقت کفشهای نمازگزاران تربت جامی شده است. 
این در حالی است که ابن عقیره کهن در فهرست آثار 
علی سمازهان مبراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده 
مولاتا شیخ احصد جامی عالمی بزرگ در دورانْ امام 
هشتم بوده و عورد آحترام عموم عردم بوده است ولی 
متاسقانه عقره‌اش آن گونه که در شان او نویه 
نیست و نیاز به بازساژی و مزحت و خصوصاً توجه 
ویژه مسوولان میراث فرهنگی خراسان دارد. 


ادر کیاتی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
یابان قوامی را از شر آفراه " 


ولگرد و معاد نجات د فد 

tاار‏ اه o‏ ۳ »روت = ۱ 

عدتی است که عده‌ای جوان با تجسم در بزرگراه 
شهید محلاتی تهران, حیابان قوامۍ با ایجاد مزاحمت 
برای عزدم. آسنایش اهالی این محدوده رازسنچم 
کرد اند 

چند تن از اهالی و ساکنان خیابان قوامی در گفتگو 
با خبرنگار ما خواستار رسیدگی جدی نیووی 
انتظامی و جع آوری افراد ولگرد, معناد و شرور از 
سطم این منحلقه شد ند. 

اهالی خیابان قوامی معتقدند که ماعوران 
کلاختری. ۱۱۰ آشهدا.. که این محدوده جزو جوزه 
استحفاظی آنها محسوپ می‌شود: به هنگام گشت. 
بدون توجه به این وضع از آن سحله دور عی‌شوند! 

عاشانی فروشنده مرغ «جعید. بر این خبایان به 
خبرنگار ما گفت: همه روزه عده‌ای از جوانان در 
محدوده محل کسب من جمع می‌شوند و خمن 
مزاحست, مانم از کسپ و کار ما شده‌اند, این عده چتد 
رور قبل دست په سرقت تخم مرغهای سغازه‌ام زدند و 
هفته گذشته نیز تعدادۍ از ولگردان و افراء ععتاد قفل 
در یک ضغازه پوشاک در سجاور مغازهام را شکسته و 
اجناس آن را په سرقت بردتد و کلانتری در حال 
رسیدگی به این موضومغ استث ۱ 

یکی دیگر از کاسبان محل که به حلب‌سازی 
مشغول است.میکاری ر ادلیل تجسم چو آنان ذکر کرد و 
گفت.: این عد به غلت نداشتن هپچ‌گونه برنامه, و 
انگیزه‌ای برای عابران به خصوص خانعها مزاحست 
ایجاد می‌کتند. 

یکی دیگر از کسبه از نیروی انتظامی درخواست 
کرد که با روشهای اصلاحی و تربیتی+ جوانان را از 
این امور دور کنند. مسعود از کاسبان خیاپان قولمی 
گفت که این ختابان افراد ولگرد هعقاو رتا دارد و 
بعصا شیطتت‌هایی صورت داده و مزلحمت‌هایی را 
برای اهالی ایجاد می‌کنند. 

خانم مریم ۔ م په خبرنکار ما گفت. عده‌ای جوان 
موتورسوار با ایچاد سروصدای کوشخراش, اسان ما 
را بریده‌اند و اهالی این خیابان از دسث آنها آسایش 
ندارند. توقع ما این است که عاعوران تیروی انتظامی 
با استقرار در محل جلوی ترکتازی آنها را بگیرند. 













پرویز ابوطالب: 


این اساسنابه را ای دیگر نامزه ریاست 





سس ا ا ا 


8 لا[ 4 و ا 
مدارج علیی که ی ی سال 
شت سر گذاشته بودم و با 
انگیزه کمک په فوتباام میلکت 
خود را کاندیدای ریاست 
قدر اسیون فوتبال کر دم؛ اجا ای 
کاش این کار را نمی کردم 










تس 
ٍِ 








| 






















او فوتبالش رادر سال ۱۳۲۸ و از زمین‌های 
خاکی راه‌آهن شروع گرد و پس از بازی در تیم‌های 
راه‌آهن, تاج سابق دیهیم سابق و منتخب تهران از 
سال ۱۳۴۵ به جرگه مربیان پینوست. سه سال 
بعد موفق شد درجه لیساتس معتاز مربیگری را 
از فدر اسیون جهاتی فوتیال قیفا در بافت کند و 
تامش به عنوان نخستین عربی بین‌المللی در 
آسیا در کناب فوتبال به تیت رسید 

پرویز ابوطالب را هعه علاقه‌مندان به 
فوتبال به خوبی می‌شناسند. سرمرتی اسبق 
تیم های توجواثان و جوانان و تیم علی بزرگسالان 
کشورهان هفته گذشته به دفتر مجله اطلاعات 
هفتگی آمد 4 همجون همیشه به‌صورت جامع و 
بی‌سانسور در مورد هتال روز فوتیال کشور 
مخت کرد 
مصاحبه‌ای که در زیر از تظظرتان می‌گنرد حاصل 
گفتگوی دوساعته ما با پرویز ابو ظالبپ است : 





۵ آقای ابوطالب! شما در دوره قیلی انتخابات 
و یاست فدراسیون فوتبال با چه انگبزههابی نامزد 
شده بود ید؟ 

۵ من کمان عی‌کردم با وجود اساستامه جدی 
آنھایی که شنایستهت 
هستتد می‌تزانند به قدرااسیون فوتبال زاه پیدا کنند؛ اما 
دز عفل تمام کساتی که برای فوتبال این معلکت زحمت 
کشیده بودند خانه نشین شدند تا یک شخضص غڼز 


فدراسبون فوتیال در آن زهان 


ورزشی به ریاست فدراسیرن فوتبال برسد. راستش 
تا آن زمان فکر نمی کردم که ورزش ماتا آين 
سیاست خن شده بلشد. وگرنه دلیلی ندلشت که 
تتایم انتخایات آن دوره اینگونه رقم بخورد. زیرا 
زمانی که غن رئیس کمیته فنی فوتبال ایران و عربی 
تیم علی بردم آنهانی که خود را نامزد ریاست 
فدراسیون فوتبال کزده بودنند, فقط یک بازیکن بودند. 
من چهار سال پیش به پشتوانه مدارج علمی که طی 


5 


اند ازه با 





سس هبنش 


سمی سال پشت سر گذاشته بودم و با انگیزه کمک به 
فوتبال معلکت خود را کاندیدای ریاست قدراسیون 
فوتبال کردم اما ای کاش این کار را نعی‌کردم 

7 گویا در این دوره هم نام شما در بین نامزدهای 
رباست فدر اسیون هست. 

۵ آنهایی که می‌گویند بابد در اتخابات این دوره 
هم نامزد شوم واقعاً به پنده لطف دارند, اما من بارها 
گفته‌ام تا زماتی که اساسنامه رسای قدراسیوتهای 
ورزشی اصلاح نشود. کاندید نخواهم شد 

7] عمده‌ترین اشکال این اساسنامه در کجاست؟ 

همتاسقانه این اسناسنامه توسط کسانی تتظیم 
شده است که سواد این کار رانداشته و حتی ده روز از 
عمرشان را هم در ورزش نبوده‌اند, به همین خاطر 
اشکالات فراوانی در آن به چشم می‌خورد فوتبال 
حرفه‌ای, بعنی فوتبال تخصصی و چرخه هشتکانه 
فوتبال حرفه‌ای جهان عبارنست از ؛ بازیکن. مربی: 
باشگاه, هیاات فوتبال, فدراسیون فوتبال, نعاشاگران. 
رسانه‌های گروهی و اسپالسرهای عالی, و این چرخه 
هشتگانه نحت که رئیش قد رلسیون رالقشاب می کند: 
اما در کشور ما مجمعی متشکل از ۲۳ عضو در راس 
کار قرار دارب که در آن از دو میلیون بازیکن فوتبال 
فقط دو نفر و از هزاران مربی فقط یک نفر و از جامعه 
داوران هم تنها یک عضو حضور دارد و بقیه رو سای 
هیا تهای فوتبال استانها هستند و رسانه‌های گروهی و 








بابک پور عالی 








در اون ھی 


تا زهانیع که آدمهای متحصمص ؛ 
عملاقه جند ۵ عاشقم در قوتبااه چا 






تعاشاگران در این سجمع هیچ تقشی ندارند. به نظر 
من تا زغانی که این روند اصلاح نشود هیچ 
انتخاباتی در این عمجمم به درستی انجام نعی پدیرد 
و مردم هم هميشه ناراضی حواهند بود 

1 کدام مر جع بابد برای اصلاح این اساسنامه 
اقدام نمابد؟ 

8 معاون فنی سازمان تربیت بدتی در غیاب 
رئیس فدراسیون باید از رئیس سازمان. تربیت 
در اساسنامه رو سای فد راسیونهای ورزشی تجدید 
نظر شود 

1 خیلی‌ها سی گوبند صفابی فراهانی اگر بک 
رئیس ورزشی تبود در عوض مدبر لابقی بود, شما در 
این مورد چه نظری دارید؟ 

8 سه نزع عدیریت وجود دارد؛ مدیریت عمومی: 
ریاست فدراسیون ورزشی عنصوپ عی‌شود باید 
مدیریت تخصسصی داشته باشد. نه مدیریت عمومی و 
یا عالی. شخص رئیس سازمان تربیت بدنی هم باید 
مدیریت عالی داشته باشد. ار آنجاین که مذبریت 
صفایی فراهانی. مدیریت عالی بود او اگر په عنوان 
رئیس سازمان تربیت بدنی انتخاب می‌شد به مراتب 
موفق‌تر عمل می‌کرد. هیچ کس به اندازه من صفایی 
فراهائی را نمی‌شتاسة اما واقعیت این است که تا 
زماتی که آدمهای متخصص,. علاقه‌مند و عاشق در 
فوتبال عا هستند. یک فرد سیاسی نباید در را س امور 
قرار بگیرد و این بزرگترین اشکالی است که به صفابی 
فراهانی وارد بود 

7 شما هر برخی از نشور بات ورزشی گفته بودید 
که آقای فکری بهترین شخص برای احراز عنوان 
رباست فدرانسیو فوتبال استد هرشته؟ 


بله 
1 فکر می کنید ایشان بنواند در ابن پست موفق 
عمل, کشت؟ 


FV شماره‎ 





۵ آقای فکری قرار نیست در این سن و سال کلنگ 
در دست بگیرد و زهین را بکنده ولی با ترجه په ایتگه 
اینشان فنقتاد سال از عمرش را در فوتبال گذرانده و 
بیشتر از هرکس دیگری در این راه پیزاهن پارة کرده 
است.؛ به خوبی می‌داند چه کسانی به درد فوتیال این 
معلکنت می‌خورند و از آنها برای کار در فدراسیون 
فوتبال دعوت به عمل می‌آورد. آفای فکری می‌تو اند 
کمک بزرگی به فوتبال ایران بکند 

1 از میان آقابان دادکان. مصطفوی. عابدینی, 
حاج رضابی. فائقی و فتحالله‌زاده کدامیک را برای 
پست رباست فدر سیون فوتبال شایسته تر می‌دانید؟ 

۵ با وجودی که دادکان بارها گفته است که 
نمی‌خواهد در انتخابات شرکت کند. اما من با کال 
افتخار دوست دارم که او رئیس بعدی فدراسیون 
قوثبال باشد. البته به نظر من تمام نامزدها شایسته 
هستند و اگر اختیار با من باشد همه آنها و بسیاری 
دیکر از خاک خورده‌های فوتبال ایران را برای حضور 
در هيات رئیسه فدراسیون فوتبال فرامی‌خوانم, چرا 
که تنها راه اعتلای فوتبال ما همین است 

© به نظر .شما فوتبال حرفه‌ای و اماتور چه 
تفاو تیمابی با هم دارند؟ 

© فرق فرتبال حرفه‌ای و آماتور در این است که 
من نوعی باید از تخصص‌هایم استفاده كم تا اقتصان 
دستگاهم را بگردانم و از داخل فوتبال برای خود 
فوتپال پول درآورم؛ در غير این سنورت این دو هیچ 
تفاوتی با بکدیگر ندارند, با فوتبال حرفه ای می‌توان در 
کمتر از دو سال بیش از ۵۰ میلیون دلار درآمدزایی کرد 
که نمونه بارز آن ترائسفر بازیکتانی نظیر مهدوی کیا 
دایی, باقری, عزبژی, عجیدی, یزدانی و... است. بدون 
اينکه سرمایه گذاری زیادی در این راه صورت گرفته 
باشد, درحالی که یک کارخانه ماشین سازی همچون 
پژو عیلیونها دلار سرعابه گذاری می‌کند تا روزی صد 
دستگاه ماشین به بازار عرضه کند و کمتر از یک 
میلیون دلار در روز سود ببرد 

07 حرف آخر.. 

۵ ما در کشورمعان همه چیز داریم: عنتها آدرسش 
را در اختیار نداریم تا از آنها بهره‌بردازی بهینه کنیم 
باید دنبال کسانی گشت که امثال حاجیزاده‌ها 
رضازاده‌ها. مهدوی‌کیاها و دابی‌ها زا ساخته‌اند چراکه 
آنها ادمهای مععولی نیستند. پیشکسوتاتی نظیر 
ورزنده محمودپور: مکری, اکرامی, مبشر و صدقیانی 
در کنار خدمات ارزنده‌شان آنقدو اشتناه داشته اند که 
ما دیگر اشتباه نکنیم و این بزرکترین گوهری است که 
ما دراختیار تاریم پس جایز است که اشتباهات 
گذشتکان رابه عنوان یک سرمایه با ارزش حفظ 
کنیم و کارهای خوبشان را نیز به نام خودشان 


ی هاشمی طبا اگر واقعاً داش برای 


ز شم این ههلکت می سوزد: بايد 
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۵ پیتر ولاپان, پل مونی .رئیس فدراسیون مالزی . 
و رئیس فدراسبون ژاپن همکی از شاکردان من بودند 
و امضای من پشت مدرک لیساتس آنها هست 

تشماره کارت بین‌المللی من بر ۴۴۸ ۳۶ است 
درحالی که شماره کارت سپ پلاتر ۲۱۸ می باشد؛! حال 
اگر می‌بینید ما هیچ پیشرفتی نداریم بدین خاطر است 
که‌سایه همدیگر راب تیر می‌زنيم و چشم دیدن هم رانداریم 

#اتضعمین می کنم که اگر قذراسیون قوتبال دست 
من باشد. در اولین انتخابات ۸۴6 په عنوان رئیس یا 
نایب رئیس کنقدراسیون قوتبال آسیا انتخاب شوم 
زیرا اکثر سران ۸۴٥‏ از شاگردان من هبستند 

2 اقای ماشمی طبا اگر و اقعا دلش برای ورزش این 
معلکت می سوزد, بابد بیاید و به آقای خاتعی اشتپاهات 
دوران ریاسفشن در سازمان تربیت بدنی را پگوید, نه 
اینکه دائما از همه چیز مان خودش تعریف کند 

محمد دادکان اکر کمی تدبیر په حرج می‌داد؛ با 
مطبوعات اینکونه برخورد نمی‌کرد تا در این شرایط 
حساس نرای خودش دشمن تراشی کر ده باشد 

شا مطبوعاتی‌ها اگر با کسی دوست هستید, 
چشم و کوش بسته از او تعریف نکنید و برعکس اکر 
هم پا کسی دشمن هستید و او نکات عثبتی دارد انها را 
بدون غرض ورزی بنویسید 

من عنکر توانایی‌های ایوانگویچ نیستم. اعا تباید 
کار او راهم بیش از اندازه بزرگ جلو د داد چرا که عا 
در رمان رنچبو, فکرۍ حبیبی؛ پروین و پورحیدرې هم 
توانسته بودیم ار أسیا قهرمان شویم و این به خاطر 
پنانسیل بالای فوتبال ما است نه رفا به دلیل حضور 
یک مریبی خارچی! 

#ضین اینکه تباید فراموش کرد که برای هر یک 
از پازیکنان تیم امید» عربپان وطنی حدافل ده سبال 
زحمت کشیدهاند حال شایسته است که زحسات آنها زا 
نادیده گرفت و فقط از مربی خارجی نیم که حتی 
نمی تواند با بازیکنان ارتیاط علامی برقرار کند قدردآنی 
کزد؟! واقعاً بهثر نیود که نیمی از آن. ۱۵۰ هزار دلار 
پولی را که بابت قهرمانی تیم اميد به ایوانکویچ داده 
شد به عوامل داخلی که سهم بيشتري در این مر فقیت 


داشتند تعلق می‌کرفت؟ 





ار تیم علی قهرمان می‌شود, باژیکن, عربی, و 
رئشیس فدرأسبون هر کدام ۲۰ درصد نقش دارند و 


شخص رئیس جمهور و مجلس ۰ درصد و ما اگر 
می‌خواهیم پیروزبهایمان استعرار داشته باشد بايد در 
این رعینه به سران دولتی آگاهی‌های لازم را داد 
مطلوب تداز به ۱۵۰۰ ساغت کار کارشناسی داز بعنی 

فرم جابعی را پیرامون مشخصاتی که یک 
رئيس فدراسون يايد داشته باشد. به غهندس 
مهر علیر اده دادم تا نامزدهای ریاست فدر سیون آن را 
پر کنند. آینها را چهار سال پیش هم به مهندسن 
هاشمی طا داده بودم: اعا در کشوی مير ابشان خاک 
حورد و عاقبت ابن شند که دیدید 

۵ چرا باید سرپرستان تیم‌های ورزشی ما در 
بوسان بر سر ۱۰ هزار دلار جایزه‌ای که سهر علیزاده 
برای تقسیم کردن ہین آنها داده بوت با هم تعوا کنتد؟ 

0 مهندس مه علیزاده از مهندس فاشسی طبا 
موفقتز خواهد نود 

لايا و جود ابتکه باندیازی در فد ر سیون مصقو ی 
هوج هی زد. من فدراسیون او را موفق‌تر از فدراسیون 

شما تابه حال شننده‌اید که دز دانشگاه اسانید 
برای دادن مدرک دکترا به دانشجویان رای‌گیری 
کنتد؟ برای گرفتن این مدرک معیارهایی و جود ذارد که 
دانشجویان باید آنها را گزرانده باشند. انتخابات 
ریاست فدراسنرنها شم اصول تباید به صورت 
رای‌گری باشد, چر؟! که به کار تحصصی رای 
نمی‌دهند. زلیس فدراسبوتهای وررزّشی هم طبعا باید 
سالها در کمیته‌های فنی. اسورزش, داوران و.. حضور 
داشته و کارهای عدیریتی انجام داده باشد تا بتواند در 













با وجود اپنکه باندبازی در فدراسیون 


K ICL ۴ "۷ ۳ -~” EY 
وص - کر‎ Î ی‎ ۳ 


ی 
کک 





پلبي از ار دبیل 

دیگر بايد نامهابی چون بوری ولاسف و واسیلی 
الکسیف را فراموش کتیم و دیکر نباید مرتباً دام نهیم 
سلیعان اوغلو را به عنوان نایقه وزنه‌برداری عالم بر 
زبان آوریم. حتی در عیان پهلوانان خودی نبز ثام 
نادجو و نضیری را دیگر تباید به تنهایی عنوان کنیم. 
چراکه بلی از خطه آذرآبلدگان و از شهر قهرمان‌پرور 
اردبیل, به تام حسین رضازاده اکنون به عنوآن بگاته 
افتخار وزنه‌برداری جهان شناخته بی‌شود 

در آخرین: شب مسابقات قهرمائی وزته‌برداری 
عردان جهان در سال ۲۰۰۲ که در ورشو پایتخت 
لهسنتان انجام گرفت. حسین رضازاده پهلوان ایرانی 
در پنم حرکت بیش از یکهزار و یکصد کیلو وزثه بلند 
کرد و خنمن کسپ سه مدال طلا در حرکات یکضرب 
دوضرب و در مجموع توانست وزنه افسانه‌ای ۲۶۳ 
کیلوگرمی را با اعتعاد به تقس ایدالو صقی بالای سر 
برده و نام خود را به عنوان یکی از بزرکترین 
پدیده‌های ورزش وزنه‌برداری در جهان طتین‌انداز 
کند. مضافا ارنکه رضازاده با حجموع ۳۷۲/۵ کیل و گز هی 
خود. رگورد عجموع ډو حرکت در وزن به اضافه 
یکصد و پنم کیلوگرم با فوق‌سنگین را که خود 
رضازازذه در العییک سیدشی ۲۰۰۰ بریا ساخته بود 
تکرار کرد 

تکته جالب توجه اینجاست که رضازاده تتها 
وزنه‌بردار درمیان بیش از یکصد و پنجاه وزنه‌بردار 
نخبه جھان بود که تو انتست یک رکورد جهلنی در این 
مبسابقات از خود باقی گذارد. با توجه به اينکه این 
پهلوان ہا فقط بیست و سه سال دارد و وزته‌برداری 
جزو ورزشهایی الست که حتی تا نزدیکی‌های چهل 
سالگی نیز ورزشکار می تواند در سطلم قهرعاتی ادامه 
دهد می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وضار اده دز صورت 
بهزه‌گیری از تعلیمات صحیح یک مربی کارا و باتجر به 
و ادامه تعوینات عنظم می‌تواند. سالهای متسادی بر 
تارک وزنه‌بزداری جهان بدرخشد و برای ایران 
لفتخا رآفرینی گند 

اما واقعیت دیگر این است که نباید ما خود را پشت 
سر برق عدااهای طلای وضازاده پتهان کنیم و کار 
خوودراتعام شده بدانیم. متاسقاته به غير از رضازاده 


و برخواه که او هم دو ندال برتز برای وزنه‌برداری 
ایران در دسبته ۷۷ کیلو به دست آورد. بقیه 
وزنه‌برداران سادر حد و اندازه‌های خود ظاهر نشدند: 
ضمن آنکه چهار وزنه‌بردار عا به جهت عدم موفقیت 
در وزنه‌های انتخابی خود از دور مسایقات حذف 
شدند و ابنکه نعصی از تیم کامل و هشت نقره ابران از 
جرکه مسابقات خارج شدند, لطعه شدیدی بر استیارات 
تیبی ما زارد ساخت درجالی که با بضامت کنوش گر 
کمی دقت. هست و مدیریت صحیم اعمال شود, 
وزنه‌برداری ما لیاقت آن را د ارد و باید به مقام قهرماتی 
جهان برسد 

هم اکنون وزنه‌برداری ایران با توجه به حضور 
تاسهایی چون پانزوان اعهدی و هادی), خوشدل. 
برخواه, فلاحتی نژاد. نصیری‌نیاء باقری پیران‌وند: 
توعلی و رضازاده دارای حداقل ده وزت‌بردار در سطع 
رکوردهای جهانی است و تشکیل یک تیم هشت نفرہ 
از این تعداه و کسب عنوان قهرمانی جهان به‌طور حتم 
در خد و آندازه‌های ما عی‌باشد 

در همین عسایقات اگر دیگر وزنه‌برداران ما فقط 
رعوردهای خود را تکرار می‌کزدند بدون تردید عنوان 
قهزمانی با نایب قهرماتی از آن لیران من ند 


مسابغفات جکو نه لود 


مسمابقات قهرعانی جهان در ورشو به دلیل ایتک 
در فاصله ۲۰ عاهه از المپیک اتن در سال ۲۰۰۴ قراز 
داشست, از اهعبت خاصی برخوردار بود و کشورهای 
مختلف جهان با ستارگان خود در مسابقات حضور 
یافته بودند. در این هيان تیم وزنه‌برداری چين په علت 
بهره‌کیری از ترکیبی که ثاشی از ذکاوت و هرش 
سرشار گردانندگان ابن تیم می‌شد: توانست کوی 
سبقت را از بزرکان دبکر چون روسیه بلفارستان: 
ترکیه پونان و میزبان مسابقات بعنی لهستان و أیران 
ربوده و مفام قهرمانی رایه دست آورد. در شرایطی که 
این تیم تنها در وزنهای سبک در عسابقات شرکت کرد 
و در چهار وزن بالا اصلا شرکت‌کننده‌ای ند لشت. 

در این ميان بايد به این نکته نیز اشاره کرد که افت 
محسوس تیم‌های ترکیه. بونان و روسیه جا را برای 
لیران باز کرده بود تا بهره گرفته و برای مقام قهرمائی 
رقابت کند که متاسفانه حذف چهار ووّنه‌بردار ابران 
اجازه نداد. اکنون فتایج عسابقات را برای اطلاع 











خوانندگان گرامی در زیر می‌آوزیم 


0 ۵6 کسا: 


در ۵۶ کیلو قهرعان مشهور چینی چانگ‌وو 
توانْست هر سه عدال طلا را به‌خود اختصاص دهد و 
اگر برخشش رضازاده شبود: اختمالاً این وزئه‌بردار 
قدرتعتاد چینی عتو ار ستاره مسانقات وا به خو د 
تاشت 

تخر ب 

١-چانگګ‏ وو چين .۱۲۷/۵ کیلو 

۳ یانگ ۔تایوان ۱۲۵۰ کیلو 

تباکو۔ رومائی ۱۲۵ کیلو آوزن بدن بیشتر] 

ف عسر اجا 

اچانگ وو .چین ۱۶۰۰ کیلو 

۴ وانگ بتایوان .۱۵۲/۵ کنلو 

۳ءیانگ +تابوان ۷۵۲/۵ کنلو آوزن بدن بیشتر) 


۱چانگ‌وو .چین ۲۸۷/۵۰ کیلو 

۲.یانگ «تانوان ۲۷۷۱۵۰ کیلو 

۲.تیاگو .روعانی ۲۷۲/۵ کنلو 

0 6۴ كيلخ 

در این وزن این از کره شمالی شگفتی ایجاد کرد و 
در دوضرب و عجسوع دو مدال طلا برای کشور خود په 
دست اورد لی از چنن مدال طلای نکضرب را به خود 
احتصاص داد در این وزن هم ایران شرکت‌کننده 
تذاشت 

محر بر 

۱.لی.چین ۱۴۰ کیلو 

۲.مسابانیس .یوان ۱۳۰۰ کیلو اوزن بیشتر) 

۲.اين .کره شمالی ۱۴۳۰۰ کیلو آوزن بیشتر) 

دو ر ب 

١‏ الین ۔ کره شمالی ۱۷۵۰ عنلو 

۲.کنورگیف .بلغارستان ۱۷۲/۵۰ کیلو 

۳لی :چنن ۱۷۰ کیلو 


این .کوه شمالی ۲۱۵۰ کیلو 
۲ملی .چین ۲۱۰۰ کیلو 
۲.کثورگیفدم.بلفارستان ۳۱۰۰ کیلو اوزن میگتر) 


شماره ۳۹۷۳۰ 





6٩ 0‏ کسط. 
یک چینی دیگر به نام چن در 
این ورن دو مدال طلا به دست 
آورد: ضمن آنکه دیگر طلا را هم 
یک چینی دیگر به نام ژانگ به دست 
آورد. هر دو وزنه‌بردار ما در این 
دسته یعنی خوشدل و پانزوان از 
دور مساپقاث خارج شدند و تنها 
پانژوآن در دوضرب به مقام ششم 

زستیل. 


سس بت 

۱ ژانگ .چين ۱۵۷/۵۰ کیلو 
.چن .چین ۱۵۵۰ کیلو 
۳.سبی .ترکیه ۱۵۲/۵ کیلو 

۰ چن چين ۱۹۲/۵ کیلو 
۲.ژانگ .چين :۱۸۷/۵ کیلو 
۳.نانتاوی .مصر ۱۸۷/۵۰ کیلو 


اد چن .چین ۳۳۷/۵۰ کیلو 

۲.زانگ ۔چین ۲۴۵۰ کیلو 

۲.سبی «ترکیه ۳۲۵۰ کبلر 

Û‏ ۷۷ کو 

مارکوف از بلفارستان توانست مدال طلای 
فجموغ را به دست آورد. ضمن آنکه یک وزنه‌بردار 
روسی و یک وزنه‌بردار چینی مدال طلای درم و سوم 
رااز ان خود کردند. برخواه وزنه‌بردار ایرانی خوش 
درخشید و در یکضرب و مجموم دو مدال برئز 
تصناحب کرد. من آنکه در دوضرتب به مقام پنحم 

.لی .چین ۱۷۲/۵۰ کیلو 

۲ مارکوف .بلفارستان ۱۷۰۰ کیلو 

۳.برخواه -ابران ,۱۶۵ كلو 

غو سر م 

۱برداچف زر رسب .05‘ ۲ کیلو 

۲ آربااوعلو.ترکیه ۲۰۰ کیلو 

۴ء مارکوف .یلفارستان ۲۰۰۰ کیلو 


.مار گوف.: بلفارستان .۳۷۰ کیلو 

۲.پرداچف .روسیه ۳۶۷/۵۰ کیلو 

۲.برخواه .ابران ۳۶۵۰ کیلو 

0 ۸۵ کسفق: 

در این وزن واسیلوف بلفاری و آسانیدزه گرجی 
حرف اول را عی‌زدند: ضمن آنکه هادی پانزوان از 
ایران په مقام نهم دست یافت, غیبت شاهین نصیری‌نیا 
هم در این دسته کاملا محسوس بود 

۱ آسانیدژه -گرجستان ,۱۷۷/۵ کیلو 

۲:سولی .آلیانی ۱۷۵۰ کیلو 

۲.مولکوف .بلوروسی ۱۷۲/۵۰ کیلو 





9 تسر اس 

۱.واسیلوف .بلفارستان ۲۱۷/۵۰ کیلو 
۲.مولوکف .بلوروس ۲۰۷/۵۰ كيلو 
۳کالانکا-روعاتی ۲۰۷/۵۰ کیلو آوزن بیشتر) 


۱.واسیلوق .بلفارستان ۳۸۵۰ گیلو 
۲.اسانیدزه گرجستان .۳۸۵ کیلو اوزن بیشتر) 
۲.مولکوف ,بلوروسی ۲۸۰۰ کیلو 


0 4۶ کنو 

در آین دسته پاشایف آذربایچانی و کاروسو از 
آلمان مدالهای طلا را به خود اختصاص دادند. کوروش 
باقری یکی از امیدهای عا و عدافع عنوان قهرمانی 
جهان پابین تر از حد. انتظار ظاهر شد و از دور مسابقات 
بیرون رفت. او تتھا در تک حرکت دوضرب پک مدال 
برنز رابه دست آورد 

بخ سر ت 

کاروسو.آلمان ۱۸۰۰ کیلو 

۲.پاشایف .آذربایجان ۱۷۷۸۵۰ کیلو 

۳.دویریوف .بلفارستان ۱۷۵۰ کیلو 

و صسر اپا 

۲.دوپریوف .بلفارستان ۲۱۳/۵۰ کیثر 

۲.کوروش باقری .ایران ۲۱۰۰ کیلو 

.پاشایوف آذرپایجان ۳۹۲/۵۰ کیلو 

۲.دوپریوف .بلفارستان ۳۸۷/۵۰ کپلو 

۳.کاروسو آلعان ۲۸۷/۵ کنلو اوَزن بنشترا 

٩.۵ 0‏ کسلن: 

کاتفرید از اوکراین. کارکابوف از بلفارستان و 
اسمورتنچف از روسیه مدالهای طلا را ميان خود 
قسمت کردند. حسین توکلی از ايران علی‌ر عم همه امید 
ما مقامی بهتر از پنجمی پیدا نگرد 

کت ها 

۱ منمورتچف .روسیه ۱۱۷/۵۰ کیلو 

۲.دورگوا!.لهستان ۱۹۲/۵۰ کنلو 

۳.کاتقرید اوکر این ۱٩۰۰‏ کیلو 


دو صر : 
5 کار کایوف ۲ بلغارستان ۰ 
۵ کیلو 
سوداش .ثرکیه .۷۰ کرلی 
۳ کاتفرید . اوکراین ۲۳۰۰ کیلو 
اوزن بیشترا 
۱ کانفرید .اوکراین ۰ کیلو 
5 کار کایو ف ۰ بلفارستان . 
۵ کیلو 
۲ اسمورتچوف . روسیه . 
۵ کللو اوزن بیشتر) 
۷0 سل 
تسس رضازاده سلطان 
بلامنازع پولاد سرد بود و هر سه 
مدال الا زا به خود اختصاص دای 
ضمناً او لقب ستاره و تنها رکوردشکن مسابقات رائیز 
از آن خود کرد. 
صر ت 
۱.جسین رضازاده.ایران .۲۱۰ کیلز 
۲ دامپانوف .بلفازستان .۲۰۵ کیلو 
۳ ودارک . اوکراین ,۲۰۰ کیلر 
دو صر با 
.حسین رضازاده .ایران .۲۶۳ کیلو 
۲ یامیائوف .بلفارستان ۲۴۵۰ کیلو 
۲بوداک .لهستان .۲۳۰ کیلو 
.حسین رشازاده ءابران ۵ کیلو 
۲ دامیاتوف : بلهاریشتان .۴۵۰ کیلو 
۲۳.اودارک ۔اوکراین .۴۴۰ کیلو 
8 
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محمدامین سرلک. ۲/۵ ساله از الیگودرز محمدامین که تنها ۲۸۵ سبال باخل خانه را نیز از ورای دیوار 
79 درد اعوبفریتی-می‌کتد/ نشان داده است و البته چنین 

درک او از ساختازهای | نگرکنی از نظر تکنیکی ابماد. | زک 25 

اجتماعی و تقابل طنیفت| | اخطوط و تواعد پرسپکتبری را 3۳/۱ رت 






















































2 3 ۳ خانه و تکتولوژی است. پرهم می‌زند. اما به عحتوای ۱ 
i ۳ 6‏ محمد امین دو خانه تطریباً آنقاشی می افراید و تفکری قویتر درپی ] آن قزار هی دهد رها پر دی که پوریا 
28 | شبیه به یکدیگر راتزسیم کار برد از نهن قعال و ولع او بای موفقیت خبرمیدهد. ضین آنک یک شادی 
LF‏ گرده و با دودکشهای فعال وروی ی رضمایت نیز از لابلای رنگها به چشم می آید. اد ی 
۳۷ اا تيد موفق خواهد بوذ پوریا در هتر رابک ایا نیس تراد تا ول 
13۳ ۱ | راپرورش دهد 
me‏ ۴۲ "۳ ضمن آنکه فعالیت و 
EF mgm.‏ اتقاشى ویژه 
amt‏ با اریتفاعی برابر و 135 
در تھا را تقسیم کرده ست که دزوافع لزوم حضور طبیعت را همان با خان ا انفجار رد 
شش ۽ دانسته است. ضممن آنکه فضای سبز که نقاشی روی آن ترسیم شده و نیز از نقاشی ویژه این قفته را به 
ت چنین فضاهایی در زندگی ما گفتگو می‌کند. حورشید و ابر هم که درواقم. | هدیه پنج ساله اختصاس داده‌ايم. 
ماد ار آفتاب و بازان هستتند:دیگر عناصر مهم زندگی ما را به تصویر درآوردد چرا که چتان نقاشنی خیره‌کننده‌ای 
و لین درک مْتطلقی از آنچه در زندکی مامی‌گذرد از یک ۴/۵ ساله چگونه | راز رنگ برپا کرده است که 
ری الاي اتقهاری از رنگ 
چشم وروح راتوازش می‌دهد. از 2 
ها ات رای بر ری ریت مجنل رو مر ماست کا چا لح و عشق و 1۷ 
ظر گرفتهشود. البته یک آینده پربار در رتش و نظام غیرقابلپیش‌بینی ادت ی به جهن سی‌بعد اسقاه 
ب‌ویزه از رنگهای آبی و زرد 
OES‏ بهرستی . | 
۵ و مد 5 هدیه مي‌تران از پزشکی کفتہ حتي از جزلخی و با مدیزیث بیتازستاتهاز 
وین او می‌تواند بهروانپزشکی موثرتبدیل کنود. البته در بخشهانع گر بابد در 
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از تور ار دز یی کد > ید ماو 


رمیته های شری را به 
ترسیم ‏ کشنیده است. و آن 
فعالیت و کار و کوشش ات 
زهرا به‌خوبی تشخیص دادم 
تیم هحه ما مس 
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محمد رضا سوری ٩‏ ساله از تهران 
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امیر قربانی ۱۱ ساله از فرد پس 
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